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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

ست كه به فضل عميم يايزد منان1زيبندة فرخنده درخشنده كرياس  ،والاتر سپاس و بالاتر ستايش فزونتر از وهم و قياس

و مشاركان درعلم وقدرت كه  ،و لطف جسيم از مقربان درگاه و خاصان بارگاه رسو لاني مشا بهان به حضرتش در صفت

ودارندگان معجزه و آيت باشند براي تربيت نطفة جهان و تكميل مادة عالم امكان رسول و  ،صاحبان نشانه و علامت

مبعوث فرموده كه به ترتبيت آن رسو لان به مقامي از كمال و ردجه يي از استكمال كه آخرين مراتب سير ترقي او و 

يز گردد.  پس چونان كه انسان خاتم كا و در مقام رتبة انساني را در عالم صغير حا ،مقام خلق آخر او باشد واصل شود

ت عالم امكان هم در تربي ،و چنانكه هيكل انساني آخر استكما لات باشد در نطفة حيواني ،ئنات باشد در سير جسما ني

به مقام خاتميت و آخريت و رتبة انسا نيت كه آخرترين استكما  ،آن رسولان و رسيدن نوبت به تربيت رسول آخر الزمان

 فايز گردد كه اعلاترين مقامات ودرجات است.  ،قيات اوستلات و تر

ين و خاتم النبيضرت ختمي مرتبت ودرود نا محدود و ثناي غير معدود تقديم آستان ملايك پاسبان عرش بنيان اعليح

 . دو نثار خاك پاك او صيا ء مرضيين و خلفاء الله في السموات و الارضين عليهم صلوات المصلين با ،آخر المرسلين

 و مفترياني ،و بعد چون شيطان در بسياري از ادوار و اعصار و در جمله اي از بلاد امصار كاذباني به اسم نبوت و رسالت

در برابر اولو الا مران و رسولان صادق تهيه و تدارك نموده و به عرصة ظهور و جلوه در آورده  ،به عنوان وحي و مظهريت

شرذمه يي از ناقصان بي خرد را گمراه و رد  ،يي از جاهلان بي خبرليكات جملهكه بدسايس و تلبيسات و وساوس و تم

بدينواسطه به قاعدة شباهت زمانيه در قرن سيزدهم اسلامي كه هنگام غروب شمس حقيقت  ،وادي ضلالت تباه نمايد

عوت كسا ني را به د ،بوده روية خبيثه و سنت سيئه را پيش كشيده ظلما تي را بر صفحة نوراني اسلام پراكنده نموده

وسه را به دست ايشان داده، دعا تي و لسان شبهه و دسيسه و سنان تمليك ودر ،ديا نت جديده و طرح تازه به پا داشته

 از برايشان مهيا سا خته كه قلوب صافيه را غبار آلود شبهات سازد كه  : 

 « و مقالة عدم نسخ را همة امم  ،يعني در نبوت غير مسدود ،باب فيض هميشه مفتوح» 

 « و اينكه علامت صدق بدعيت در دعوي و استقامت  ،و علائم تما مي مستند ،قائل» 

 « و اينكه همة علا ئم و آثار  ،و تشكيل امتي و بقا ء تا مدتي ،ر مدعا و نفوذ كلمهد» 

 « و ميرزا  ،كه از تلا ميذة سيد رشتي بوده« باب » در سيد علي محمد شيرازي معروف به » 

 «  .كه مستوفي زادة نوري بوده موجو بوده است« بهاء » حسين علي نوري ملقب به 

وسلين اهل بلدة نگا رنده را كه نه جا هل محض و نه عالم كا مل بوده به شبهات مذگوره بوسوسه من جمله يك نفر از مت

به اين  ،و به او دستور داده اند كه از مسلمين طريق اثبات نبوت خاتم النبيين را بخواهد ،و تشكيك گرفتار نموده اند

 ،استدلال خواهند جست ،و فداكاري پيروان ،ثرت امتو ك ،و تقرير ،و استقامت ،گمان كه مسلمين به غلبه، و نفوذ كلمه

بر صحت  ،تا در آن وقت ايشان در مقام نقض بر آمد همين موهو مات را كه به نظر خودشان دليل محكم به شمار مي رود

 دعوي خود اقامه نمايند. 

                                                 
 دربار پادشاهان و امرا و اعيان را گو.يند، برهان قاطع. 1
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و نگارنده با  ،نام سؤال نمودبه اين جهت آن شخص به وسيلة نامه هايي كه درآغاز رساله نوشته مي شود از اين احقر ا 

ترا كم موانع اداء للتكليف شروع به نوشتن  اين عجاله نمودم و تحرير آن در اوقات مسافرت و فقد اسباب تحرير و كتابت 

ي از طرق ،بوجوهي عقلية مستقله و نقلية واضحه نمودم "ثم خاتميت را آخرا "بوده و در اين رساله اثبات نبوت را اولا

  .بدون اعتنا به سخناني كه محل استشهاد اين طائفة جديده است ،ات حقيت ديانات منحصر به آن بودهكه راه اثب

و نيز جميع تمويهات و وساوس آنها را در خاتميت  ،و در اين رساله تمامي شكوك و شبهات اين طائفه در باب نبوت

ن و بحمدالله و المنه از براي عاقلا ،به سيف لسان و سنان بيان مفارق و صدورشان را شكسته و شكافتم ،متعرض گرديده

 ،و مشكوتي است رافع ظلمات وساوس از صفحة بيضاي شريعت و دين ،عارف و طالبان منصف مرآتي است حقيقت بين

  .كه اين لياقت بي بضاعت با قصور باع و قلت اطلاع به آن موفق شده ام

ارنده خاصه آنكه در رتبة نگ ،ملتمس از مطالعه كنندگان كه مواضع خطا و نيسان را بر اين بي مقدار خرده نگيرد كه انسان

 ناميدم آن را به : .بود به خصوص با ضيق مجال و فقد اسباب و اختلال احوال باشد در معرض غفلت و نيسان خواهد

 فی دفع شبهات ا لمبطلین مرآت ا لعارفین

  .و مميز نبي صادق را از كاذب بيان فرمائيد ،اثبات نبوت را به قسمي كه براي طرف مجال اعتراض نماند : سؤال

به عنوان مقدمه به طور اختصار مي نگارد كه نبي آن شخص كاملي است كه ممتاز و مخصوص گردد از بين "اولا:  جواب

و مورد وحي سبحاني و الهام رباني گردد و اين منصب و  ،افراد بشر به منصب رسالت و وساطت بين الخالق و المخلوق

مگر آن ذات قادسه كه بر حسب ذكاء نفساني و صفاء قلبي و استعداد فطري  ،خلعت و فيض و عنايت را هر نفسي قابل نه

 اردپس چونان كه در مرتبة فعل كه شغل و كار اوست وساطت د.امتيازي از ما عدا  داشته باشد ،و قرب معنوي و خلقت

خ بين برز .همچنين در مرتبة صفت هم بايد رتبة وسطيت برزخيت داشته باشد ،كه ميگيرد از مبدء و مي رساند بخلق

پس نشسته باشد در وسط عالم محسوس و معقول بر كرسي خلافت كه  ،الواجب و الممكن باشد و صاحب دو جنبه باشد

دستي به فراز داشته باشد و با ‹‹ اني جاعل في الارض خليفه   ››  2جاي خدا بنشيند و كار خدا بنمايد كه اينست معني 

لسان ناطق باشد و به خلق  ،اذن سامعه باشد كلام حق بشنود .ودستي به نشيب افراشته وبه آن برساند ،آن بگيرد

نه لاهويته. ه و باطمشابه با مبدء باشد تا تلقي را بتواند و مناسب با خلق باشد تا افاضه را بتواند ؛ ظاهره بشري ،بشنواند

و وحي الهي را كه  ،اشراق الهي را كه طور سيناء طاقت نداشت و مندك شد ،اگر اين امتياز نباشد چگونه نفوس فاقده

قلب و چشم نبوي مي خواهد كه رؤيت ملك  ؟تحمل تواند كرد ،حضرت خاتم )ص( در مقام نزولش متغير الحال مي شد

امتياز نباشد چگونه مطاع و متبوع و حجت باشد بر ديگران تا آنكه احدي القبيحين و اگر اين  ،نمايد و مخاطب حق گردد

  .و المحالين لازم آيد : يا تقديم مفضول بر فاضل  و يا ترجيح بلا مرجح

  .پس آن كه سفارت و وساطت و خلافت را دارا شود بايد در كمالات انساني امتياز و برتري بر امت رعيت خود داشته باشد

ن درجات كمالات انساني بسيار است بايد در درجه اي باشد كه ماعدا در آن درجه نباشند تا مقام برزخيت و و چو

 .وسطيت حاصل آيد كه از حد رعيت خارج و حد و اجب غير داخل به شرحي كه بيايد

ر اوست : قوه وچون كمال هر شيء به كمال قوه ايست كه در اوست پس كمال انساني هم به كمال دو قوه ايست كه د

  .يعني علم و قدرت كه به يكي بداند چيزها را و به يكي بتواند كارها را ،يعني دانستن و توانستن ،ادراك و قوه تحريك

                                                 
 .30سوره بقره،آيه  2
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و چون در مرتبة ادراك و تحريك هم مراتبي است كه افراد بشر در آن مشتركند پس بايد در اين قوه به مرتبه اي از 

اين مرتبه نباشند پس در اين جا بايد بداني كه منتهي اليه اين دو قوه در افراد بشر تا  كمال برسد كه رعيت و امت او به

  .كدام حد است  تا آن كه اين دو قوه را در شخص نبي بالاتر فرض كني

 علم لدنی و اكتسابی و خواص هر یک  

ابيه عادية آن است كه طرق اكتس تمام علوم بشريه در هر مرتبه يي از كمال كه برسد مستند به اسباب پس می گوییم :

پس كمال مرتبة ادراك  ،كه هر كه از مادر متولد شد ساده بود و به هر مقامي كه رسيد از اكتساب و تحصيل بود ،باشد

علمي ّه آن است كه به واسطة ذكاء نفس به مقامي باشد بر خلاف عادت بدون تعلم و تدرس به واسطة فيض قدسي همة 

ه آنها چ ،و امتياز دارد از علوم بشريه ،لمش لدني باشد نه اكتسابي و اين كاملترين طرق علميه استچيزها را بداند و ع

وديگر آنكه در اكتسابي خطا و خلل و اختلاف است و لي  .مستند به اسباب ظاهريه است و اين مستند به سبب غيبي

ن آب نهري است كه ممزوج به غبار و خار و آ ،اكتسابي مانند آب مضاف است و لدني مانند آب مطلق .در لدني نيست

پس آن كسيكه  مقتداي بشر است و در مرتبة  .اين آب چشمه ايست كه از باطن زمين صاف بجوشد ،خس خارجي است

آن كسي است كه عملش اكتسابي نباشد و به اين جهت در مرتبة علم مشابه با خا لق باشد كه  ،علم ممتاز از آنها است

وهم مشابه با خلق باشد كه عملش ذاتي نباشد پس وسط و برزخ باشد بين علم و اجب و  ،ي نيستعلم اوهم اكتساب

 و اين است علوم انبيا ء.  ،نه ذاتي است و نه اكتسابي ،ممكن

و ‹‹ يا يحيي خذا لكتاب بقوه و آتيناه الحكم صبيا ››   3ملاحظه فرمائيد حالت يحيي )ع( را در صباوت خطاب مي رسد 

و حضرت آدم كه ابو البشر است ‹‹  اني عبد الله آتاني الكتاب و جعلني نبيا  ››   4ي )ع( را در مهد كه مي گويد حالت عيس

لاتعجل ››   6بود حضرت خاتم النبياء كه آخر بود عالم به علوم اولين و آخرين بود ‹‹ وعلم آدم الاسماء كلها  ››    5صاحب 

حضرت  7حضرت امير )ع( روي دست پيغمبر )ص( كتب آسماني را مي خواند  ‹‹بالقرآن من قبل ان يقضي ا ليك وحيه 

و در طفوليت در سن سه سالگي جواب مسائل مشكله  ،محمد بن الحسن )ع( هنگام ولادت صحف الهيه تلاوت مي فرمايد

، اين است كه 8و كذا و هكذا  ،وروي شانة پدر اسم و نسب شخص قمي را بيان مي فرمايد ،سعد بن عبد الله را مي دهد

ولا يخفي عليه شيءمن عالم المك الملكوت، :  ››  9در صفت قلب امام كه مراه ينعكس فيه صور الكائنات گفته مي شود 

 وينصب له عمود من ،وله  نقرفي الأ سماع و قذف في  القلوب ،و الدنيا عنده كفلقه جوز ،ويري مابين المشرق و المغرب

بر ساير بشر بروح رابع كه آن روح القدس انبياء و اشاره به سوي همين مقام است زيادتي ‹‹ نور بين السماء و الارض 

 10به روح خامس كه بزرگترين ملائكه باشد انبياء باشد و زيا دتي ائمه بر 

ليه نداريم اين مقدار براي تقريب ذهن اشاره كاري بادلة نق ،و الحاصل شرح اين مقام محتاج به رساله ايست عليحده

  .شد

                                                 
 .11سوره مريم،آيه  3
 .30سوره مريم،آيه  4
 .31سوره بقره،آيه  5
 .114سوره طه،آيه  6
 باب ولادت اميرالمؤمنين )ع( مراجعه شود. 9بحارالانوار ج 7
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نفس زاكيةصافيه ايست كه در كمال قوة علمي مشابه با مبدء وصاحب علم لدني باشد و  ،و با لجمله لايق منصب نبوت

و حاكم و ا ،او متبوع و آنان تابع ،بذاته القادسه و صفته الكا مله ممتاز ازرعيت باشد و به اين امتياز او مطاع و آنان مطيع

  .تا جزاف و گزاف در صنع باري نباشد .آنان رعيت باشند

 اين بيان مختصري در كمال قوة ادراك يعني دانستن. 

 ،و اما كمال در قوه تحريك يعني توانستن و كردن پس مي گوييم كه در اين مرحله هم قواي بشر متفاوت و مختلف است

تمام قدرت ها و كارهاي بشر و  ،باب عاديه و طرق ظا هريه نخواهد بودولي در هر درجه از كمال كه برسد خارج از اس

صنع و صفتها و تركيب و تحليل و تغيير و تبديل و ايجاد و تصرف و تحريك ساكن و اسكان متحرك همه در او مستند 

ا را منشق و يا خشك با اسباب عاديه و آلات و ادوات ظاهريه است اگر به آسمان با لا رود و يا كوهها پاره كند يا دري

نمايد يا تقرب بعيد و تبعيد قريب نمايد. يا نسلي ايجاد يا شجره و ثمره يي موجود نمايد همه به اسباب عاديه و آلات 

و از اين حيث يعني احتياج به آلات و اسباب همه مثل همند پس  ،ظاهريه است و در اين حد تمام افراد بشر مشترك

همان ارادة نا فذة او مؤثر  ،ه در ايجاد و صنع محتاج به اسباب نباشد و بر خلاف عادتكمال در قوة تحريك آن است ك

و ارادة او اراده  ،باشد ؛ هر چه را بخواهد بكند و هر چه را بخواهد بشود بدون اسباب عاديه و به استقلال ارادة نفسا نيه

اطعني ››   11ا ني مثل و مثل خدا باشد و مصداق و به واسطة آن صفا ء ذاتي و علم ملكوتي و آن عصمت نفس .الله باشد

ت هم باشد پس در اين صف‹‹ انت تقول للشي ء : كن ! فيكون   ،انا اقول للشي ء : كن ! فيكون ،حتي أجعلك مثلي و مثلي

ر صفت پس مظهر او باشد د‹‹  ان يقول له كن فيكون  "اذا اراد الله شيئا››  12مشا به با مبدء و شبيه به خالق باشد كه 

غايه الامر ازاو حادث و با فا ضة رباني باشد پس كسي باشد كه به واسطة رفعت و  ،قدرت كه حاجت به آلت نداشته باشد

اطا عت او را بر افراد بشر  ،پس همانطور كه در تشريح .شرافتش مطاع در تكوين باشد چونان كه مطاع درتشريع بوده

ين اطاعت او را در تكوين  بر افراد ممكنات واجب كرده باشد كه هر چه را همچن .واجب كرده كه هر چه او بگويد بكنند

همچنين در مرتبة  ،بخواهد بشود و همانطور كه در رتبة علم و كمال قوة ادراك بر خلاف عادت و غير اكتسابي بوده

يعني  ،و كارش خارق عادت باشد و بدينجهت آن را  معجزه مي نامند ،برخلاف عادت باشد ،قدرت و كمال قوة تحريك

و  .عاجز كننده باشد چون كار بشر مستند به اسباب عاديه است و عاجز است از آن كه بدون اسباب عادي كاري نمايد

ينادي  و ،بالوولايه يؤ ذن له:›› اين است تحريكات و تصريفات انبياء و اولياء كه مطاع در تكوينند چنان چه فرموده اند 

اين  و‹‹ و يؤمر له با لطاعه هو وليه في سماواته و ارضه وهم ما من شيء خلقه الله الا و قد أمره بالطاعه لنا  ،له با لسلطنه

را اهل كمال نجات در دار كمال يعني جنت پيدا كنند كه قوه متخيلة آنها مصوره شود كه هر چه را بخواهند حاصل شود 

  .همين باشد‹‹  فيها ما تشتهيه الانفس ››   13و شايد معني 

 اركان نبوت 

ش علم ،آن شخص كاملي است كه در دو صفت علم و قدرت مشابه و مماثل به مبدأ باشد ،خلاصة كلام اين شد كه نبي

 نايجوب اطاعت و برتري پيدا كند و اين است معتاز از رعيت باشد و استحقاق وغير عادي و عملش هم غير عادي تا مم

 انبياء مظاهر صفت علم››  آن اعتراف و تصريح دارد و مدلول عليه نصوص  متواتره است كه  كلمة متفقه كه خصم هم به

 مي گيرد و مي،و سر اين معني آن است كه چون نبي در شغل و فعل رتبة وساطت دارد‹‹  و قدرت باريتعالي مي باشند 

و ظاهرش ،باطنش شبيه به مبدأ باشد كه بتواند بگيرد ،را داشته باشد پس بايد در صفت و حالت هم مرتبة وسطيت ،دهد

شبيه بشر باشد كه بتواند برساند و به اين جهت كه اين دو صفت خاصة نفس نبي است نشانه و علامت نبوت او مي شود 

                                                 
 حديث قدسي. 11
 .82سوره يس، آيه  12
 .71سوره زخرف، آيه  13
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طري اني و استعداد فو فوق ايشان است در مرتبة ذكاء نفس ،و صفت شناخته مي شود كه او از نمونة بشر نيستد اينه و ب

  .كه صاحب اين دو مرتبه از كمال است

پس آن دو خارق عادت را در هر كه ببينيم سيد ومولاي بشر مي شناسيم و به اين قدس فطري و شرف ذاتي و قرب 

معنوي موجب مرتبة وسطيت و وساطت است كه نبي صاحب ملكة عصمت هم مي شود كه ركن سوم نبوت را هم حائز 

معصوم از خطاء و غفلت و نسيان و معصيت باشد تا قول و فعلش حجت باشد و احتمال خطاءو نسيان و دروغ  يعني ،باشد

والا اعتماد و وثوق به قول و فعلش نباشد و حجت نباشد و اين هم يك جهت مشابهت او به  ،و عدوان در كارهايش نرود

ة قدس حقيقت و صفاء فطرتست كه طهارت و پاكيزگي ضد و اينهم به واسط‹‹  لا تأخذه سنه و لا نوم ›› مبدأ باشد كه 

  .نجاست و كثافت و آلودگي است و با هم جمع نشوند

ياء و بدي بديها با اختيار و با قدرت ترك علميه است كه به دانستن حقيقت اش ات عصمت همان احاطةو ديگر از موجب

  .قبيح و زشت را مي نمايد

›  ›پس شرور نفسانيه حاصل نشود زيرا كه ،جوارح است مطيع عقل است و مقهور آنو ديگر نفس او كه فرماندة اعضا و 

نسان قرين السهو و النسيان و الا››  ف صفت بشر و رعيت است كه و اين هم خارق عادت و بر خلا‹‹  غلب عقله شهوته 

 ،ه مرتبه بر خلاف عادت باشدودر ملكه و صفت هر س ،در شغل و عمل ،پس در علم و ادراك‹‹  معترض الغفله و العصيان 

و روحي لاهوتي  ،ولي ملك باشد سيره و حقيقه ،و اين سه امتياز علامت و نشانة او باشد كه اگر چه بشر است صوره

  .باشد كه لباس ناسوتي پوشيده است تا مردم قدرت ديدن او را داشته باشند

باشد يعني صفت رحمانيت را دارا باشد كه به واسطة وپس از آنكه حائز اركان ثلاثة نبوت شد بايد حائز ركن چهارم 

  .و كار سفارت انجام پذيرد ،تا بتواند از عهدة اين شغل خطير برآيد ،رأفت برامت صبور بر اذيت قوم خود باشد شفقت و

ز كه هر ركني مظهر صفتي از صفات حق و جلوة اسمي ا ،و الحاصل عرش نبوت استوار به چهار قائمه است و چهار ركن

اك و درايت و مظهر اسم عالم و ردر ادركن اول اسماء مبارك اوست و بدون آن چهار ركن عرش خلافت استوار نشود : 

كمال در صفت شفقت و  ركن سیمقدوس  كمال در ملكة عصمت و حفظ از زلت و مظهر اسم سبحان و ركن دومحكيم 

تا  ،ف و خرق عادت و مظهر اسم قادر و قاهر باشدكمال در مرتبة تصر ركن چهارمرأفت و مظهر اسم  رحمن و رحيم 

و به كمال تصرف برهان ظاهري و شاهد  ،و به كمال قوة عصمت قولش حجت باشد ،آنكه به كمال قوة ادراك تلقي نمايد

 خارجي بر سفارت خود داشته باشد. 

ولي معلوم است كه كمال خانه و سرير به صرف چهار پايه و ركن  ،اينها اصول اربعه اند از براي عرش نبوت و خانة رسالت

مجال شرح آنها را ندارم و از كه  ،"حاصل نشود و محتاج به امور ديگري است از صفات و اخلاق و حسب و نسب لطفا

صفات اربعه و حظة احوال انبياء عظام و اولياء كرام از نسب و ولادت و حالات و اطوار معلوم مي شود كه همه داراي ملا

جامع جهات ديگر هم بوده اند سفيري كه از لاهوت از جانب حي قيوم لا يموت به وسيعة عالم ناسوت و تربيت تمام 

و مناسب با عالمين، و داراي  ،صاحب اطلاع به جهات نشأتين ؟ملك و ملكوت رهسپار شود بايد چگونه شخصي باشد

حب علامت و تمثال كه به آن شناخته شود كه اين رسول است و اين نامة و صا ،نشانه و علامت كه نماينده و مثال باشد

ولي كار تمام نمي شود و  لت محقق شودن نامه و كاغذي اگر چه مفهوم رسابه صرف آمدن كسي و داشت ،سلطان است

ء سفرادر  ،صل نمي شود تا نشانه و علامت نداشته باشد كه برهان شود كه آن نامه از جانب سلطان استحجيت حا

ولي در اين رسول غيبي طرق ظاهريه نيست بايد از طرق غيبيه ،ظاهري طرق ظاهريه كه كاشف از سفارت او باشد هست

بهترين طرق كاشفه همان است كه كارهاي مردم شهر و ديارش كه درآن نشو و نما كرده مخصوص به اهل عالم و  ،باشد
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براي تمامي اين مسطورات شواهد و بيناتي است عقلي و نقلي كه  اوست از تصرف در ناسوت از او ساخته شود و از ةنشأ

  .اين مختصر گنجايش ندارد و عقل سليم و وجدان مستقيم را همان بيانات كافي است اگر انصاف باشد

 ريعني سي ،آنكه خاتم آنها باشد ،و اكمل از تمام ،و اكمل رسولان اولوالعزمان ،و اكمل در افراد انبياء رسولان ،باري

پس  ،ممكنات در رشتة استكمال به او منتهي باشد و در فضائل بريات آخرين نقطه باشد و صادر اول و مصدر ثاني باشد

 يعني آخر و خاتم ممكنات باشد ،و در قوس صعود خاتم لماسبق باشد ،در قوس نزول فاتح لما استقبل و لما انغلق باشد

تبة انسان را در عالم كبير داشته باشد كه تمام كمالات نشأت جسمانيه در كمالات و اول واسبق باشد در فيض وجود پس ر

او هم در كمالات نشأت ملكوت آخر و خاتم باشد و سير عقلاني و  .ت به او  به آخر رسيدهادر او ختم و سير جسماني

پس انسان الاناسي باشد تا آنكه همانطور كه انسان در نشأة جسمانيه مطاع و اصيل در جمادات  ،روحاني به او ختم شود

 او هم در نشأة ملكوتيه چنين باشد.  ،و باقي مطيع و طفيلي هستند ،و نباتات و حيوانات و جسمانيا تست

و رسولان باشد كه پس از او كسي و بالجمله هر كه اول موجودات باشد كه قبل از او كسي نباشد همان كس آخر ممكنات 

اول رسولان باشد در فيض تكوين و آخر رسولان باشد در  ،اول فياض و واسطه باشد و آخر فياض و رابطه باشد ،نباشد

پس در فيض تكوين به او گشوده شود و در فيض امر و تشريع ‹‹   لهم في الخلقه و آخر هم في البعثه اوّ››  فيض تشريع 

مانند بذري كه در زمين كاشته شود و پس از آنكه شجرة مثمره گرديد آخر  ،فيكون هو الفاتح و الخاتم ،به او بسته شود

و به  ،چيزي كه در آن ثمره ظاهر شود همان بذر اول باشد و بذري باشد كه حاصل آن روغني باشد كه مادة چراغها باشد

  .سوتپس نور خدا باشد از ملكوت تا نا ،او تمام ظلمتها مرتفع شود

و بعد از او گوش به سخن  ،آخر را همان قرار داد ،اي شخص رفيق حالا بايد دست آورد كه بنصوص قطعيه اول كه بوده

  .ديگران نبايد داد

بال از اوضاع حاضره كه ميداني نوشته  تضيق مجال وتشت اين مختصري بود ازمعناي نبوت شؤون نبي بروجه عموم كه با

 شد.

 

 ه راه اثبات نبوت خاص

و چه نحه برگرديم به جواب از سئوال شما كه اثبات نبوت خاصه مانند نبوت حضرت عيسي )ع( يا حضرت خاتم )ص( ب

 مي شود پس مي گوئيم :

مطلق  كه درتلازم است كه يك نكته را خاطر نشان آن مهربان بنمايم و آن اينس ايها الاخ المسدد و الشفيق المؤيد قبلاً

ممتنعات عقليه باشد مثل  پس اگر از ،تمل الصدق باشدحسخن مدعي آنست كه دعوي او مدعاوي شرط گوش دادن به 

ويا  ،و يا بر خلاف محسوسات بديهيه باشد كه شب را بگويد روز ،بيت و الوهيتربو ين و ارتفاع نقيضين ياجمع بين ضدّ

و فساد آن باشيم و مستلزم كذب انبياء قاطع بر كذب  دعوي نمايد كه ما قبلاً را بر خلاف ضروريات نقليه باشد كه امري

پس آن دعوي مسموع نخواهد بود و در  ،و بالجمله اصل دعوي يقيني البطلان باشد و احتمال صدق آن نرود ،قبل باشد

بواسطة  ،و هر چه از امور غيبيه عجيبة او ظاهر شود حجت او نخواهد بود ،اقسام ديگر مطالبة حجت و برهان نمي شود

  .ست ردع او يا تعجيز او از كارهاي غريبيع به فساد بر خدا لازم نآنكه ديگر قط

رد وتا هزار سال ديگر هر كه شرعي بياخبر داده كه  صريحاًبهاء از باب مثال به شما مي گوييم: به عقيدة بهائيان جناب 

اگر كسي پيدا شود و مدعي  حال ،و اين فقره به نقل متواتر نزد بهائيه قطعي و يقيني است ،او كاذب و مهدور الدم است

 براي و از ،امر باشد پس اگر بعد از هزار سال است به عقيدة بهائيه اين دعوي محتمل الصدق است گوش داده مي شود

ديگر به واسطه آن نقل قطعي متواتر گوش به سخن  ،اما اگر قبل از هزار سال كسي بيايد ،لبة حجت مي شودطااثبات م
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مدعي داده نمي شود  زيرا كه از قول بهاء قطع به كذب او حاصل شده پس اگر از قول نبي سابق قطع به عدم نبي لاحق 

و  ،احتمال صدق و عدم قطع به كذب است ،كرديم ديگر دعوي مدعي ثاني گوش دادني نيست پس شرط سماع دعوي

  .جت استحبرهان و ه ل الصدق شد اثبات صحت آن محتاج بمعوي محتپس از آنكه د

  .پس بايد معترض حجت كاشفه شد كه آن چيست

 خرق عادت بالاترین دلیل است 

 ،گويم: جامعترين و مفيدترين آن حججندارم ولي مي : آن امور چندي است كه مجال شرح يك يك راپس می گوییم

ن اولي››  كه در مورد ‹‹  نص پيغمبر سابق ››  به خلاف  ،حجتي است كه از براي نخستين پيغمبر عالم هم دليل است

 وآن ،و آن حجتي است كه از براي هر نبي و رسولي در ابتداء دعوت و رسالت مفيد خواهد بود .صادق نيست‹‹  پيغمبر 

به خلاف كتاب كه اگر فرض كنيم  ،از براي هم حجت خواهد بودجاهل و حجتي است مشترك بين تمام رعيت از عالم و 

آن حجت كامله كه از براي نبي اول و از براي هر نبي در اول  ،آن هم حجت باشد پس از براي خواص خواهد بود نه عوام

كس و همه  است كه از امور محسوسه است و از براي هر‹‹  خرق عادت ››  از براي تمام ملت بافايده باشد آن  امرش و

ي كه از صفات مظاهر امر الله آن است كه مظهر قدرت حق باشند چه آن كه در مقدمه دانست ،وقت مي توان اقامه نمود

كند كه اين افراد مظاهر است چون مظاهر داراي آن پس هر وقت قدرت باريتعالي شأنه در كسي ديده شد عقل حكم مي

  .قدرت بوده اند لاغير

چه آنها حاضر نبوده اند و نديده  ،ارق عادت معجزة باقيه نيست پس بر آيندگان حجت نخواهد بودشود خ پس اگر ايراد

  .اند پس بايد معجزه و حجت مثل كتاب چيزي باشد كه باقي بماند

اين اشكال در كتاب هم مي رود به واسطة آن كه كتاب يا آياتي است رباني كه بر زبان مدعي جاري  شده يا  اولاگويم : 

واين هر دو از اموريست كه باقي نمي ماند ما آيندگان چه مي  ،خطوط و رسومي است كه به دست مدعي نوشته شده

كه به چشم خود نديديم و به گوش خود نشنيديم پس دانيم كه آيات باب و كتاب بيان از لسان و قلم سيد باب بوده ما 

بلكه مي گويم در مطلق احكام هر پيغمبري همين اشكال وارد است و حتي  ناچار احراز اين معني از طريقة نقل مي شود.

ت دعي نبوم در اصل دعوي نبوت نيز همين اشكال وارد است كه ما غائبين نبوديم كه ببينيم و بشنويم كه سيد باب مثلاً

اگر چه خوارق باقي نيستند ولي اصل صدور آن كافيست و احراز صدور آن  ثانیاًشد مگر آنكه از راه نقل دست بياوريم و 

پس همان كساني كه خبر داده اند كه فلان شخص مانند حضرت محمد )ص( دعوي نبوت  .را به نقل متواتر مي كنيم

همان اشخاص  ،همان اشخاصي كه مي گويند اين كتاب از اوست نموده و همان اشخاصي كه احكام او را نقل مي كنند و

اگر نقل متواتر صدور خارق عادت را اثبات نكند اثبات اصل وجود  .هم مي گويند او معجزاتي چنين و چنان اقامه نموده

دنيا باقي  مدعي و دعواي او و كتاب او را هم نمي كند پس لازم مي شود كه هر كه پيغمبر است تا زمان بقاء دينش در

 .بماند و در همة شهرها و ديار برود و تمام مردم از قول خود او بشنوند

 مي نويسد كه :  14نادان اصفهاني

 « بلا مرجح لازم مي آيد.« » اگر معجزه خارق عادت باشد چون بعضي مي بينند و بعضي نمي بينند ترجيح » 

آيا از آنكه حضرت پيغمبر )ص( غير مكه و مدينه نرفت و در  ،مي گوييم : كار معجزه از اصل تبليغ رسالت بالاتر نيست

هر طور كه اصل دعوي مدعي را ثابت نموده  ؟تبليغ نمايد آيا اين ترجيح بلا مرجح است ازمنة ما زنده نبود كه شخصاً

و بعد از قطع ّبه آن كه اين مدعي دعوي را نمود از روي تواتر  ،ايد معجزه و خارق عادت او را هم همانطور ثابت مي كنيم
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و ديگر محتاج به دليل و معجزة ديگر  ،چنين معجزاتي آورد يقين مي كنيم نبوت اورا ،و قطع به اينكه در مقام اثبات

  .و خواهد آمد جواب از اعتراض پيروان بيان بر خوارق .نخواهيم بود

و لذا معجزات انبياء گذشته كه در كتب مقدسه ياد از  .نبوت همان خوارق عادات استپس بهترين طرق از براي اثبات 

و همچنين  ،آنها شده از همين مقولة خوارق عادات بوده كه مجال شرح آنها و جواب از اوهام اهل تأويل باطل را ندارم

يار كه احصاء آنها محتاج به كتاب موارد تمسكات پيغمبر )ص( و ائمه )ع( به خوارق عادات انبياء در كتب اماميه بس

كند بيشمار است ولي به دو روايت صحيحة معتبره مرويه در كتب اياتي كه دلالت بر حجيت خوارق ميعليحده است و رو

 اگر هوا پرستي نباشد همان دو روايت كافي است :  ،معتبره اقتصار مي نمائيم

اظم و از اصحاب و روات است كه مي گويد به حضرت صادق )ع( عرض ء و اعاز ابي بصير كه از اجلاّ 15يكي مرويه در بحار 

 ) معلوم است كه معجزات ائمه كتاب نبوده ( مي فرمايد : ؟كردم : چرا خدا عطا نمود به انبيائش و به شما ائمه معجزات

ذب رف به صدق الصادق من كيع ،نبيا ئه و حججهجزه علامه لا يعطيها الله الا لاوالمع ،علي صدق من أتي به ليكون دليلاً›› 

ء و ائمه داده شد تا آن معجزه دليل باشد بر صدق مدعي و اين معجزه  علامتي است كه خدا يعني معجزه بانبيا‹‹  الكافر 

خوارق  مي گوئيم :  معجزات ائمه مسلماً .نمي دهد مگر به پيغمبران و حجج خود تا با آن شناخته شود صادق از كاذب

  .ابعادات بوده  نه كت

كه معصوم پس از اين كه واجب مي شمرد بعثت رسولان را در صفت  16خبر دوم روايت معتبر مرويه در كافي و احتجاج

الحكمه و الدلائل و الشواهد مؤيدين ب ،غير مشار كين للناس في احوالهم مع مشاركتهم في الخلق››  آنها مي فرمايد :  

يعني انبياء كساني هستند كه بر حسب صورت مشابه با مردم ولي در  .الخ‹‹   حيا ء الأموات و إبراء الأكمه و الأبرصمن إ

است و ديگر به دلائل ايشان  دو موهبت و نهايت يكي حكمت كه مقام علم ه احوال غير مشابه با ايشان و مؤيد اند ب

پس مي فرمايد  .شان استمانند زنده كردن مردگان و شفا دادن كوران و ابرصان كه مقام تصرف و معجزه وخرق عادت اي

  .: و خالي نمي ماند زمين از حجتي كه با او باشد علم و علامتي كه دلالت بر صدق او نمايد

ببينيد كه  ،و اين دو خاصيت يعني حكمت و دلائل همان دو كمال علمي و عملي است كه در مقدمه اشاره به آن شد

 .را معجزه قرارمي دهد چگونه حجت پروردگاري بر رغم انف گلپايگاني حجت نبوت

بينيد چه اندازه معجزات غير قابل تأويل را بيان مي كند تا زندقه و زنديق بودن هم مراجعه كنيد به كتب آسماني ب و 

تصريح به معجزه الياس نبي در قضية  اين ملحد معلوم شود كه بر خلاف امام خود بهاء سخن مي راند كه در ايقان صريحاً

بهاء ››  گويد كه :  مي مفاوضات مي نويسد و صريحا22ًم در قضية كاذبة ملا حسن عمو در صفحة قرباني مي ماند و ه

و گاهي معجزه را  ،نه در كتاب خود مي گويدمعذلك اين ملحد كلمات مختلفه و تناقضات بيّ‹‹  معجزه را سند قرار داده 

و  ،و گاهي خرافت و مجعول ،ادر به هر امريقرا و گاهي مظاهر امر الله  ،محال مي شمرد و گاهي معجزه دروغ و باطل

! افسوس كه مجال شرح نداشتم و ألا زندقه و كفر و عناد او را واضح گاهي بي ربط و غير مناسب با دعوي و گاهي ضدّ

 .مي كردم

همان خوارق عادات است اكنون به پيروان باب  ،باري پس معلوم مي شود كه از طرق واضحة جلية شايعة جامعه در اثبات

  .مي گوئيم : اگر فرمايش حضرت امام صادق )ع( سند نباشد اعتراف باب سند خواهد بود

 بوده و باقي  انبياء‹‹ بيان›› و ‹‹ فرقان ›› و از كلام باب در دلائل سبعه ظاهر مي شود كه معجزه بودن كتاب از خواص امت 

 مانند عصاي موسي كه مي گويد : ،ته اندمعجزات ديگر جسديه داش

                                                 
 .19صفحه  5بحارالانوار جلد  15
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و آن موهبت بود كه در حق هيچ  ،خداوند از حكمت بالغه در ظهور محمد صلي الله عليه و آله حجت را فرقان قرار داد» 

 « كل باشد  امتي قبل از محمد نشده كه كتاب الله حجت بر

 تا مي نويسد :

  .درست تأمل كن «.هاي جسديه بوده و هستاين حجت اعظم از عصاي موسي و امثال آن از حجت» 

بر پروردگار از دادن معجزه همان اندازه است كه علامت باشد و اقامة حجت  تنبيه بايد دانست كه آنچه لازم است لطفاً

پس اگر به تمام انبيأ  ،و تعيين آن يك هم بسته به ارادة ازليه است نه خواسته هاي خلق ،و لو يك معجزه باشد ،شود

 ،عجزه بيش نداده باشد و ديگر انبياء اقامة خارق عادتي غير آن يك معجزه نكنند البته كافي است از براي اثباتيك م

ا چشمة آب و يا از صخرة صمّ ،و يا سنگريزه را به سخن مي آورد ،مثلا هر كس كه نبي است فقط مرده زنده مي كند

يا موافقت با خواهش قوم در  ،پس زياده از يك معجزه ،همين يك خارق مثبت است و كافي خواهد بود ،جاري مي كند

لي بر و ،و كاملتر كردن حجت ،پس آن تفضلي است براي زيادتي هدايت و بصيرت و قوت در مرتبة ايمان،تعيين معجزه

پس ما اهل حق كه حجت انبياء را معجزه قرار مي دهيم به اين اندازه است نه آنكه هر كسي در هر  .خدا لازم نيست

تا آنكه مجالس وحي و نبوت به مجامع تآتر و بازيچه  ،قتي هر معجزه بخواهد بر خدا و بر نبي لازم باشد اظهار آنو

  .مشابهت پيدا كند

 شبهة زعماي بهائیه در معجزه 

و صاحب فرائد و دلائل كه هميشه در كلمات خود مي بهاء عبد ال ،پس از آن چه گفتيم ظاهر شد فساد اعتراض بها ء

 17ند:نويس

 ،چه آنكه دانستي به ميل مردم نيست و تعدد لازم نيست‹‹  طة امر به معجزه محافل وحي را مجامع تآتر مي كند انا››  

همين  قدر كه در يك موقع در مقام احتجاج و تحدي اظهار  ،بلكه از براي هر يك از افراد امت اظهار نمودن لازم نيست

چه آنكه مقصود احراز اين  ،جت به تكرار و اعاده نخواهد بودي و معلوم گرديد حابر ديگران قطعو اين فقره  ،معجزه نمود

اگر كسي  ،مثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحدو حكم الا ،قدرت است كه نشانة صدق است و آن بالفرض حاصل گرديد

اگر اين را  ،هزار خروار سنگ به دست خود حركت دهد و روي هوا نگهدارد كوه بزرگي را هم مي تواند از جاي بكند

  .نتوانست تمام زمين را هم توانا خواهد بود

جزه و از اين مقام خواهي فهميد معني آيات شريفه كه در قرآن وارد شده كه پيغمبر )ص( امتناع مي فرمود از اقامة مع

زيرا كه مقصود از آن آيات شريفه آن است كه مقترحات خلق به خصوص اگر به طريق و  ،يي كه قوم اراده مي كردند

عنوان استهزا ء باشد پذيرفته نمي شود و اجابت بر خدا لازم نيست هر چند گاهي تاكيد اللحجه همان مقترحات هم 

است هر وقت هر معجزه را كه اذن در اظهارش داد اقامه مي كند و اين كه نبي بندة خدا و مطيع امر خد .اجابت مي شده

نه آنكه نبي قدرت بر خرق عادت ندارد يا آنكه خارق عادت دليل و حجت  ،و خود سرانه بي اذن پروردگار كاري نمي كند

  .نيست

اين گمراهان از براي  همانا اين تمويهات و مغالطات .لطات صاحب فرائد و دلائل در اين مقام عاطل و باطل استپس مغا

فريب دادن ساده لوحان است و الا نزد نفوس عاقلة زكيه فرق بين اظهار معجزه و مجلس تآتر مانند فرق نور و ظلمت و 

و اخلاق حميده و آداب پسنديدة آنها و مقام  ،ء صاحبان نفوس مطمئنهلات انبياصفات و اخلاق و حا .شب و روز است

با احوال بازيگر ها و شعبده بازان از فسقة شريره معلوم دعوت حق و مجلس  ،قصودشانقربي خلوص ايشان و مقصد و م

 اشخاصيكه از براي ،ارشاد و هدايت و موعظه و نصيحت تا خواندن مردم به سوي بيت اللهو و اللعب و بازي و تماشا معلوم
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وارق كا شفه از صنع باري تعالي و قدرت ظهور خ ،تآتر حاضر مي شوند تا طالبان معجزات از انبياء براي اظهارش معلوم

اگر آن مقامات تآتر باشد پس عالم امكان را هم مي  ،سبحان تا ظهور اطوار شعبده بازان از براي بازيچه آن هم معلوم

 ئي نام نهي تآتر نمي شود.تآتر اروپا توان يك مجلس تآتر عامي فرض كرد. از آنكه تو اي كا فر اين محافل رباني را

 فرق معجزه و سحر و شعبده 

مقهور ارادة صاحب معجزه باشد  ،: از آنچه در معني خرق عادت و سب صدور و كيفيتش دانستي ) كه مواد كا ئنه تذكر

اما   .و ارادة او نافذ باشد كه در خارج اموري بلا سبب واقع شود ( مقام فرق معجزه با سحر و شعبده را خواهي دانست

ة بصر بدون آنكه اصل و واقعيتي داشته باشد و يا آثار خارجي بر او مترتب يش است فقط در حاسّشعبده پس جلوه و نما

بصر  ةسّرض و اخبار به غيب كه تصرف در حاء مردن خلق كثير به طعام قليل و شفامانند سير ك ،به خلاف معجزه ،شود

خارجيه است نه ناشي از احاطة نفسا نيه و ارادة نيست. و اما سحر اگر چه واقع و حقيقت دارد لكن مستند به اسباب 

 ،و اطاعت ممكنات از انسان به واسطة كمال نفس غايه الامر آن اسباب دقيقه و رقيقه است ،مؤثره و قدرت بر ايجاد

لذا داخل علوم اكتسابيه است و به تعلم و تدرس تحصيل آن ممكن  ،محسوس نمي شود و غير ساحر بر آن مطلع نيست

مخترعات بديعه وصنايع عجيبه و لذا در مقام تحدي و معارضه مي تواند غير او هم از افراد بشر مثل آنرا به  است مثل

با اين كه دانا به اسباب رقيقه باشد و علم آن را تحصيل كرده باشد به خلاف معجزه كه غير نبي نمي تواند  ،جا آورد

را سحر دانسته و ‹‹  معجزات ››  اين بود كه مكذبين  .ي كندپس تحدي به او تمام مي شود و معارض پيدا نم ،بياورد

 ،چون ماوراءطبيعت موثر ديگري تعقل نكرده و تأثير ارادة نفساني را تصور ننموده بودند ،مستند به امور خفيه مي نمودند

 فوق الطبيعه مععجب از موحدين است كه چگونه با اقرار به صانع و مؤثر  ،و اين جهالت از منكرين مبدء عجيب نيست

با آنكه نيست معجزه مگر همان ظهور قدرت پروردگاري به توسط  ،ذلك معجزات را يا محال و يا مستغرب شمرده

  .مظاهرش

اگر ايراد شود كه اگر سحر واقعيت دارد لكن مستند به اسباب طبيعة خفيه است پس كساني كه جاهل به علل و اسباب 

و حال آنكه هر دو در نظر خارق عادت است چون بدون سبب ظاهري  ،تميز بدهند طبيعيه اند چگونه سحر را از معجزه

 ؟است

و بر  ،ذوري لازم نمي آيدحمي گويم : سحره يا مدعي مقامي از امامت يا نبوت نمي شوند يا مي شوند بر تقدير اول م

و در فرض اول  ،تقدير ثاني احتمال صدق در آن دعوي يا نمي رود و معلوم الكذب است يا مي رود و محتمل الصدق است

ودر فرض دوم كه احتمال صدق در دعواي او بدهيم يا در مقام اثبات و احتجاج نخواهد بود  ،ذوري لازم نمي آيدحايضا م

لازم نمي آيد و در صورت دوم يا تحدي و احتجاج به آن صنع خود كه سحره ذوري حو در صورت اول نيز م ،يا خواهد بود

و در فرض  .معجزه نما است نمي كند و سند خود را امر ديگري قرار مي دهد يا مي كند و تحدي به صنع خود مينمايد

مي شود مي دانند و در صورت ثانيه يا آن جماعت و شخصي كه بر او احتجاج و تحدي  ،ذوري لازم نمي آيدحاول نيز م

ورت در ص،به اين كه سحر است و مستند به اسباب طبيعيه است خواه به طريق تفصيل يا به نحو اجمال يا نمي دانند

و در صورت ثانيه كه نمي دانند اين بر دوقسم است يا مي دانند كه مستند به اسباب  ،ذوري لازم نمي آيدحاولي نيز م

اك و يعني ش ،و يا آنكه جاهل به جهل بسيطه اند ،افذ است كه جهل مركب باشدطبيعيه نيست بلكه مستند به اردة ن

ذوري لازم نمي آيد چه آنكه حجتي از طرف كاذب مح در صورت ثانيه ايضاً ،مردداند كه آيا اين عمل سحر است يا معجزه

ر معجزه نما مانند حال او است حال او بعد از اقامة آن صنع يعني سح ،بر او اقامه نشده و خلاف واقع بر او ثابت گشته

و در صورت  ،و احتمال هر گز حجت و برهان نمي شود ،امر آخري در ميان نمي آيد ،قبل از اقامه كه جز احتمال صدق

 .كه نگذارد آن سحر بر دست او جاري شود اولي پس بر خداوند لازم است لطفاً
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شود و آن صورت آن است كه در جائي ساحر كاذبي پس از تمام صور مفروضه يك صورت غير واقعه مورد اشكال مي 

پيدا شود و آن ساحر مدعي مقامي شود و احتمال صدق در دعواي او برود و آن ساحر در مقام تحدي برآيد و در آن 

مقام به يك سحر معجزه نما تحدي نمايد و متحدي عليه آن را سحر نداند و آن را معجزه بپندارد در اين صورت براي 

ضلال عباد نشود و اغراء به جهل حاصل نگردد و تسويل حق به باطل نشود و نقض غرض پروردگاري حاصل اين كه ا

 .نشود و تمكين كاذب و تقرير باطل لازم نيايد بر خدا لازم است كه آن سحر را بر يد او جاري ننمايد

و امت عاجز از معارضه  ،رديدمعجزه بر يد مدعي در مقام تحدي جاري گ ،پس هر وقت كه در مورد احتمال صدق صنع

به مثل آن شوند و نتوانند مانند آن ايجاد كنند حكم مي كنيم كه اين معجزه است پس تميز معجزه از سحر به حكم 

عقل و برهان لطف خواهد شد و لذا ديده نشده و شنيده نشده كه از ساحران ماهر و استادان كامل درعلوم سحريه كسي 

يا ساحران يا دعوي نكنند .وسحر بر يد او جاري شده باشد ،وت كرده باشد با آن شرائط سابقهيافت شده باشد و دعوي نب

ويا آنكه غير او توانسته  ،دعويشان معلوم البطلان بوده و يا سحرشان معلوم بوده و يا سحر بر يدشان جاري نگرديده

 .مثل آن بياورد

هدايت و ارشاد حاصل مي شود تفاوت آن بر حسب صورت و ظاهر باشعبده علاوه بر اينها آن چه از انبياء و اولياء در مقام 

ر كه د‹‹ خارق عادت ›› بايد متوجه بود لفظ   .بازان به تفاوت آسمان و زمين است و هرگز نزد عقول سليمه شبهه نشود

آن خارق را معجزه مي شده مراد به آن تصرف در ماوراء الطبيعه و فوق الطبيعه و الخارج عنها است و  كلمات ما متكرر

ه ن ،از اقسام خارق عادت نخواهد بود چه آنكه تصرف ساحر در ما وراء الطبيعه نيست و محال است گوئيم پس سحر ابداً

 تا وقت مشترك بين معجزه و سحر باشد. ،آنكه مراد به خارق عادت عمل غير مستند به اسباب متعارفة ظاهره باشد

مقام جواب از سؤال بر آمده مي گوييم : دانستي كه شخص نبي ممتازاست از حيث كمال بعد از شناختن اين مقدمه در   

پس اين دو آيت و علامت او  .نفسي به دو صفت غير عادي : يكي صفت علم غير اكتسابي و ديگر قدرت بدون اسباب

 ،ودنبي نخواهد ب ذاتي اومي شوند كه شناخته از غير خود مي شود و كسي كه فاقد اين دو صفت باشد به واسطة نقصان 

 ،پس در اثبات نبوت خاصه از براي شخصي مميز بين صادق و كاذب خواهد بود قطعاً و عمداً پس اين دو كرامت وجوداً

پس ما در اثبات نبوت حضرت ختمي مرتبت )ص( به اين دو  .احراز اين دو خاصيت نفساني است در او ،بهترين طرق

 .طريق تمسك مي كنيم

 مقام اول

 ر اثبات نبوت حضرت ختمی مرتبت از طریق قدرت و اظهار خارق عادتد

و در اين مقام استدلال مي نمايم به شكل اول كه ضروري الانتاج و بديهي النتيجه است كه بعد از تماميت صغري و صحت 

و انكار آن مستلزم انكار ضروري  ،ي انكار آن نتواند كردلبّذيثبوت نتيجه قطعي و يقيني است كه هيچ عاقل ،كبري

در  و اگر نتيجه را .انتواند ملزم نمود رو هيچ امري او  ،بديهي باشد و چنان شخصي قابل از براي مكالمه و مباحثه نباشد

ان محمدا ادعي نبوه محتمله »: 18پس مي گوئيم  .شكل اول انكار نمائيد اثبات صانع و اصل نبوت هم ممكن نخواهد بود

اما صغري پس مركب از  «فمحمد صادق في دعواه ،و كل من كان كذلك يكون صادقا في دعواه ،اقامه المعجزهمتحديا ب

ثانيه آنكه اين دعوي مسموعه و محتمله الصدق بود  ،سه دعوي قطعي است اولي آنكه آن بزرگوار مدعي نبوت گرديد

 :ا ثابت مي نمائيمما هر سه دعوي رثالثه براي اثبات مدعاي خود اقامة معجزه نمود و 

                                                 
ت كرد و بر ادعاي خود معجزه آورد؛ و هر كه چنين كند ادعايش حق است، پس گوئيم: پيغمبر اكرم ادعاي نبوتوضيح اين قياس اين است كه مي 18

 ادعاي آنحضرت حق است. 
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كه مدعي نبوت گرديد پس بتواتر قطعي يقيني و اتفاق ملل و تسليم خصوم ثابت و محقق است كه سائل هم شبهه  اولی

  .در آن ندارد

باآت نإممتنعات عقليه نبود بلكه بر حسب و اين كه اين دعوي از او محتملة الصدق بوده پس اولا از  و اما دعوي ثانیه

به ظهور نبي از نسل ابراهيم از اولاد اسما  19سابقين مانند پاراش ابراهيم وكتاب اشعيا و حيقوق و اخبار موسي و عيسي 

پس  ،بق بشارات سا بقه بودهو مطا اگر نگوئيم كه دعوايش معلومه الصدق ،عيل از بني قيدار در زمين فاران و كوه سالع

با آن كه در محلش ثابت نموده ايم مطا بقة آن  ،احتمال نبوت آن سرور خواهد بود لا محاله آن همه اخبار سابقه منشأ

پس مدعي شدن  ،بشارت را با ظهور آن جناب ولي در اين مقام از براي الزام خصم به همان احتمال اكتفا مي كنيم

 شخصي از اولاد اسمعيل در جبل فاران منشأ احتمال صدق است. 

حضرت موسي  ،پس آن بر خلاف كتب سماويه است ،عدم نسخ شرعشانه ودي و نصاري ببعضي طوايف يه و اما شبهة

از بني اسمعيل دون بني اسرائيل داده و همچنين حضرت عيسي كرارا در انجيل خبر از نبي صاحب شرع  خبر به ظهور

همچنين  ،ة آمدن او قرار دادهقي خواهد ماند و رفتن خودش را مقدمين كه او تا ابد در ميان آنها باظهور بعد از خودش و ا

در كلمات ساير انبياء بشاراتي به ظهور بعد از عيسي )ع( واقع گرديد و هيچ يك نفي پيغمبري بعد از خود نكرده بلكه 

ند پس مست .تصريح به آمدن ديگري نموده اند كه شرح اين مقاله محتاج به بسطي است كه مجال  تعريض آن نيست

نها بر خلاف كتب معتبرة خود آنهاست پس شبهه در احتمال صدق محمد )ص( در دعوايش يهودي و نصاري و عقيدة آ

  .نبوده

و عمده در اين باب همين يك فقره است و در اين  ،قطعي است و اقامة معجزه پس آن ثابت از راه تواتر و اما دعوي ثالثه

 فقره دو مطلب بايد توضيح شود : 

و مطلب دوم اينكه صدور معجزه از محمد )ص( متواتر  ،به مخبر به است يا نه موجب قطع يكي آن كه تواتر در اخبار

    .است يا نه

اما مطلب اول پس بحث آن در اصول مفصل نوشته شده كه اين رساله مناسب آن نيست ولي از براي اثبات بر شما مي 

عت ظلم ضحاك و سخاوت حاتم و شجان و عدالت نوشيروا ؟گويم : علم شما به وجود انبياء سابقين از چه ناحيه است

يا آنكه در ايران فلان سلطان بود غالب شد يا  ،رستم از كجا حاصل شد؟ علم شما به وجود مكه و مدينه و امثال آن

؟ اگر تواتر اخبار دشت از چه ناحيهعلم شما به وجود مسيلمة كذاب و سجاح و مزدك و زر ؟مغلوب از چه ناحيه است

شود كه ميرزا رضا در شيراز ولدي داشت و ميرزا عباس مستوفي در نور پسري داشت ا معلوم ميمفيد قطع نباشد از كج

 .و آن دو پس مدعي مهدويت و مسيحيت شدند و يكي در تبريز بوده و ديگري در عكا

 حلو ،بلي شرط در حصول قطع ،و الحاصل انكار حصول قطع از تواتر اخبار در محسوسات انكار ضروري و بديهي است

بلكه بسيار مي شود كه از قول چند نفر مؤثق كه خبر بدهند از موت و حيات زيد يا  ،ذهن و عدم سبق شبهه است

ن چنانچه اي ،بلكه بسا است از قول يك نفر به ضم بعض قرائن قطع حاصل شود ،مسافرت يا رجعت او قطع حاصل شود

تواتر حاصل شدن قطع ضروري نيست ولي در متواتر مطلب از مراجعه به موارد به خوبي ظاهر مي شود بلي در غير م

و از او سؤال مي شود پس در  ،بر خلاف بلاغت سخن گفته ،اگر كسي بگويد تواتر مورث قطع نيست ،ملازمه عادي است

اين صورت قطع به وجود مثل حضرت موسي و عيسي و اين مدعيان جديد نداشته باشيد كه مداركي از براي قطع شما 

پس مطلب اول قابل انكار نيست و اين معني تأكيد مي بايد به ملاحظة آنكه مخبرين  .ين تواتر و تسامعنيست مگر هم

                                                 
 مراجعه شود. « بشارات عهدين»،و نيز كتاب 16آيه  14و انجيل يوحنا باب  2آيه   33تورات سفر تثبيه باب  19
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متحرز از كذب و خيانت باشند و صحت در قول و فعل از ايشان ديده شده باشد كه در اين صورت  اهل تقوي و ديانت و

  .توافق اين جماعت بر كذب ممتنع خواهد بود عاده فلا يحتمل قطعاً

 تواتر معجزات پیغمبر )ص(     

پس ظاهر مي شود از ملاحظة كثرت وقايع و اخبار و ‹‹ صدور معجزه  از آن حضرت متواتر است ›› و اما مطلب دوم كه 

نين اين اخبار، كه اگر حظة حال روات در آن طبقه و طبقات بعد و حال علماء مدوّعدد اصحاب در زمان آن سرور و ملا

مونه و ما به جهت ن ،آنها كه نديده اند بر آنها بحثي نيست ،اين جهات نمائيم كتاب عليحده لازم استبخواهيم استيفاء 

  .به مختصري اشاره مي كنيم

اما عدد اصحاب آن جناب كه ادراك خدمت كرده و ناقل معجزه بوده پس يكصد و سي هزار نفر بوده اند غير از مؤمنيني 

بكنيد عدد مومنين يهود در خرابي اول بيت المقدس موافق اعتراف خود يهود به  ملاحظه ،اندنكرده كه درك صحبت را

و عدد مؤمنين به عيسي در بيست و سه سال و سه روز و نيم  ،هفتاد نفر رسيد كه آنها را بخت النصر به بابل اسير كرد

ي و اما مسلمين در طبقة اول ،شندپس يهود و نصاري ممكن است تواتر در همه طبقات نداشته با ،هفتاد و يكنفر بوده اند

وپس از آن تا زماننا هذا رو بتزايد گذاشته كه صدها مليون هم زياده و علاوه شده اند چگونه  ،صدو سي هزار نفر بوده اند

 ؟مي توان انكار تواتر در ميان آنها نمود

 ،و عمار ،مقداد و ،اباذر و ،د سلمانو اما اشخاص روات از حيث حالات و صفات از ديانت و تقوي و صدق پس آنهايند مانن

و حمزه و عبد الله عباس و ابن مسعود و فاطمه و خديجه و ام ايمن  و حسين )ع( و حضرت  و جعفر ،و سعد معاذ ،حذيفه و

 ،و أنس، و جابر ،و عبدالله جعفر ،رقالهاشم مِ و ،و خالد ،و زيد ابن ارقم ،بريده و ،و قيس بن سعد ،ثميوابو اله ،امير )ع(

 .جانه و غير ايشانابو دُ و ،و ابو سعيد ،ايوب ابو و

 ،و ابن محبوب ،و ابان ،و ابو بصير ،و محمد ابن مسلم ،بعد در طبقات ائمة معصومين و اجلاء روات اصحاب ائمه مانند زراره

  .و سعد بن عبدالله ،و احمد بن اسحاق ،فضل بن شاذان و ،زكريا و ،يونس و ،و حميل ،و سماعه ،و عبدالله

 ناقلين آن اخبار و عن طبقةٍ وبعد در طبقات علماي اعلام كه از كرور متجاوز و صاحبان تصانيف تا زماننا هذا كه طبقةً

 .و امثالهم ،و محققين ،و علامه ،و شهيدين ،و ابن طاوس ،نعماني و ،و كليني ،دينسيّ و ،آثار بوده اند مانند شيخين

و كتب تفاسير عامه و خاصه و ساير كتب  ،و معالم الزلفي ،و عوالم ،و احتجاج ،ات بحار خاصه ششمملاحظه نمائيد مجلد

و نيز ملاحظة حال روات را فرمائيد از آنچه از  ،عامه را كه در اين باب نوشته شده و شايد بالغ بر يك صد هزار جلد شد

بلاغه و غير آن وارد شده با آن كمالات شريفة نفسانية اين روايات در لسان مبارك حضرت امير المومنين )ع( در نهج ال

آن بزرگوار، كه اگر خوب تأمل شود و انصاف باشد اصل ايمان مثل وجود مبارك حضرت امير المؤمنين )ع ( به پيغمبر 

 .خودش في نفسه دليل قاطع بزرگي بر نبوت آن جناب ،)ص( با آن درجه از ايمان

المؤمنين )ع( و صديقة طاهره و مثل حضرت حسن )ع( و باقي ائمة طاهرين كه حالت و باري راوي معجزه مثل امير 

 نهامامت آهر چند قائل به ا ،جلالت و تقوي و ديانت آن بزرگواران و آراستگي به كمالات بشرية آنها محل انكار نيست

و از  ،بزرگوار مقطوع است ه آن دونباشيم و نقل معجزه در مثل نهج البلاغه و صحيفة سجاديه كه اسناد آن دو كتاب ب

و ملاحظة ادعية كثيره كه متضمن حكايت معجزه است و  ،اين طرف ملاحظة كثرت اخبار وارده كه از كرورها متجاوز

و انتساب آن زيارات به آن بزرگواران و هم  آن داعيه به  ،ملاحظة زيارات كثيره كه اشاره به سوي معجزات و غيره دارد

و جابرانصاري و جابر  ،و سليم بن قيس ،و ابي ذر ،حظة آنكه اين روايات از رواتي است مانند سلمانو هم ملا ،ايشان

ساير  و ،و سماعه ،فضيل و ،و حسن بن محبوب ،و نعماني ،و محمد بن سنان ،و زراره ،و جميل ،و ابان بن تغلب ،جعفي

ني هستند كه حافظ سي هزار در ميان آنها كسا رايت و روايت وو صاحبان فضل د ،اصحاب ائمه كه علمائي بوده اند
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و در ميان آنها اصحاب اجماع كه طايفة حقه اجماع  ،كتب و تصانيف و تتبع بوده اند حديث و علاوه بوده اند و صاحبان

  .بر صحت روايات آنها نموده اند

نوشته اند و اين علم و اين كتاب خالص وهم ملاحظه شود كه در بين امت اسلاميه علم رجالي تدوين شده و كتابها در آن 

ملتي  كه اين علم در هيچ ،است از براي دست آوردن رجال روات اخبار، و صفات ايشان  و وثاقت و صحت اخبار ايشان

  .به اين استحكام تشكيل نيافته و از اواخر زمان ائمه تا به حال در ميان علما ء رايج است

تمام اخبار بحار و اخبار كتب اربعه را به معصومين متصل نمائيد و از امروز تا به زمان مثلا  اگر شما بخواهيد سلسلة سند 

 ،ي رجال مي توانيد دست بياوريداسيد با رجوع به علم رجال و علماپيغمبر )ص( بخواهيد آن روات اصل و وسائط را بشن

  .و اين خصوصيات در هيچ امتي و ملتي نبوده و نيست

  .ت و حالات و صفات آنهااين ملا حظة كثرت روا

 بعضي از علماي ،و اما كثرت وقايع معجزات پس نمي دانم به چه طريق بيان كنم آن خود كتابي عليحده را در خور است

 متتبعين خوارقي را كه بر سبيل اعجاز ظاهر شده چهار هزار و چهار صد و چهار معجزه ضبط كرده است.  

آن معني كه بيان شده يعني مستند بودن كار به ارادة نافذ به واسطة اتصال نفس  : دانستي كه خرق عادت بهباز مي گويم

پس اگر آن خوارق از نبي قبل البعثه و بعد  .از خصائص نبي و ولي است و ساير افراد بشر از آن محرومند ،به مبادي عاليه

   .شود از رتبة نبوت و ولايت است ها و از خلفا و اوصياء او ظاهر شود چه در موردي تحدي و يا غير آن معلوم مي

پس از آن معجزات  .حظه فرمائيدقبل از  بعثت و ايام بعثت و رسالت او را ملا پس مي گويم : معجزات زمان ولايت و ايام

از ولادت آنها ظاهر شده عترتش حضرت فاطمه و حضرت امير )ع( و معجزات يك يك از ائمه و خوارق عادت و آثار كه 

آن اخبار متواتره كه در كتب عامه و خاصه ضبط و ثبت شده بشود كه چه اندازه از روات موثقين چه اندازه حظة يعني ملا

  ؟از معجزات نقل نموده اند

آيا مي توان احتمال داد كه تمام اين روات ) كه از آنهايند ائمة معصومين و اجلاء اصحاب و تابعين و علماي راشدين با  

 ؟آن كثرت كه از هزار ها در طبقات متجاوزند ( همة آنها تواطؤ و توافق بر دورغ كرده اند

تب ديه و كنها است نهج البلاغه و صحيفة سجاكه از آ زيارات ) و آيا مي توان گفت كه تمام مضامين اين ادعيه و اخبار و 

  ؟معتبره ( دروغ و جعل و افتراء است و دست به دست دادند كه چنين دروغهائي جعل و افتراء نمايند

اقل ده هزار واقعه باشد تمامي دروغ ه تمام اين وقايع كثيره كه از صدها هزار شايد علاوه باشد و لاو آيا مي توان گفت ك

  ؟ل بوده استو جع

 ؟ ه هم راست نبوده و تمام دروغ استو آيا مي توان گفت كه از تمامي آن وقايع و جميع آن اخبار و روايات يك واقع

و آيا مي توان انكار كرد كه مكذبين پيغمبر )ص( و معاندين از صدور اول تا به آخر كه آنها پيوسته نسبت سحر به آن 

  ؟رق عادت از پيغمبر )ص( و عترتش چه مشاهده مي كردند كه نام آن را سحر گذارندبزرگواران مي دادند آيا غير از خ

 شمه یی از معجزات  

كلم مثل ت ،لادتوني را هنگام و مثل تلاوت طفل كتب آسما ،و آيا مي توان گفت مثل تكلم حسينين )ع( در شكم مادر

فتن مثل سخن گ ،و مثل تكلم حيوانات به صدق ايشان ،ه و سنگريزهح حصاه و مثل تسبيدسر بريده مثل زنده كردن مر

اين امور  ،و مثل اطعام خلق كثير به طعام قليل و اطاعت انعام و وحوش و مرغان و مثل اخبارت به غيب ،جذع و نباتات

 از مقولة سحر و از امور مستنده به اسباب خفية طبيعت بوده؟ 

يك نمره اكتفا مي كنم كه آن أخبار به غيب باشد و از ه يم برات را بنماد احصا ء تمام اين نماين بندة عاجز كه نمي توان

ي يغيب آن سرور بيشمار به اندازهه پس مي گويم : اخبار ب .يكي از بسيار و اندكي از بيشمار اكتفا مي كنمه آن نمره ب
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ض آن اشاره عرد شده و به بآن اخبارات غيبيه است كه در قرآن وا ،از جمله .كه خصوص اين نمره متواتر و قطعي است

 مي شود. 

 اخبار غیببة قرآن 

 ‹‹  20 رضِي الاَدنَفي اَ ومُالرُّ تِبَلِا لم غُ››  اول ـ خبر دادن از غلبة روم بعد از مغلوبيت  

  .و چنان شد كه در مدتي كمتر از ده سال روميان غالب شدند ،الخ

  .وچنان شد‹‹   21 رامَلحَا دَسجِلمَا نَّلُخُلَتَد››  خبر از فتح مكه بدون جنگ دوم ـ 

سوم ـ خبر از سلطنت بني اميه كه هزار ماه سلطنت كنند و چنين شد و هشت ماه هم كه كمتر شد باقي ماند از براي 

 درِلقَا هُيلَما لَ دريكَما اَ وَ درِالقَ هِيلَفي لَ لناهُنزَنا اَاُ››  سفياني كه از بني اميه است و هشت ماه قبل از قائم سلطنت كند 

  .موافق تفاسير اهل البيت‹‹   هرِشَّ لفِن اَمَ يرٌخَ درِه القَيلَلَ

ن م اَتُيلَّوَن تَم اِيتُعسَ››    22در آية ‹‹ ويل لولدي من ولدك ›› چهارم ـ خبر از سلطنت بني عباس و گفتن به عمويش 

  .وچنان شد ،البيتموافق بيان اهل ‹‹ م  كُرحامَوا اَعُطِّقَتُ وَ رضَي الاَو فِدُفسِتُ

ه ءَو امرَ وحٍه نُءَامرَ لاًثَمَ اللهُ بَرَضَ››  23عيالش حفصه و عايشه و نفاق آنها موافق تفاسير اهل البيت  پنجم ـ خبر از دو

  .و چنين شد‹‹ ما تا هُخانَفَ ينِحَنا صالِبادِن عِمِ ينِبدَعَ حتَتا تَكانَ وطٍلُ

  .الخ و چنان شد‹‹   ينِتَفَي ا لطائِحدَاِ م اللهُكُدُعِذ يَاِ وَ››  24ششم ـ خبر از فتح و غلبه در بدر 

 رَشَثنا عَاِ اللهِ ندَعِ ورِهُالشُّ هَدَّعِ نَّاِ››  25هفتم ـ خبر از عدد اوصياء خودش به اينكه دوازده نفر خواهند بود و چنان شد 

است و نهي از ظلم دربارة آنها شده ائمة دوازده گانه اند  ماين ماههائي كه معرفت آنها دين قيّ ،خال‹‹   اللهِ تابِفي كِ هراًشَ

  .موافق تفاسير اهل البيت

  .موافق تفسير اهل البيت و همينطور واقع شد‹‹ كهيعص ››  د يهشتم ـ خبر از واقعة كربلا و عطش و صبرش ويز

 مَّهُا للّ لِقُ››   26ول آية شريفه نهم ـ خبراز افتادن ملك شام و يمن و ملك كسري به دست مسلمانان در قصة خندق و نز

چنين شد كه مي بيني در تمام بلنديهاي ممالك شام و يمن و عجم صداي اذان  .‹‹  شاءُن تَمَ لكَي المُؤتِتُ لكِالمُ كَمالِ

  .مسلمانان بلند است

المؤمنين بيايند و او را نصرت كنند در قتال با ناكثين و ني كه بعد از ارتداد مردم از اميردهم ـ خبر دادن از چنان كسا

 م وَهُبُّحِيُ  ومٍقَبِ ي اللهُأتِيَ وفَسَفَ هِن دينِم عَنكُمِ دَّرتَن يَمَ››   27قاسطين ومارقين موافق تفسير اهل البيت كه فرمود : 

 ‹‹ اللهِ بيلَفي سَ دونَجاهِيُ رينَي الكافِلَعَ هًزَّعِاَ نينَؤمِي المُلَعَ هٍلُّذِاَ هُونَبُّحِيُ

ها بِ وايسُلَ وماًها قَلنا بِكَّقد وَفَ لاءِها هوُر بِكفُن يَاِفَ››   28يازدهم ـ خبر دادن از گرويدن عجم به او بعد از كفران عرب 

  .و چنين شد كه مي بيني هم از كفران عرب و هم از ايمان عجم‹‹  رينَكافِبِ

 ‹‹. الله ولُسُرَلَ كَنَّاِ دُشهَوا نَقالُ نَقوُنافِالمُ كَءَذا جااِ››  29مثل آيةدوازدهم ـ خبردادن از ضمير منافقين 

                                                 
 .1سوره روم، آيه  20
 .27سوره فتح، آيه  21
 .22سوره محمد، آيه  22
 .10تحريم، آيه سوره  23
 .7سوره انفال، آيه  24
 .37سوره توبه، آيه  25
 .26سوره آل عمران، آيه  26

 .54س.ره مائده، آيه  27
 .89سوره انعام، آيه  28
 .1سوره منافقون، آيه  29
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و ‹‹ م كُلَ يرٍخَ نُذُل اُقُ نٌذُاُ››  30سيزدهم ـ خبر دادن از ملاقات معاندين در مجالس خفيه خود در موارد عديده مثل آية

  .و امثال ذلك‹‹  لَّذَا الاَنهَمِ زَّعَالاَ نَّجِخرِيُلَ›› 31آية  

مطابق مكتشفات جديده با آلات  ،چهار دهم ـ اخبارات از اوضاع افلاك و كواكب بر خلاف قواعد نجوم متداولة آن

 32 .مخترعه كه جز وحي در آن راهي نداشته و بيابد شرح آن

او بر وجهي كه در نزد منصف  صه با امي بودن و نبودن كتب احوالشان در زمان و بلادخا ،پا نزدهم ـ اخباراتش از حال امم

ل و حا ،كثيره كه اخبار از حال منافقين نمودهو آن آيات  ،آن اخبار مستند به وحي بوده نه كتب تاريخ الي غير ذلك

و خبر دادن از خيالات منافقين و از شوراهاي ايشان كه نتوانستند  ،بيو حكايت عبدالله اُ ،و حكايت بني قريظه ،ابوسفيان

و از غلبة دينش بر اديان كه مواضع  ،و از حال ارتداد امتش و از احوال منافقين ،و اظهار نداميت مي كرده اندانكار كنند 

 و مجال تعرض آن نيست.  ،آن آيات بسيار

 قرآن  غیر اخبار غیبیة

ة ه اخبار متكاثرتحصي است به ذكر  ب و لا اين بود بعضي از اخبارات به غيب كه در قرآن آمده و اما در غير قرآن لاتعدّ

 33 .فره رسيده  متضا

 خبر سبب ايمان عباس شد.  ئي كه در خانه پنهان كرده بود كه آنجنگ بدر خبر دادن به عباس از طلااول ـ در 

 دوم ـ خبر از حال عمار كه به دست لشكر شام كشته مي شود و آخر غذاي او شير است و چنان شد. 

 ذر و وفاتش در غربت و چنان شد. سوم ـ خبر از حال ابي

سلام مرا به او  ،ء من حضرت باقر عليه السلام را درك كنيتو پنجمي از اولاد و اوصياچهارم ـ خبر دادن به جابر كه 

 است و چنين شد. ‹‹ باقر ›› و لقبش را به او گفت كه او  .برسان

 پنجم ـ  خبرش از عدد اوصياء كه دوازده هستند و چنين شد. 

اسم وهمنام ازدهمي هم وو اينكه د ،ء وفاتشان و اعقاب آنها و اسم مادر آنها در چند خبرء و اسماـ خبر از اوصيا ششم

  .رجس است و اسم پدرش حسن است و كنية او كنية من است و چنان شدمن است و اسم مادرش ن

 هفتم ـ خبر دادن از شهادت حضرت رضا )ع( در خراسان و چنان شد. 

ات او و احوال او تمام هشتم ـ خبر دادن از شهادت حضرت امير )ع( كه محاسنش به خون سرش خضاب شود و ابتلاء 

 بق واقع شد. مطا

 طمه زهرا ء )ع( و آنكه او اول كسي باشد از اهل بيت كه به او ملحق شود و چنان شد. نهم ـ خبرش از حال حضرت فا 

( به زهر شهيد شود و صورتش سبز شود و حسين )ع( كشته شود به شمشير دهم ـ خبر دادن به آنكه حسن مجتبي )ع

 و چنان شد. 

يازدهم  ـ خبر دادن از واقعة كربلا و شهادت حسين مظلوم با اصحابش كرارا به تمام خصوصياتش در چند موضع موافق 

 اخبار متواتره و همه واقع شد. 

اطراف قبرش  خته مي شود و آباديسين )ع( و اين كه قبه ها ساضرت حدوازدهم ـ خبر دادن از وقايع بعد از شهادت ح

يفه بزيارتش بروند و مجالس تعزيه بر پا كنند كه تمام آن تفاصيل را حضرت زينب از قول ام ايمن شود و مردم طايفه طا

  .در قتلگاه به حضرت سجاد )ع( عرض مي كند و اين نمره از اخبار بسيار است

                                                 
 .62سوره توبه، آيه  30
 .8سوره منافقون، آيه  31
 بتفصيل شايان توجهي بيان كرده است.  19-18اين امر را عبدالبهاء در مفاوضات صفحه  32
 بيشتر اين اخبارات را در جلد ششم بحارالانوار ذكر كرده است.  33
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از اينكه امامان ما از نسل حسين اند با آن كه حسن بزرگتر بود و چنين شد و در قرآن هم خبر  سيزدهم ـ اخبار متواتره

  .يعني عقب الحسين‹‹  هِبِقِفي عَ هًيَباقِ هًمَلِها كَلَعَجَ وَ››  34داده 

  .المؤمنين را خواهد شكستلين نفر از عرب است كه بيعت اميرچهاردهم ـ خبر دادن آن حضرت به زبير كه او او

بت كند طولاني كه از ئش غيانهاي مختلف كه دوازدهم از اوصياپانزدهم ـ اخبار متواتره كه آن جناب خبر داد كرارا بلس

 و چنين شد.  35‹‹الحذر الحذر أذا فقد الخامس من أولاد السابع ›› مايش آنها است فر

به واسطة طول  ،ن فرزند حسين )ع( استشانزدهم ـ خبر دادن از ارتداد مردم بعد از غيبت امام دوازدهم كه نهمي 

 غيبت و رجوع مردم از او و چنين شد. 

نچه پس از هفدهم ـ خبر دادن از آنكه ساعت و قيامت بر پا نشود تا اينكه شصت نفر كاذب مدعي نبوت شوند چنا 

و غير  ،و بها ء ،و باب ،و احمد ،و محمود ،و ميان روشن ،يتنبو م ،و سجاح ،عتي مانند مسيلمهرحلت او تا به حال جما

 ايشان ظاهر شده اند. 

اينكه بعد از دوازدهمي از اوصياء من تا قبل از ظهور عيسي كه رجعت ثانوي قائم است طوائفي در  هجدهم ـ اخبارش به

   .و چنين شد‹‹  ي و لست منهم ليسوا منّ›› بين هلاك شوند كه 

و يك فرقه از آنها حق باشند و  ،فتاد و سه فرقه منشعب شوندنوزدهم ـ خبر دادن آن جناب كه بعد از من امت من ه

 ناجي و باقي باطل و همينطور شد. 

الوداع ناميدند و كرارا خبر از وفات خود داد كه اين حج آخري است و آن را حجه بيستم ـ خبر دادنش در حج آخرش 

 همانطور واقع شد. ،در همان نزديكي و بعد

 ضعف اسلام و غربت او در آخر الزمان و چنان شد. بيست و يكم ـ خبر دادنش از 

و  ،خر الزمان و شيوع منكرات در ميان ايشان و زينت كردن مساجد شاندوم ـ خبر دادنش از حال امتش در آبيست و 

و اطا  ،و كمي علماء ،اءو رفتن قرّ ،ه به كفار در احوال و اطوارو تشّب ،و تضييع صلوه ،ء و نساء به رجالتشبيه رجال به نسا

تا آنكه در ازمنة بعد از دويست شوكي  ،و درازي آمال و كوتاهي آجال ،و بيحيائي اصاغر ،و بيرحمي اكابر ،ت مردها از زنها

مجالس راي از براي خود تشكيل دهند چناچه اين  شوند بيورق و همينطور شده است تا آنكه زنان در مشورت داخل و

  .فقره شايع گرديد

دادنش به كثرت نسل و اولادش با آنكه يك دختر ازاو بيش نمانده و به انقطاع نسل بد خواهش كه  بيست و سوم ـ خبر

تمام روي زمين را فراگرفت با آنهمه قتلي كه برآنها واقع و همين طور شد كه نسل او  ،خوانده بود‹‹ ابتر ›› آن سرور را 

 . شد. و نسل بني عاص با آن زيادتي و حكومتي و امارت منقطع شد

دند و ديارشان و اسماء خرمايشان به حدي كه عرض كر شهر بيست و چهارم ـ خبر دادنش به طايفة عبدالقيس اوضاع

  .ح ليسِ: نه ولكن فُآيا شما بر زمين ما آمده ايد؟ فر مود

 ـخبر دادنش به سُ جنهاي بر نمود چگونه خواهي بود در وقتي كه دست قه كه از اصحابش بود كه به او فررابيست و پنجم 

 و چنين شد در زمان خليفه دوم كه عمر به دست سراقه كرد.  ؟عجم را به دست كني

  .بيست و ششم ـ سفارش كردن آن سرور به مسلمين كه چون فتح مصر نموديد قبطيان را مكشيد

يد و مسجد كننب شرق آن است آنرا يه را فتح كنند كليسائي كه در جامودنش كه چون رومبيست و هفتم ـ سفارش فر

  .باشد‹‹ ايا سوفي ›› چنان كردند و تا حال باقي است كه مسجد  

                                                 
 .28سوره زخرف، آيه  34
 امام كاظم )ع( است. « سابع »منظور از  35
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بيست و هشتم ـ خبر دادنش به اينكه عمر من شصت و سه سال است و همان طور شد و اين خبر را به ابي سفيان داد 

آمده اي  ،سؤال مي كنيوقتي كه آمد و عرض كرد مي خواهم سؤالي از جنابت كنم فرمود : اگر مي خواهي بگويم از چه 

  .از عمر من سؤال كني

و پستاني مثل  ،ه و اينكه مردي سياهروي و فراخ چشمديّبيست  نهم ـ خبر دادنش از خوارج نهروان و رئيس آنها ذوالثّ

  .پستان زن داشته باشد

دين خدا را فاسد و مالهاي خدا را تصرف كنند  رسند سي ام ـ خبر دادنش از حال بني العاص و اينكه چون به سي مرد

 و همينطور شد. 

الملك بن مروان عليه اللعنه كه او پدر چهار نفر ظالم جبار خواهد بود و همين سي و يكم  ـ خبر دادنش در حق عبد

  .طور چهار نفر از خلفاي جور اولاد اين ملعون بوده اند

 و ،ود و نماز ميت خواندمو مسلمين را در بقيع حاضر ن ،دشاه حبشه مردسي و دوم ـ  خبر دادنش به مردم كه نجاشي پا

 جنازة او را ديدند پس از مدتي خبر رسيد كه در همان روز نجاشي مرده بود. 

ر ب ،است‹‹ عسكر ›› سي و سوم ـ  خبر دادنش به اينكه يكي از زنانش بر شتري پر پشم سوار مي شود و نام آن شتر 

مبا دا تو آن زن باشي ››  و به عايشه فر مود  ،سگان بر سر راه او فرياد كنند‹‹ حوئب ›› در منزل وصي من خروج كند و 

 ،و چنين شد كه در حوئب در راه بصره سگان حوئب پيش روي او فرياد كردند عايشه را به خاطر آمد خواست بر گردد‹‹ 

  .حكايات را شيعه و سني متواتر نقل كرده اندطلحه و زبير شاهد آوردند كه اين آب حوئب نيست و اين روايات و 

چون حسين ›› داد و ازخاك كربلا به او داد و فرمود  : و سني به ام سلمه خبر كربلا را  سي و چهارم ـ به روايت شيعه

 و چنان شد.  ،كشته شود اين خاك مبدل به خون گردد

فرمود : خدا  ؟كرد كه تو علم  غيب ميداني سرور سؤالسي و پنجم ـ خبر دادنش در غزوة ذات الرقاع به مردي كه از آن 

صل خواهي شد چون به قبيلة خود يي در پائين صورت تو به هم خواهد رسيد و به جهنم واحهبه من خبر داده كه قر

  .گشت چنان شدبر

سلام كرد از سي و ششم ـ خبر دادنش به اهل مدينه كه حبيب بن عدي را اهل مكه اسير و بدار كشيدند و او به من 

  .‹‹و عليك السلام ›› و حضرت در ميان اصحاب گريست و فرمود :  ،روي دار

›› مود : يات عامه و خاصه حال مجاهدين مؤته را كه فرسي و هفتم ـ خبر دادنش روي منبر مسجد مدينه موافق روا

تهايش را جدا كردند شهيد و دس ا همالحال جعفر ر›› پس فرمود : ‹‹ كشته شد و علم را جعفر گرفت  هالحال زيد بن حارث

 و همان طور بود. ‹‹ علم را خالد گرفت ›› پس فرمود : ‹‹ الله رواحه گرفت و شهيد شد و علم را عبد

قيس بن عروه به جانب مدينه مي آمدند  سي و هشتم ـ خبر دادن آن حضرت از حال خويلد بن حرث در وقتي كه او با

سيد از اينكه شرفياب شود قيس به او گفت اگر ن نزديك به مدينه شدند خويلد تروچ ،تا به خدمت پيغمبر )ص( رسند

 داشرا دوست داشته ب اگر نظر پيغمبر را قسمي يافتم كه تو ،نمي خواهي بيائي در همين كوه توقف نما تا شرفياب شوم

خن عرض كرد : يا محمد من مي آيم و ترا با خودم مي برم پس از قرارداد چون قيس خدمت پيغمبر رسيد در ابتداي س

هد اش›› قيس از شنيدن اين معجزه گفت : ‹‹ بلي تو با رفيقت كه در كوه توقف كرده است ›› حضرت فرمود  :  ؟در امانم

 و بيعت نمود و فرستاد خويلد آمد او هم ايمان آورد.   ،نك رسول اللهأن لا أله ألا الله و أشهد أ
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ويل ›› لاد او به اولاد پيغمبر كنند و كردند كه به او فرمود ش عباس از آنچه اومّسي و نهم ـ خبر دادن آن سرور به ع 

 .فرمود قضاي الهي جاري شد   ،عباس گفت كه اگر مي فرمائي خود را از مضاجعت زنان حبس كنم‹‹ لولدي من ولدك 
36 

)ع( در روي سينة پيغمبر )ص( چهلم ـ خبر دادنش از يزد پليد و آل ابي سفيان در هنگام رحلتش در وقتي كه حسين 

  .‹‹ي وليزيد؟ مالي و لآل ابي سفيان؟مال›› فرمود: كرد و ميبوسيد و گريه ميرا مي بود و طفلي بود خردسال او

  .و به همين عدد مبارك اكتفا مي شود كه احصا ء تمام ما في الباب را مجال ندارم

مواضع اخبار حضرت ختمي مرتبت به غيب و اين چهل موضوع كه پس مي گويم : ايها الاخ العزيز اين مختصري بود از 

به طريق  ييعرض شد غالب آن موارد را شيعه و سني روايت كرده اند و بسياري از ان موارد به طريق متواتر و جمله

 ت قطععجزه اسممتواتر و مفيد قطع به صدور اين خارق و  ،متكاثر روايت شده كه خود همين دسته از اخبار نزد مطلع

  .موارد اخبار به غيب ،نظر از ساير

اما آن مواضعي كه از قران نقل شده از اخبارات به غيب پس آن خود به نفسها قطعي است چه آنكه قطعي و ضروري 

ن آپس اخبار به غيب آن حضرت قطعي و ضروري است و اگر بر  ،است كه قرآن كلام آن جناب است و صادر از مباركش

( المؤمنين )عخاصه ان مقدار كثيري كه از امير ،غيبي كه در كتب معتبره از يك يك ائمه صادر شدهضم شود اخبار به 

ين فقره بلكه ا ،تر مي شودمبر )ص( پس مسئله واضحتر و آشكارصادر شد كه شايد بيشتر باشد از اخبارات به غيب پيغ

كت و امثال آن بزرگواران به بر ،و سعيد ،و حجر ،و ميثم ،وو عمر ،و جويريه ،و اباذر ،مانند سلمان در ميان اصحاب سرّ

لنور علي الطور آشكار است خصوص اين قسم از معجزه پس كا .اتصال نفوسشان به نفوس پيغمبر و ائمه )ع( جاري بوده

عدد يعني اخبار به غيب آن حضرت و ائمة هدي )ع( و اگر ضم شود اين چهار هزار معجزة پيغمبر )ص( و قريب به همين 

آنوقت معلوم مي شود كه هيچ بي انصافي نتواند انكار تواتر در معجزات آن سرور نمايد  ،از معجزات ائمه تا حجت عصر

يعني اعتراف نمايد كه معجزه از پيغمبر ما كه مدعي  ،و ناچار است از روي كثرت آن كه قبول تواتر در معجزات آن سرور

  نبوت بوده صادر شده و لو يك معجزه باشد.

هن گرديد كه حضرت ربود ثابت شد يعني مب لو هم سه امري كه در صغراي استدلا دپس هم مطلب دوم ثابت گردي

و هم ثابت شد كه محمد اقامة معجزه  ،و هم ثابت شد كه اين دعوي محتمله الصدق بوده ،محمد دعواي نبوت نموده

 « بالمعجزه ياًمحتمله متحدّ هًعي نبوّادّ اًدمحمّ انّ»گوئيم پس از اين سه امر صغري تمام شد و مي .نموده

 معجزه علامت صدق دعویست 

واما كلام در كبري يعني در اين كه هر كسي كه در دعوي محتملة خود اقامة معجزه نمود او صادق در دعوي خود مي 

 باشد پس آن را به دو طريق ثابت مي كنيم :

 به جهل و اغواء چون مستلزم  اعراء ،ـ آنكه تمكين كاذب بر اقامة معجزه در دعوي محتمله قبيح است عقلاً طریق اول

پس اگر كسي دعوي امري نمود مانند نبوت و امامت و در آن  ،خلق و تسويل باطل و نقض غرض از خلقت و بعثت است

در مقام معجزه بر آمد اگر كاذب باشد بر خدا لازم  دعوي احتمال صدقش داده شده و از براي حجت و اثبات بر غير خود

ته في دعوي نبوّ لو لم يكن صادقاً داًمحمّ انّ:»  37ول ري ننمايد و الا نقض غرض كرده فنقاست عقلا كه معجزه بر يد او جا

ي با برهان عقل ،بلي اگر كاذب در دعوي« فليس به كاذب فهو صادق  ،ها صدرتلكنّ ،مع احتمالها لما صدرت عنه المعجزه

و  ،قبيح نخواهد بود ،يا نقلي كذب او در دعوي قطعي و يقيني باشد تمكين او بر معجزه به فرض امكان صدورش از او

                                                 
 گذشت.  4اين مطل مجملا در اخبارات غيبيه قرآن شماره  36
ر پيغمبر در ادعاي نبوت) با احتمال راست گويي ( صادق نبود معجزه از او صادر نميشد، لكن معجزه صادر شده، پس كاذب نيست و صادق اگ 37

 است. 
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بواسطة آنكه همان برهان عقلي و نقلي كافي در ردع و هدايت خواهد بود اضلال و اغوائي از طرف خدا حاصل نخواهد 

لوم نباشد پس اگر به فرض محال بتواند اقامة معجزه نمايد بر خدا لازم است كذبش مع ،شد و اما اگر كاذب در دعوي

 .سلب قدرت از او

و ديگري اقامة حجت مانند  ،و از اين بيان معلوم شد كه ردع لازم بر خدا مشروط به دو امر است : يكي احتمال صدق

و اما  ،ي شود اگر تمكين و اقدار نمايدچون در اين صورت اضلال و اغواء حاصل م ،خرق عادت كه مثبت ادعا مي شود

اگر محتمل نباشد يا محتمل باشد ولي حجت و خارقي بر صدق مدعي نباشد پس ردع لازم نمي شود چون صرف احتمال  

پس صورت عدم الحجه مثل صورت قيام حجت بر عدم است ؛ چه آنكه عدم الحجه في المقام حجت عدم  ،مثبت نيست

م اين طايفه كه صرف عدم ردع را كافي مي دانند و لو مدعي اقامة معجزه ر مي شود فساد توهّو از اين مقام ظاه  38است

  . ل جداًنكند زيرا كه ردع در اين صورت غير لازم است به واسطة آنكه بدون معجزه قولش مثبت نيست فتامّ

اتصال به مبادي عاليه  طرت وـ آنكه در مقدمه دانستي كه منشأ صدور معجزه آن قدس حقيقت و شرافت  ف  طریق دوم

ت ارادة او است كه آن باعث علوم رباني و الهامات غيبي و موجب ملكة عصمت و مشابهت با عله العلل است و بدان جه

 ،لايت حاكمة او بر تكوين باشده و وفذه مؤثرپس صدور معجزه به واسطة ارادة نا ،ئنات مطيع او گردنداراده الله بشود و كا

ين و اسفل السافلين واقع شده چگونه اين كاذبي كه دور از مبدء است و در طرف سجّبنابر ،داشته عچونان كه در تشري

زيرا چون با مبدأ قدرت كه خداست ارتباطي ندارد نمي تواند كسب قدرت كند و ارادة او  ؟اراده او نافذه در تكوين شود

مي ن عچنان چه او را ولايت بر تشري ،و سلطان بر ممكنات نمي كند ،ر تكويناردة خدا نخواهد بود و خدا هرگز او را ولي ب

 ينينيست نبي تكو نبي تشريع ،پس چنانچه نبي ،دهد و او را رسول خود قرار نداده و اطاعت او را بر بشر لازم نكرده

و  ،حق باشد با مقام كذبشو محال خواهد بود كه مظهر قدرت  ،پس محال خواهد بود صدور معجزه از او ،هم نخواهد بود

پس هرگز معجزه از دست او .و محال خواهد بود كه ممكنات از او اطاعت كنند ،دمحال خواهد بود كه خدا او را ولي كن

است  نآبيان ديگر : دانستي كه نبي اكمل بشر است و بشر كامل  .پس صدور معجزه كاشف از صدق باشد ،جاري نشود

  ؟ن كسي كه كاذب در نبوت باشد او ارذل بشر است چگونه كار اكمل از او صادر شودآ ،كه بي اسباب بتواند تصرف كند

أنا  ،عبدي أطعني حتي أجعلك مثلي›  39به عبارت ثالثه : مقام صدور معجزه  از ناحية عنايت ربانيه است كه مي فرمايد 

پروردگار شخص كاذب عاصي مثل معصيت  پس چگونه در‹‹ ء كن فيكون و أنت تقول للشي ء كن فيكون أقول للشي

  ؟كردگار شود

پس  ‹الربوبيه العبوديه جوهره كنهها›› و به عبارت رابعه : صدور معجزه تصرف ربوبي است و آن نتيجة عبادت است كه 

 معصيت و از براي عاصي حاصل شود.  رچگونه ربوبيت د

و آن از مقام قرب به خدا حاصل  ،باسطة خداستو به عباره الخامسه  : صدور معجزه براي آن است كه صاحب معجزه يد 

ور ه دپس چگون‹‹ ذي يسمع به و يده الذي يبطش بها ي أكون سمعه الّبالنوافل حتّ ليّب العبد إما يتقرّربّ›› مي شود كه 

 ؟ از مقام رب يد باسطة خدا شود

اقامة معجزه نمود او صادق و نبي  ،لهمپس از تمام آنچه گفتم كبراي قياس ما قطعي شد كه هر كسي در مقام دعوي محت

پس ›› و اين است كبري  ،محمد اقامة معجزه نمود قطعا به واسطة آن دو طريق كه عرض شد›› پس مي گويم :  .است

 .اين است نتيجة مطلوبه‹‹ و البداهه  محمد صادق است در دعوي بالضروره

                                                 
 زيرا اثبات صدق مدعي محتاج بدليل است، دليل كه نبود حقانيت ثابت نيست.  38
 حديث قدسي. 39
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دعوي نبوت كرده و در اين دعوي احتمال صدق او  صة كلام در اثبات نبوت كه مورد سؤال بود آنكه محمد )ص(و خلا 

پس محمد )ص( صادق بوده است.  ،و هر كه چنين باشد صادق خواهد بود .و در مقام اثبات اقامة معجزه نمود ،مي رفت

و اما آنكه احتمال صدق او مي رفت  ،و اين دليل چهار مقدمة ثابته دارد : اما آنكه دعوي نبوت نمود به تصديق تمام ملل

و اما آنكه اقامة معجزه نمود پس  ،عيل از جبل فارانارات سابقين به ظهور نبي از اسماپس از جهاتي از جمله همان بش

واما آنكه هر كه چنين باشد صادق است پس به دو طريق گذشته  ،به تواتري كه آنرا ثابت نموديم در مطلب اول و دوم

  .تيجة قطعي و يقيني شد كه محمد صادق بودهثابت شد پس ن

حال هر شبهه كه در اين مطلب اربعه داري بگو تا جواب داده شود و اگر خوب تأمل نمائي در انچه از اول تا به آخر به 

      .طريقة انصاف جاي شبهه نخواهد ماند

 

 تذییل

  ئیهشبهات بها

ز كه از لسان مبلغين و دعات انها ني يي استهام و وسوسه هاعقليه او يه در برابر اين براهينبيه و بهائدر كتب فضلاي با

 شنيده مي شود و درواقع از كمال جهل و ناداني ناشي شده  : 

و اين وسوسه را فضلاء اين طائفه كرده اند  .ـ آنكه اگر معجزه دليل باشد همه اهل اديان دعوي مي كنند الخ شبهة اول

 40.ء در مفاوضاتشحتي عبدالبها

و همة دعوي  ،جواب  : اولا  همة اديان دعوي كتاب مي نمايند چه آنكه نبي كاذب و شريعت كاذبه هم صاحب كتاب است

و بيشتر از باب نيز دعوي تقرير مي نمايند و  ،يندهم دعوي نفوذ كلمة او را مي نما استقامت نبي خود را مي كنند و

چه آنكه هنوز زياده بر مدعيان كاذب دوام نكرده و در نزد  .است ء هم رفتنيزاهقه مي گويند شريعت باب و بها شرايع

وي معجزه مي كنند پس عهمة اديان از صادق و كاذب د›› پس چنانكه مي گوئي  ،د تفاوتي نداردصمهلت خدائي پنجاه و 

 اهد بود. مي گوئيم همه دعوي كتاب و استقامت و نفوذ و تقرير را مي كنند پس اينها هم حجت نخو‹‹ علامت نيست 

ان كه ما قبول داريم و اما كاذبان پس مي گوئيم دليل صدق اقامة معجزه است نه بر حقّ گويم : اما صادقان ونيا  ميو ثا

بياور يك مذهب و يك دين باطلي كه مدعيان معجزه از براي صاحبان ان  ،معجزه كاذبند نو مدعيان بدو ،صرف دعوي

لفرض و اگر با ؟كدام است و كجا است ،كنند صدور معجزه را تا سخن شما راست باشددين بتوانند به تواتر قطعي ثابت 

ن را قبول كنيم پس مي گوئيم : اگر شبه معجزة صادره در موردي بوده كه بطلان دعوي مدعي و كذبش معلوم بوده آ

گويد تمي مرتبت بيايد و بمثلا بالفرض اگر كسي بعد از خ .معجزه حجت نمي شود چنانچه دانستي ،ديگر با علم به كذب

صدق با قطع به كذبش به واسطة  تصدور معجزه ) به فرض محال ( از او علام‹‹ او خاتم نبوده يا نبي نبوده و من نبيم ›› 

 يقين به صدق محمد )ص(. 

 پس ‹‹دليل من كتابست ›› بلكه فرموده ‹‹ من معجزه من است  لدلي›› محمد در كتابش نفرموده :  ـ آنكه شبهة دوم

 41دليل نبوده ‹‹ معجزه ›› معلوم مي شود كه 

نفوذ را دليل مي دانيد، تقرير را دليل مي دانيد در كجاي  ،جواب مي گوئيم : شما اين طايفه استقامت را دليل مي دانيد

 و ديگر كجا ابراهيم به نمرود ؟قرآن دارد كه گفته دليل من استقامت من و نفوذ دعوت من و تقرير شريعت من است

ليل من تورات است كه هنوز نيامده؟ و كجا عيسي و كجا موسي به فرعون گفته كه د ؟گفته كه دليل من مصحف منست

                                                 
 )عنوان كب(  78مفاوضات صفحه  40
 )فصل چهارم(. 86فرائد صفحه  41
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با آنكه اين فقره  .مود كه دليل من انجيل منست؟ بلكه همه استدلال به معجزات و خوارق عادت نموده اندبه يهود فر

خبر از معجزات داده چه آنكه ‹‹  الميزانَ وَ تابَالكِ مُهُعَلنا مَنزَاَ وَ ناتِيّلبَالنا بِرسَد اَقَلَ››  42دروغ محض است آية شريفة 

قرآن هم فرموده و استدلال به معجزة خود كرده در اين آية  همين معجزات است و در ،مراد به بينات يا مراد به ميزان

يه الامر بلفظ معجزه تعبير اغ‹‹  رٌمِستَمُ حرٌا سِولوُقُيَ وا وَضُعرِيُ هَوا آيَرَن يَاِ وَ رُمَالقَ قَّانشَ وَ هُاعَالسّ تِبَرَقتَاِ›› 43شريفة 

تعبير فرموده و بيان فرموده  كه ما چنين آيه و بينه كه از مقولة خرق عادت است ظاهر ‹‹ بينه ›› و ‹‹ آيه ›› نفرموده بلفظ 

 مُتكُما جائَ عدِن بَم مِلتُلَن زَاِـ الي قوله ـ فَ هًكافَّ لمِي السَوا فِلُوا ادخُنُآمَ ذينَلَّا اهَيُّيا اَ››  44نموديم در مثل آية شريفة 

 هٌم آيَكُلَ د كانَقَ››  45و آية ‹‹  هٍنَيِّبَ هٍن آيَم مِهُينام آتَكَ سرائيلَني اِل بَـ الي قوله ـ سَ كيمٌحَ زيزٌعَ اللهَ نَّوا اَمُاعلَفَ ناتُيّالبَ

 رمايدكه بيان اين معجزه را مي ف‹‹  ينَالعَ ايَم رَيهِثلَم مِهُونَرَيَ رهٌخري كافِاُ وِ اللهِ بيلِفي سَ لُقاتِتُ هٌئَتا فِقَالتَ ينِتَئَفي فِ

بيان ‹‹ م كُلَ ينِتَفَئِاالطّ حديَاِ م اللهُكُدُعِيَ ذاِ وَ››  46و آية .خداوند مسلمين را دو برابر كافرين به چشم ظاهري آنها آورد

كه خبر از نزول ملائكه به نصرت داده و ‹‹  فينَردِمُ هِكَلائِالمَ نَمِ لفٍاَم بِكُدُّمِي مُنّاَ››  47خبر از غيب را مي فرمايد : و آية 
از و امثال ذلك كه پيغمبر )ص( در قرآنش خبر مي دهد از بينات و معجزات ‹‹ ميرَ اللهَ نَّلكِ وَ يتَمَذرَاِ يتَمَما رَ››   48

  .و همين امور خارق عادت است ،به صرف اراده ،و خبر از غيب و تصرف در باصره بدون اسباب ،ملا ئكه

مسيحي به دست آورده و آموخته در ‹‹ ميزان الحق ›› البهاء در مفاوضات اشكالي از معجزة شق القمر از صاحب بلي عبد

 مي گويد كه :  17حة فص

و خيال مي كنند كه قمر جسم صغيريست كه بر كوه وارد  ،ويند شق القمرگجهالت مي اهل اسلام از روي تعصب يا ›› 

  .‹‹شود 

چه آنكه خبر داد و مسلمين تصديق  ،مي گويم : اين اعتراض شما بر اهل اسلام نيست بلكه بر صاحب دين اسلام است

و تأويل شما بر خلاف تمام تفاسير و فرمايش حضرت امير )ع( است كه خبر از  ،او كردند هر چند به عقل خود نفهيدند

مسيحيين اعتراض كرده اند بر قرآن كه چگونه قمر منشق  ،و به همين جهت كه مرادش همين قمر بود ،اين حكايت داده

خيال كردند كه قمر با همان  خدا را عاجز دانسته و خرق و التيام را نفميدند و محال شمردند و جناب عبدالبهاء ،مي شود

و همان خدا مي  ،هيئت بزرگ روي  كوه قرار گرفته و ندانسته آن خدائي كه او را خلق كرده معدوم هم مي تواند بكند

شم ديده مي شود و منشق نمايد و يا قطعه اي از آن را به شكل چتواند آن جرم كبير را صغير كند به اندازة قرصي كه به 

عجبا كه مي گويد مسلمين  ،ن شكل قمر را منشق سازدآز باقي جرم نور را گرفته كه مرئي نشود و قمر كرده و هم ا

بودند و هستند داناتر از  رصد نكه در مسلمين بزرگان از اهل هيئت وو حال آ صغيريستجسم خيال مي كنند كه قمر 

  .ده و تصديق نبي نمودندن مردمان عالم بوده اند و آنرا ممكن دانسته تصديق كرعبدالبهاء و لكن آ

 ميراز مفاوضات در كمال بيش 14عجزات منقوله، در صفحة عجب از او نيست عجب تر آنكه در برابر چهار هزار م ،باري اين

 مي گويد كه : 

 ‹‹   كثرت زوجات محمد صلي الله عليه و آله را كرامت قرار داده و  ،مسلمين جاهل›› 

 ‹‹ جاعت و خونريزي قرار دادند كه يك نفر از اصحاب ديگر آنكه دليل بزرگواري را ش›› 

                                                 
 .25سوره حديد، آيه  42
 .1سوره قمر، آيه  43
 .211و  209، 208سوره بقره، آيات  44
 .13سوره آل عمران، آيه  45
 .7سوره انفال، آيه  46
 .9سوره نفال، آيه  47
 .17سوره انفال، آيه  48
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  .‹‹محمد صلي الله عليه و آله در يكروز صد نفر را كشته ›› 

 18الي صفحة  14ء مگر همان چهار صفحه يي كه از صفحه البهابه خداي آسمان و زمين اگر نباشد دليلي بر بطلان عبد

  .راي بطلانشفي است از بها هر آينه كا غها و جهلونوشته از در

قدرت به امور ممتنعه تعلق ›› خر كتابش كه مي نويسد : اهل صاحب فرائد است در اوتجا ،در وقوع معجزه - شبهة سوم

  .‹‹نمي گيرد 

 تأثير در آن ندارد ممتنعه عقلي است كه عقل حكم به استحاله نمايد‹‹ قدرت ›› جواب : مي گوئيم اين امور ممتنعه كه 

و به معجزه عادت و طبيعت بر هم مي خورد و اين فقره  ،مورد معجزه مي شود محال عادي است نه عقلينه عادي وآنكه 

  .نزد كساني كه قائل بقوه ماوراء الطبيعه و عالم الخلق هستند يعني قائل به خدائي قادر هستند مطلبي است سهل

  .آلت و سبب محال استو خلق بي  ،اگر توهم شود كه ايجاد خارق از قبيل معلول بلا علت است

و الحاصل ارادة صاحب  .عادي طبيعي خلق كرده بگوئيم : بنابراين خلق عالم محال بوده كه خداوند بلا سبپس مي

  .معجزه و قدرت او ارادة خدا و قدرت خداست

و خوارق عادت را كه غير از كتاب و علوم است خرافت و موهوم  49يست كه صاحب فرائد مي گويد  ـآن چيز شبهة چهارم

مي سرايد كه مي نويسد آنچه را كه مسلمين  50و همين نغمه را عبدالبهاء در مفاوضات  ،و مجعول و دروغ مي پندارد

ت مي ء بسيار كه خوارق را موهومابهانصاري مي گويند در معجزات از جهالت و تعصب است و همين ترانه در كلمات 

  .‹‹فلا حجه له  من يروي معجزهً››  51و سيد باب هم مي گويد  ،شمارد

جواب : مي گويم اولا امام شما عبدالبهاء تصريح به خلاف شما مي كند و اعتراف مي كند كه از تمام انبياء خوارق ظاهر 

 مي نويسد :  77در صفحة  ،شده

و از ايشان خارق العاده صدور  ،لاف طبيعت تأثير در عالم كنندمظاهر مقدسه مظهر معجزاتند و به قوه و قدرتي بر خ›› 

  .‹‹و از كلشان امور عجيبه صادر شده  ،يابد

پس چرا خرافت و موهوم باشد؟ و ثانيا در روي كره چهار ديانت ازديانات حقة الهيه است : ديانت ابراهيم و موسي و 

و در بين اينها كرورها از اهل ديانت و  ،منتهي مي شود ها ميليون)ص( و جمعيت اين چهار امت به صد عيسي و محمد

و عقيدة تمامي آنها صدور معجزه از انبيائشان بوده آيا مي توان گفت كه تمام  ،تقوي و از عقلا و حكما بوده و هستند

و  امت موسي و عيسي و محمد )ص(  متفق بر خرق عادت از براي ابراهيم مي باشند و تمام امت عيسي و محمد )ص(

و از اين  ؟دروغ و باطل است متما ،و تمام نصاري و مسلمين از براي عيسي ،يهود متفق بر خرق عادت از براي موسي

 ؟هزارها معجزة منقوله يكي راست نباشد؟ و آيا تمام كتب مقدسه آسماني كه نقل اين معجزات را نموده همه دورغ است

؟ رجوع به تورات و انجيل و قرآن نما ببين مي تواني همه را تأويل استليلي بر آن و آيا مي توان تأويل نموده، و چه د

نه يّب مآيا چه تأويل مي كني در معجزه هايي كه عيسي مي فرمايد كه من رسول خدايم و از براي شما آورد ؟ئياتأويل نم
 يعني من مي سازم از براي شما صورت مرغي‹‹ اللهِ اذنِبِ يراًطَ ونُيكُفَ فيهِ خُنفُاَفَ يرِالطَّ كهيئهِ ينِالطّ نَم مِكُلَ قُخلُي اَنّاِ››  52

ز مرغ هوائي كردن چه گل و خاكي ا ،از گل و خاك پس در آن مي دمم پس مي شود مرغي به اذن الله و ساخت و كرد

ب يعني خبر غي‹‹  ونَرُخِما تدَّ وَ ونَلُكُأما تَم بِكُئُبِنَاُ››  و ديگر  ؟چه  تأويل در آن مي كني ؟مرده زنده كردن فرقي دارد با

سوختن قرباني الياس چه ؟ناقة صالح چه تأويل دارد ،مي دهم از آنچه در خانه هاي خود مي خوريد و پنهان مي كنيد

                                                 
 فرائد)فصل چهارم(  49
 مراجعه شود. 17صفحه  50
 ،باب هشتم از واحد ششم.210بيان صفحه  51
 .49سوره آل عمران، آيه  52
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ه ح حصاتسبي ؟انشقاق بحر با آن كيفيت و گذشتن اسرائيليان چه تأويل دارد ؟تأويل دارد؟ تكلم در مهد چه تأويل دارد

اگر تمام از اين كرور  .الي غير ذلك مما لا يحصي ؟شدن خلق كثير از طعام قليل چه تأويل داردعت شجر و سير و اطا

فقط از جماعت قليله  ،چه آنكه به چشم نديديم ،دروغ باشدبهاء مليونات دروغ مي گويند أولي آن است كه وجود باب و 

كلام شما درست باشد و كتب  ؟كندندة قطع قول اين جماعت قليله افادة قطع كند و قول آن خلق كثير افا .شنيديم

و خواهد آمد در شبهة دهم كه اين  ،انجيل نما ببين چه نوشته ررجوع در معجزات عيسي )ع( د ؟ني نا صحيح باشدآسما

هاء ببه قول سيد داود بغدادي تمسك مي كنند كه  و تمام كتب اخبار را مي نمايند ،جماعتي كه تكذيب كتب آسماني

  .و خوارق عادات بودهصاحب معجزات 

  .كه : خوارق معجزة باقية كامله نيستند 53نوشته ‹‹ دلائل ›› در  يآن چيزيست كه اصفهان - شبهة پنجم 

  .و خبر متواتر آن از براي غائبين ،جواب آن را دانستي كه بهترين براهين همان مشاهدة خوارق است از براي حاضرين

 تصريح مي كند كه :  54و در فرائد  ،اتباع او پيدا مي شودو بهاء كه در كلمات  - شبهة ششم

 ‹‹ ؟البته ايمان مي آوردند و چگونه تكذيب مي كردندانبياء اگر مكذبين خوارق عادت مي ديدند از ›› 

پس به واسطة شبهة سحر بوده چون قاصر بوده اند در  ،مي گوئيم اما اهل عناد و جحود كه حالشان معلوم و اما غير آنها

معجزات انبياء را درقلوب ايشان سحر مي نموده لذا  ،شيطان گمراه كننده ،كمال و عقل كه تميز سحر و معجزه را بدهند

ن ايمي گفتند و انبياء حقه را از سحره مي شمردند و ‹‹ هذا سحر مبين ›› منكر اصل صدور امر غريب نمي شدند بلكه 

داني كه مقام انبياء عظام و آن سحر خيال مي كردند و تو ميانبياء خود كاشف از آنكه امور غريبه مشاهده مي كردند از 

بوده نه آنكه از اصل  عدم تصديق قوم به واسطه شبهه سحر.پس آنچه بوده همان معجزه بوده ،منزه تر از سحر است

كساني كه اعتقاد به مظهريت جمال مبارك ›› تصريح كرده كه  55فاوضات  در مبهاء امري واقع نمي شده و ثانيا عبد ال

صدور معجزه ملازم تصديق باشد ››  پس اگر  ،چنانچه در شبهة دهم بيايد‹‹ خوارق و ولايت به او مي دهند  نسبت ندارد

  ؟تصديقش ننموده اندبهاء روئيت خوارق از ه ببهاء چرا منكرين ‹‹ 

پس اگر با صدور خارق عادت ‹‹ كل انبيا ءخوارق عادت ظا هر شده ›› تصريح مي كند كه از   56و هم در كتاب مفاوضات 

پس معلوم مي شود صدور  ؟ايمان مي آوردند و تكذيب نمي كردند چگونه منكرين بر انكار و تكذيب خود باقي بودند

  .آسمان موجب ايمان كافران نشدمعجزة الياس و آمدن آتش از بهاء و لذا با اعتراف  خارق ملازم با ايمان نيست

ردند و كلبه ميه معجزاتي قوم از انبياء )ع( مطاـ آيات بسياري است در انجيل و قرآن كه دلالت دارد بر اينك شبهة هفتم

بلكه  ،بلكه مذمت ايشان مي كردند در طلب معجزه ،بت قوم نمي كردندو اجا‹‹  رسولاً ا بشراًلّكنت إ هل›› آنها مي گفتند 

و چرا مذمت و توبيخ  ؟پس اگر معجزه سند و حجت انبياء بود چرا دريغ از اقامة آنها مي كردند .اظهار عجز مي كردند

در چند ورق از كتاب خودشان مشروح و مفصل نوشته اند و به  57و اين وسوسه را صاحب دلائل و فرائد  ؟مي كردند

مي  پس معلوم ،كرده اند كه قوم مطالبة معجزه مي كردند و انبياء آنها را مذمت و توبيخ مي كردند كآياتي از قرآن تمس

  .شود معجزه سند و حجت نبوده و الا مذمت و توبيخ موقع نداشته

مي گويم آنچه لازم است بر خدا آنست كه به پيغمبرش از براي اثبات امرش يك معجزه و خارق عادتي كه مثبت دعوي 

و آنچه بر نبي لازم است اقامة همان معجزه است چون يك معجزه در  ،بدهد و اختيار آن به دست خداست نه خلق باشد

                                                 
 )كب( گفته است.  22و مانند آنرا عبدالبهاء در مفاوضات فصل  53
 )نقل بمعني( 704فرائد صفحه  54
 .26صفحه  9فصل  55
 .77صفحه  22فصل  56
 گفته است. 92صفحه «دررالبيهه»فرائد فصل چهارم،ونيز در 57
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و حكم الامثال  است حقانيت مثل هزار معجزه است اگر يك معجزه ثابت نكند هزار هم ثابت نكند كه هزار همان آحاد

حده بخواهند پس بر خدا و نبي لازم نيست ولو آنكه نبي واحد است و اما آنكه هر فردي از افراد رعيت يك معجزة علي

بر تمام قادر باشد بلي من باب التفضل و تكميل الحجه و اكثار البينه گاهي متعدد واقع مي شود پس آنكه نبي در موقع 

واسطة   ه بهمطالبه كردن بعضي و جماعتي معجزه را اجابت نكرده نه به واسطة  آن است كه معجزه نداشته يا نياورده بلك

آنست كه آنها معجزاتي اقتراحي به هواي نفس طلب مي كردند غير آنچه را كه آن نبي اقامه كرده بدين جهت اجابت 

د هر آينه مقترحات قوم بي اندازه مي شد و شغل نبي فقط منحصر باقامة معجزه ي كردند، كه اگر فتح اين باب ميشنم

ه كه چرا رسول را همه روزه مكلف به اقامة معجزه تازة مخصوصه مي كنيد ميشد  و اين مذمت از براي همين معني بود

   ؟و مشيت خود را بر ارادة خدا مقدم مي داريد

نه آنكه اصل معجزه لازم نسيت و مطالبة اصل معجزه رأسا  ؟و چرا به آنچه از معجزه كه ماصادر كرديم قناعت نمي كنيد 

لبه و بعد از اظهار دعوت مي فرمودند د بلكه خودشان ابتداء قبل از مطاي فرمودنالبته به اندازة حاجت اقامه م .قبيح است

آن موارد آيات قرآني كه صاحب دلائل و فرائد نوشته از اين مقوله و نمونه بود مراجعه  .: بينه وحجت ما اين معجزه است

 كن تا واضح بيابي. 

 ،هر كسي مي خواهد پدرش زنده شود ،باري پيدا مي شد حات ميشد فسادي در نظام و حكمبه علاوه اگر فتح باب مقتر

اغ و يا صحرايش ب ،و يا مرضش شفا يابد ،يا پيريش به جواني مبدل گردد ،يا ريگ خانه اش جواهر شود ،يا پسرش نميرد

ترحات قوم امساك ومذمت شد. نه آنكه معجزه يي كه خدا قبه اين جهت از م ...و ملكش آباد و دشمنش كشته شود و

 مانه و يا آنكه هيچ وقت اجابت قوم نشده با آنكه بسيار شد كه بر حسب حكمت يا تفضل ،اختيار كند آن هم نبوده

  .حتي در مقام استهزاء و سخريه ،متقرحات قوم اجابت شده لكن نه بر سبيل كليت

و اَ››  58اند كه مي گفتند :  لبه مي كردهكه اقسامي از امور محاله را مطا به علاوه بسياري از آن در مذمت كساني بود

ا مطالبه مي كردند كه آسمان به زمين آيد و يا خد‹‹  بيلاًقَ هِكَلا ئِلمَا وَ اللهِبِ يَتِاو تَاَ فاًسَينا كِلَت عَعمَما زَكَ ما ءُلسَّا طَسقِتُ

 به ايشان ظاهر شود و امثال ذلك. 

ن عَ كَلَن هَمَ كَهلِيَلِ›› و هدايت و يا تسجيل و اتمام حجت  به علاوه اظهار معجزه از براي احد الامرين است : يا ارشاد

  59‹‹  هٍنَيِّن بَعَ يَّن حَحيي مَيَ وَ هٍنَيّبَ

و در صورتي كه اين دو امر حاصل شده باشد ديگر لازم نباشد و مي ديدند رسولان بر حق كه اگر مسؤول قوم در معجزة 

و از  ،بر سيه دل چه سود خواندن وعظ ( به اين جهت امساك مي فرمودندترحه اجابت شود باز هم ايمان نمي آورند ) قم

وي ر پس آنچه صاحب دلائل و فرائد در اين باب نوشته اند يا از ،تمام آنچه نوشته شد خداوند در آيات قرآني ياد فرموده

 د. لطه و فريب دادن عوام جاهل بوده والا حق همان است كه عرض شجهالت بوده يا به عنوان مغا

 خود به قالب زده كه مي گويد  :  60ني در فرائد آن مزخرفي است كه ابوالفضل گلپايگا- بهة هشتمش

 ‹‹معجزه بي ربط از رسالت است و مطالبة  آن از رسول مثل آن است كه كسي به مدعي طبا بت ›› 

 ‹‹ بگويد : اگر شما طبيب هستيد به آسمان پرواز كنيد ! و يا انكه به سفير پادشاه بگويد : اگر ›› 

  .‹‹هاي سلطان بنمائيد شما سفيريد كار›› 

                                                 
 .92سوره بني اسرائيل، آيه  58
 .43سوره انفال، آيه  59
 )فصل چهارم( وصفحات بعد از آن.  81ه صفح 60
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مي گويم : با آنكه اعتراف داري به آنكه مظاهر امر الله مظهر صفت قدرتند دون ساير افراد بشر پس در اين صورت قدرت 

ربط و غير مطابق بادعوي پس چگونه قدرت بر معجزه و اقامة آن بي ،مت ايشان خواهد بودت و علاصف ،بر خرق عادت

  ؟باشد

ايها الفاضل كسي قدرت بر معجزه را داخل در عنوان رسالت و مفهوم آن قرار نداده اند كه اگرآن نباشد اين عنوان صدق 

به واسطة آنكه  ،بلكه مقصود آن است كه قدرت بر معجزه علامت و نشاني صدق رسول است در دعوي رسالت ،نكند

 حريك كه بيشخصي لياقت منصب رسالت را حاصل نمي كند مگر با درجه اي از كمالات كه از آنها است كمال در قوة ت

اصل مي شود به صرف آنكه كسي ازجانب شخصي پس اگر چه عنوان رسالت ح ،ئي از او صادر شودآلت و بي واسطه كارها

 ي گويد يا راست محتاج است بهاما اگر متشبه شد كه آيا اين شخص پيغام آوردنده دروغ م، پيغام براي كسي برده باشد

پس داخل در مفهوم  ،و در رسالت از جانب حق معجزه علامت و نشانه است ،متي و به قول خودش ثابت نمي شودعلا

ست و وجه كشف آن است كه از صفات رسولان است بر حسب خارج مانند ساير صفات ااشف از ثبوت بلكه ك ،نيست

  .كمالية آنها

تصريح مي كند به اينكه  61امام شما است كه در فصل بيست و دوم بهاء الاين كلام شما نقض فرمايش عبد  باز می گویم

 : 

  .‹‹خوارق حجت و برهان حاضرين است ›› 

پس اصل حجيت معجزه را تصديق دارد غايه الامر مي گويد از براي غائبين فائده  .غائبين نفي مي كند منتهي الامر از

  ؟اگر بي ربط باشد خوارق از دعوي نبوت چگونه حجت بر حاضرين باشد .ندارد

فرض غير يك غايه الامر معلق بر  ،معيار امر خودش را معجزه قرار دادبهاء اگر معجزه بي ربط است چرا  باز می گویم

 62 .ء متفق بريك معجزه شوند و نوشته پا به مهر بدهند تا اقامه كنم  واقعي كرد كه : همة علما

ند اگر ندار ؟ء و اولياء قدرت بر معجزات يعني خوارق عادات دارند يا نهور سؤال از اين فاضل : آيا انبيابه ط باز می گویم

الله مظهر صفت قدرت حقند و ديگر با رعيت چه و متبوعان شما است كه مظاهر امر خلاف تصريح خود شما پس اين

آنهايند از  و اگر قدرت دارند سؤال  مي شود كه آيا غير انبياء و اولياء و كساني كه مورد افاضة روحانيه از ؟فرق دارند

است اگر مي گوئي ندارند پس معلوم شد  اگر بگوئي دارند كه خلاف وجدان ؟ساير افراد بشر قدرت بر معجزه دارند يا نه

كه امتياز انبياء بر رعيت يكي در اين صفت است كه انبياء قدرت بر معجزه دارند و رعيت ندارند آن وقت مي گويم  كه 

ا چر .ني صدق باشد و كاشف از رسالت باشد نه محقق عنوان رسالتو نشااين امتياز باعث مي شود كه معجزه علامت 

  ؟كنيلطه ميمغا

اگر بي ربط بود چرا  ؟باز مي گويم اگر بي ربط بود چرا حضرت صادق )ع( آنرا علامت قرار داد در آن دو روايت گذشته

او از فرمايد مي ؟معصوم در جواب سائل كه عرض مي كند كه اگر كسي مدعي اين مقام يعني امامت شود چه بايد كرد

  .انبياء مطالبه مي شودمطالبه شود عظائم و كارهاي بزرگي كه از 

الفضل اخبارات به غيب كه حاج ميرزا ابوـ  وسوسه در خصوص اين نمره از معجزه كه اشاره به آن شد از  شبهة نهم

 مي نويسد و خلاصة ترجمة آن اينست :  110گلپايگاني در درر البهيه در صفحة 

به امور غيبيه مثل خبر دادنش از  رآن است در اخبارل قزه بودن قرآن گفته اند يكي اشتماعلماي اعلام از جهات معج›› 

 ‹‹ غلبة روم بر فارس در بضع سنين يعني قبل از تمام شدن ده سال

                                                 
 .77مفاوضات صفحه  61
 مراجعه شود.  109 -108و فرائد  22به مفاوضات صفحه « براي قضيه ملاحسن عمو 62
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بعد مي گويد ضعف اين دليل و حجت به مثابه ئي است كه محتاج به كلفت بيان نيست چه آنكه اگر آيه خودش به نفسها 

به مي شود و تا واقع نشود  معجزه بودن موقوف به وقوع مخبرحجت نباشد و از باب اخبار به غيب حجت باشد پس 

  .و كفار در بقاء بر كفرشان معذور خواهند بود و اين ظاهر البطلانست ،معجزه معلوم نمي شود

 اما مطلب اول .يكي جواب شبهة حاجي و ديگر استدلال خودمان به اخبار به غيب ،اما در مقام دو مطلب بيان مي كنيم و

:  سخن گلپايگاني در اين كتاب متناقض است زيرا در همين كتاب پس از آنكه آيات كتابيه را معجزه مي مي گويم 

شمارند در مقام علامت كلام خالق و تميز از كلام مخلوق سه علامت نقل كرده است اول انكه نسبت به خدا داده شود 

 :  69دوم آنكه نافذ و قاهر باشد و در علامت سوم مي نويسد درصفحة 

  .‹‹في ايجاد و ابقاء الشريعه  و العلامه الثالثه ان يكون مؤثراً »

يعني علامت سوم  آن است كه آن كلام مؤثر در تشكيل ملتي و بقاء بر شريعتي باشد و من المعلوم آنكه ايجاد ملت 

چه دربارة نوح خود و اي چه بسيار كه در زمان خود نبي امت حاصل نشده چنان ،محتاج به گذشت زماني است از دعوت

كتاب  پس ،منهمگر به گذشتن از .و اما بقاء شريعت پر واضح است كه حاصل نمي شود ،اعتراف و تصريح داريدبهاء شما و 

الهي در اول امر شناخته نمي شود پس در اين هنگام دعوت بلا حجت خواهد بود و اگر كفار بر كفر خود باقي باشند 

رمعجزه بودن كتاب هم وارد به غيب بيان كرده است به عينه د ذوري را كه در اخبارپس همان مح ،معذور خواهند بود

عت و بقاء شريچه آنكه بسا است مابين اخبار به غيب و مخبربه چندان فاصله نباشد. ولي  ،است اشدّ است بلكه آكد و

ي ذبه آنها هم اعتراف دارند لكن مبلكه بقاء في الجمله را در كتب انبياء ك ،منة متماديه نيستتشكيل امت منفك از از

ن پس مكذبي ،پس كتاب در اول امر حجت نباشد ،بقاء طولاني باشد ،پس ناچار علامت صحت .ندارند گويند دوام و بقاء

علامت اينكه كتاب شما كلام خداست تشكيل امت و بقاء شريعت است صبر كنيد هر وقت ›› مي توانند به انبياء بگويند 

  .ار استو اين مستلزم افحام انبياء و معذوريت كف‹‹ شرع شما باقي ماند به شما تصديق خواهيم نمود 

ء شرع موقوف به تصديق كتابست و اگر علامت است چه آنكه بقا ر: ايها الفاضل اين كلام شما مستلزم دوباز مي گويم

كلام  احراز صدقه اخري ايجاد امت موقوف ب عبارهٍو ب .كتاب بقاء باشد پس تصديق كتاب هم موقوف به بقاء شريعت باشد

  .است و احرازصدق هم موقوف به ايجاد ملت است بنا به علامتي كه شما تعيين كرديد

ايمان طبقة علياي از مومنين به حضرت  87مت كتاب الهي را بقاء شريعتي مي داند معذلك در صفحة عجبا با آنكه علا

وذ كلمه با ايمان چه نمي دانم نف ،عيسي )ع( و حضرت خاتم )ص( را به تلاوت آيات و نفوذ كلمات مستند مي نمايند

  .فرقي دارد كه يكي علت است و ديگري معلول

 ،دونفوذ كلمه به واسطة نفوذ كلمه ش ،شد كه ايمان طبقة عليا بواسطة ايمان طبقة عليا شد و بالجمله نتيجة كلام اين

بلي اگر مي گفت ايمان طبقات سافله به علت نفوذ و ايمان طبقات سابقه بود و جهي داشت غايه الامر از قبيل ايمان 

  .‹‹و انا علي آثار هم مهتدون ءنا  علي امه انا وجدانا آبا›› ش آن مي شد كه تقليدي مذموم بود و حاصل

پس از اينكه باطل مي كند بزعم  137در صفحة  ،و عجب تر آنكه اين كلام سخيف باطل را در چند جا تكرار مي نمايد

 جمته : تر فاسد خود اينكه اعجاز قرآن بواسطة فصاحت و بلاغت باشد مي گويد ما

قدند كه كلام خدا ممتاز از غير آن مي شود : به نفوذ و هدايت خلق كه خارج از تقليد و اهل تحقيقند معتبهاء اما اهل ›› 

  .‹‹و انشاء امت مستقله و بقاء شريعت جديده 

 بعد مي گويد : 
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ثير تمام در از او ظاهر شد تأتقرير اين دليل آنكه هر كلامي را كه داعي به او تحدي نموده و نسبت به خدا داد اگر ›› 

كلام  ،جديده باقيه پس ديگر باقي نميماند شكي كه آن كلامايجاد كرد امت مستقله و شريعت هدايت نفوس پس در 

 ‹‹ خدا است و نازل از سماء است 

 مي نويسد كه :  143پس از آن در صفحة 

يه ربين كلمات الهيه و مصنفات بش ايجاد ديانت ( آن علامت مميزةمعتقدند كه اين علامت ) يعني هدايت و بهاء اهل  ››  

  .‹‹است 

 تا آنكه افراط مي كند و مي نويسد كه :  

و الا از  ،مي بيند ايمان مي آوردفس خودش اين هدايت و مغلوبيت را در ن چون ،حتي انكه همان اول مومن به رسول››  

  .‹‹ دين قديم خود دست بر نمي دارد 

قبول مدعو ›› دانم چرا مصادره مي كند و اسم : وجوه فساد و اختلال كلام اين فاضل بيشمار است ولي نمي  می گویم

آيا هدايت و  ،و بعد اين هدايت را مستند و دليل ايمان آن مؤمن قرار مي دهد ،را هدايت مي گذارد‹‹ سخن داعي 

كه يكي را علت و ديگري را معلول قرار  است مغلوبيت مؤمن كه عبارت از امر قلبي وجداني است غير از اذعان و تصديق

  ؟مي دهد

ضل ! مي گوئي اخبار به غيب چون مقدم بر وقوع مخبربه است علامت صدق نمي شود پس معجزه نيست الفايها المدعوّ با

  ؟و اما تأثير كلمات  مقدسه را در بقاء شريعتي در ازمنه متأخر علامت  و معجزه مي داني

وقت  آن ،آنكه آن كلمات سابقه كلمات  الهي بودهاگر ايراد شود كه بعد از بقاء شريعت تا مدتي اين كاشف  مي شود از 

   .از براي اقوام متأخره و طبقات جديده آن علامت و معجزه مي شود نه طبقات اولي

و ثانيا اين خلاف كلمات سابقه شما است كه نقل نموديم ثالثا  ؟مي گويم : اولا پس ايمان طبقات اولي مستند به چه بوده

در آنجا هم مي گوئيم : بعد از وقوع مخبر به معلوم مي شود كه آن  ؟ه غيب جاري ننموديدچرا اين معني رادر اخبار ب

چرا يك سر بام سرما و يك سر بام  ،از براي مردمعلامت محقق و معجزه حاصل مي شود اخبارمن الله بوده آن وقت 

  ؟گرما

اولا جمله يي از اخبار غيبية آن  :م كهو اما مطلب ثاني كه تصحيح استدلال خود به اخبار غيبيه باشد پس مي گوئي

و جمله  ،حضرت كه بالغ حد تواتر است اخباراتي است متعلق به ضمائر و عقايد و خيالات و مقالات و معاندين و منافقين

پس در معجزه بودن اين  ،، كه از قبيل اخبار به امور آتيه نبوده38 ،36 ،32يي متعلق به امور ماضيه است مانند خبر 

اخبارات حاجت به وقوع مخبر به نبوده و ثانيا ما در اين مقام در صدد اثبات نبوت در اين ازمنه هستيم از براي اين  گونه

 سائلي كه اين مسئله را سؤال نموده. 

ـ مغالطة فاضل معاند گلپايگا ني است كه در مقام انكار حجيت و سنديت خرق عادت مي گويد : اقتراح امور  شبهة دهم

در ‹‹ دررالبهيه ››و در  ،بوار است به موجب آيات قرآن و انجيل ار ومه و طلب خارق عادت از انبياء موجب دغير ممكن

 به تكرار عبارات سخناني دارد كه خلاصة ترجمة آنها اين است : 89ـ  70صفحات 

 ‹‹ اقتراح خوارق بر انبياء از قبيل نطق حجر و احيا ء اموات و اژدها كردن عصا و شكافتن ››  

 ‹‹  ،هائي كه گرسنه را سير و تشنه را سيراب مي كنددريا و غير ذلك از چيز›› 

 ‹‹  ،و شغل ،وصاحبان آن را خداوند ترسانيده و مذمت كرده ،موجب هلاكت و بوار است›› 

 ‹‹ ،ن امتحان و تجربه كردن خدا است و مضاده با اوستآو ديگر  ،است فسقه و اشرار›› 

 ‹‹. و افادة هدايت و يقين نمي كند  ،و انجيل مذمت از آن شده تو در تورا›› 
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اقتراح خوارق به عنوان امتحان اين مفاسد و آثار را داشته باشد چه ربطي به مسئلة ما دارد ايها الفاضل الغافل  می گویم

به واسطة آنكه قدرت بر خرق عادت از صفات مختصة مظاهر امر است پس اظهار خارق  ؟است حجت و سند كه معجزه

پس معجزه سند نبي مي شود و اين مفاسد مال اقتراح است به عنوان امتحان نه  ،عادت علامت و نشانة نبوت مي شود

پس اگر مظاهر امر از براي اظهار قدرت حق و مظهريت خود و  ؟كنيچرا مغالطه مي ،اقامة معجزه از براي هدايت و ارشاد

بته بلكه ال ؟اقامة خوارق نمايند چرا حجت نباشد ،و از براي اقامة حجت بر نبوت خود ،از براي اثبات امتياز و تخصص خود

و طالبان هدايت  ،دقان لقاي نبي و منتظران آمدن نبي موعوو مشتا ،و يا آنكه اگر طالبان حق .حجت و برهان خواهد بود

از براي شناختن شخص نبي و تحصيل معرفت به او به عنوان استرشاد و استهداء طلب يك معجزه بنمايند و تعيين آن 

را موكول به ميل خود نبي كنند و مقصودشان از درخواست معجزه ايمان و عمل و معرفت و پس از آن انقياد و اطاعت 

  ؟باشد چرا مذموم و ممنوع باشد

ه كيد بة ممدوح است كه در آيات بسيار تاو اين داخل در عنوان معرفت و مجاهد ،كه البته ممدوح است عقلا و شرعا بل 

پس طلب معجزه را امتحان و  ،و اگر بر طلب كنندة معجزه قبلا معلوم نبوده بر نبي عقلا لازم است اقامه نمايد .آن شده

چنانچه طلب  ،زه مي شود و مقصود همان هدايت و متابعت استگاهي مي شود كه طلب معج ،تجربه شمردن غلط است

اين امتحان خدا و پيغمبر نيست و اين شغل شريران و فسقه  .يت ايمان آورده و اطاعت مي نمودندؤمي كردند و پس از ر

ته ناخبلكه اين عين احتياط و حزم است كه نش ،و اين موجب هلاكت و بوار نيست ،و اين مضاده با خدا نيست ،نيست

دايت و البته چنين طلبي موجب ه ،تصديق نكند كه نشايد كاذبي را تصديق كرده باشد و اطاعت نبي شيطان كرده باشد

و گاهي مي شود خود مؤمنين بعد از ايمانشان براي  ،چنانچه شد كرارا پس ممدوح است عقلا  و شرعا .و يقين است

باري به چشم ظاهري معجزات را طلب مي كنند چنانچه كرارا قدرت ازدياد بصيرت و حصول اطمينان قلبي و مشاهدة 

اصحاب خواص ائمه مانند سلمان مطالبة معجزاتي از براي نوراني شدن دلها و زيادتي يقين از ائمة هدي مي كردند و آن 

  .اين هم از طلبهاي مستحسن است 63بزرگواران اقامه مي فرمودند مانند قضية بساط

دشان تعجيز انبياء باشد كه معجزات اقتراحيه به قصد امتحان يا استهزاء و سخريه طلب نمايند نه بلي كساني كه مقصو

ند و اشاره به سوي همين جماعت دهلاكت و بوارند كه مكابر و معاند بو به آنها مذمومند و منذر ،به عنوان هدايت و ارشاد

ا موا بِرُكفُم يَلَوَوسي اَمُ يَتِما اوُ ثلَمِ يَوتِولا اُوا لَلُنا قاندِن عِمِ قُّحَال مُهُئَفَلَمّا جا››  64موده در سورة قصص در آية شريفة فر

كه مي فرمايند :  شما از نمرة همان مردماني هستيد ‹‹  نَروُكافِ لِّكُا بِنّا اِقالوُ را وَظاهَتَ حرانِقالوا سِ بلُن قَوسي مِمُ يَتِاوُ

پس مذمت نه براي آن است كه با كتاب چرا خوارق را طلب كردند بلكه مذمت  .ايمان نياوردند كه آيات موسي را ديده و

و اين آيه دلالت صريحه دارد كه موسي  ،به اعتبار آن است كه اگر خوارق هم ظاهر شود مثل منكرين موسي خواهند بود

ي تّحَ ولٍسُرَلِ نَؤمِا نُلّينا اَلَاِ دَهِعَ اللهَ نَّاِ››  65عمران كه مي فرمايد مثل آية ديگر در سورة آل .آياتي غير از كتاب آورده بود

كه معلوم ‹‹   قينَادِم صنتُن كُم اِوهُمُلتُتَقَ مَلِم فَلتُذي قُالَّبِ وَ ناتِيّلبَابلي بِن قَمِ لٌسُم رُكُد جائَل قَقُ ارُالنّ هُلُأكُتَ ربانٍقُنا بِيَتِايَ

پيغمبر اين جماعت را مثل منكرين سابق محسوب داشته كه از روي  ،مي فرمايد خوارقي اظهار مي فرمودند غير از كتاب

كنند و ايمان هم آوردند پس آيات ذميه در باب مكابرين و معاندين است كه اقتراح ميعناد به خوارق هم ايمان نمي

 وَ››  67و درآية ديگر ‹‹ وا نُومِيُوا لِوتي ما كانُالمَ مُهُمَلَّكَ وَ هَكَلائِلمَلَيهمُِ النا اِزَّنا نَنّو اَلَ وَ››  66فرمايد آورند چنانچه مينمي

                                                 
 378-376بحارالانوار جلد نهم صفحه  63
 .48آيه  64
 .183آيه  65
 .111سوره انعام، آيه  66
 .109سوره انعام، آيه  67
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و در ‹‹  نَنوُؤمِت لايُذا جائَها اِم أنَّكُرُشعِما يُ وَ اللهِندَعِ ا الاياتُمَنَّل اِها قُبِ نَّنُؤمِيُلَ هٌم آيَتهُن جائَئِم لَهِأيمانِ هدَجَ اللهِا بِموُقسَاَ

  .‹‹ لونَا الأوَّهَبِ بَذَّن كَا اَلّاِ الآياتِبِ لَرسِنا أن نُعَنَما مَ وَ››  68آية ديگر 

و  ،ء بر انكار است پس اگر مؤثر در تصديق و ايمان باشد البته مي فرستيمتادن آيه به واسطة عدم نفع و بقايعني نه فرس

مور احات به واسطة طلب كردن و همچنين مذمت و عدم اجابت مقتر ،اين دربارة كساني است كه مثل مكذبين سابقينند

ه هرَجَ ي اللهَرَي نَتّحَ كَلَ نَؤمِن نُلَ››  70و مثل آية ‹‹ ا الله نَمُلِّكَولا يُلَ نَوُمعلَيَلا ذينَلَّوَ قالَ ا››  69ممتنعه بوده مثل آية شريفة 

و  .‹‹ ءِمالسَّي ارقي فِأو تَ  بيلاًقَ هِكَلائِالمَ وَ اللهِبِ يَاتِأو تَ  فاًسَينا كِلَعَ متَعَما زَكَ ءَماالسَّ طَسقِو تُاَ››  71و مثل آية شريفة ‹‹ 

و گاهي بوده كه چون معجزات ديگر اقامه شده تكرار و تجدد لازم نبوده پيغمبر اجابت نمي كرد و معلق به  .امثال ذلك

  .اذن خدائي مي نمود

مة آن به اندازه اي مورد شك باشد اقا ،و اگر مورد ،و الحاصل ما مي گوئيم اظهار خارق عادت علامت صدق و صحت است

زيرا كه ما نمي  ؟حات پذيرفته شود و مورث هلاكت استاين سخن چه ربط دارد كه مقتر ،كه اتمام حجت شود لازم است

  .پس تامل كن تا كمال فرق را بيابي .گوئيم هر وقت هر كس از امت هر چه خواست به هر قصد و عنوان لازم است اجابت

ترحه آنچه را نفي مي كنيم لزوم آن است بر نبي و اين كه هميشه اجابت نمي قمعجزات مو هم ملتفت باشيد كه در 

اي چه بسيار از كفار قريش  .ترحه را پس انكار نمي كنيمقو اما وقوع معجزات م ،كردند و بر ايشان اجابت لازم نبوده

ه در معجزات نبي مذكور است چنانچه در ه اقامه فرموده اند كمانند ابو جهل كه مقترحاتي عنوان كرده و تاكيدا للحجّ

اقامة خارق عادت نموده اند كه مواضع آنها بسيار است   للبصيره و اليقين و تكميلا للمعرفه فضلاً غير مورد لزوم ازدياداً

شده  نيست بلكه كثيرا واقع چنين ،مقترحات ابدا  اجابت نشده و گمان نكني كه پس اشتباه نكني ،و مجال ذكر نيست

نانچه چ .وم بوده و بين دو موضوع فرق بسيار است چنانكه مخفي نيستمغايه الامر طلب كننده مذ ،ند نبي هم بودهو س

  .هم تصديق داردبهاء حات نمودند مثل قضية احاب و الياس كه سلف هم بسيار بوده كه اقامة مقترانبياء 

 ،نداخوارق چنانچه متبوعان او نداشته قدرت ندارند برظاهر امر مولا يخفي آنكه واقع عقيدة گلپايگاني اين است كه 

جهت مبتلا و با اين  ،هه آن را مستور مي داردلكن چون نمي تواند اين مطلب را صريحا  ادا نمايد در تحت عبارات مموّ

تمام و گاهي در  ،معجزات را خرافات و مجعول و موهوم شمرده ف در بيان شده هر جائي سخني مي گويد گاهيبه تكلّ

و گاهي معجزات را بي ربط  ،ويل مي كند و گاهي اتيان به خرق عادت را ممتنع مي شماردتابهاء معجزات منقوله تبعا لل

و گاهي از معجزات مقترحه ياد و آياتي بر ذم مقترحه و اعراض انبياء از اظهار مي آورد و اسمي از  .از رسالت مي داند

و گاهي مي گويد ابدا دلالت  .ير مقترحه را از ادلة ثانيه و مويدات ميشماردغير مقترحات نمي برد. و گاهي معجزه غ

و گاهي اظهار  ؟و گاهي مي گويد چه فايده بر طلب معجزه مترتب مي شود و چه حجتي در خوارق باقي مي ماند .ندارد

و  .كند و تصور مي نمايدو ملعبة صبيان و مضحكه فرض مي  خانه فرض مي كنده را بازي و مجالس معجزه را تآترمعجز

 72و از طرف ديگر مي گويد  .منكر معجزات خاتم النبياء نيستندبهاء گاهي مي نويسد اهل 

 ‹‹ما دراثبات اين امر عظيم به چهار برهان كه اقوي و اظهر براهين است استدلال مي كنيم ›› 

  .‹‹سيم دليل تقرير و چهار معجزه  .اول كتاب و دوم بشارت كتب قبل›› 

                                                 
 59سوره بني اسرائيل، آيه  68
 .118سوره بقره، آيه  69
 .55سوره بقره، آيه  70
 .92سوره بني اسرائيل، آيه  71
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و پس از آنكه مي خواهد اثبات امر اعظم به معجزات نمايد اين  ،لاحظه فرما كه معجزه را از اقوي براهين مي شمردم

غير  ئده ومتنع و بي ربط و غير دال و بي فاسخنان را كه نوشته شد مي نويسد كه حاصلش اين است كه معجزه دروغ و م

  .حجت است

‹‹  دررالبهيه››عالشان فوق طاقت بشر است و در اف ،قدرتند و بر تكوين توانا گويد مظاهر امر خدا مظهر صفتو گاهي مي

 مي نويسد كه  :  56ص 

 ‹‹ و ممكن نيست اثبات صفتي از صفات جمال  ،صفات خداوند ظاهر نمي شود مگر از ايشان››  

 ‹ ‹و هر چه به خدا نسبت داده مي شود از قدرت و قوه در حقيقت  ،و جلال مگر به ايشان›› 

  .‹‹رجوع به مظاهر مي كند ›› 

 مي نويسد  :  57تا درصفحة 

  .‹‹چنانچه افعال انسان از حيوان صادر نمي شود افعال انبياء هم از بشر صادر و حاصل نمي شود ››  

پس مي گويم در اين صورت قدرت بر تكوين از مختصات انبياء مي شود پس هر وقت ديده شد نشاني و علامت نبوت 

  ؟و چرا حجت نباشد ؟و چرا بي فائده باشد ؟و چرا دلالت نداشته باشد ؟پس چرا بي ربط باشدمي شود 

 مي نويسي كه : ‹‹ درر››  64فاضل گمراه ! تو در صفحة  اي

 ‹‹ لابد است از براي مظاهر امر از نشانه و علامتي كه تميز بدهد ايشان را از غير و دليل ›› 

  .‹‹ ق ايشان باشد و برهان حقيقت و حجت بر تصدي›› 

پس چرا قدرت بر  ؟كدام علامت بالاتر است از اين كه صفات قدرت حق است و در غير انبياء حاصل نيست ظاهر شود

  ؟لاق بحر حجت و علامت نباشدعتكوين يعني خوارق مانند نطق حجر و ان

ثابت كرده اي و حال آنكه نوشتي فاضل غافل ! اگر تمام خوارق انبياء خرافت و مجعول است قدرت خدا را به چه  اي

  .صفات خداوند ظاهر نمي شود مگر از ايشان

ند  حال كه از مظاهر مظاهر امر ،و موصوف به قدرت و عظمت و قوه ،بلكه نوشتي ذات حق موصوف به صفات نمي شود

يست كه نفي اين عجب ن ؟رتكوين ظاهر نشد قدرت حق را در تكوين به قول خودت از كجا ثابت كرديامر قدرتي د

  73‹‹ درر›› عجب آن است ذات باريتعالي را هم موصوف به صفات كمال نمي داني چنانچه در  ،معجزات از انبياء مي كني

  .تصريح مي كني

 مي نويسد :  74و گاهي در فرائد 

 ‹‹ عادت و سنت انبياء اين بود كه اگر كافه خلق از نبي خواهش معجزه مي كردند بر ››  

 ‹‹ صدق آن نبي ميعاد را معين و خلق را دعوت مي كرد و آن معجزه را كه مي خواستند ›› 

 ‹‹ نبي كه قومش خواهش كردند نزول آتش آسماني را  ارائه مي كرد مانند قصة قرباني الياس›› 

  .‹‹ و ظاهر نمود در زمان احاب  ،براي سوختن قرباني او›› 

 پس مي نويسد  :  .ذكر كرده در ايقان همبهاء چنانچه همين معني را جناب  

 ‹‹ جمال ابهي هم فرمودند كه جميع علماء حاضر شوند و هر معجزه از من مي طلبند ›› 

  .‹‹ بطلبند ولي علما ء جمع نشدند و خواهش نكردند ›› 

                                                 
فكل  ما توصف به ذات الله ويضاف و يستند  الي الله من العزه و العظمه و القدوره و.... :» رجوع شود و نص عبارت وي اين است  56صفحه  73

 الخ.« يرجع بالحقيقه الي مظاهر امره
 فرائد مراجعه شود.  109و  106، 95اين قسمت نقل بمعني شده است، صفحات  74
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لس تآتر تشكيل مي مج مي گويم : اگر معجزه بي ربط است چرا انبياء اين كار بي ربط را سنت خود قرار داده اند و چرا

مسئله را به امر بهاء و چرا  ؟و چرا مقترحات پذيرفته نشده باشد ؟و چرا معجزات مجعول و موهوم مي آوردند ؟داده اند

  ؟بي ربط موقوف نمود كه دلالت و حجيت ندارد

 : 75و گاهي مي نويسد كه ظهور خوارق از خصايص جمال ابهي است كه در رد شيخ الاسلام مي نويسد

 ‹‹ ه معجزات و آيات اقتراحيه است كه في المثل كسي به مظهر يناگر مقصود شيخ از ب››  

 ‹‹ امر الله بگويد اگر تو از جانب خدائي سنگ را ناطق و يا مرده را زنده كن و يا ›› 

 ‹‹ چشمه آب جاري كن دانستي كه قرآن و انجيل مبطل اين احلال و مزيل اين اوهامند ››  

 ‹‹ عدة اظهار هم اعداء اظهار معجزه نفرمودند بل وقابل اقتراحات و هرگز درم›› 

 ‹‹ ندارند لكن در اين ظهور اجانب بر معجزات كريمه اش اعتراف و به ظهور خوارق عادات ›› 

  .‹‹وجود مباركش شهادت دادند و اين از خصايص اين ظهور اعلي است ›› 

سخت بودند و هميشه مجالس تآتر تشكيل مي دادند پس خوب بود كه بازيگر بهاء مي گويم : پس معلوم مي شود جناب 

و يا آنكه دلهاي  ؟يا چشمة آبي جاري نموده اند ؟يا سنگ را به نطق آورده اند ؟مي نوشتي كه مرده را زنده كرده اند

پس شغل  ؟پس در اين صورت چگونه از خصائص ظهور اعلي باشد ؟مؤمنين را زنده و منشق و آب معرفت جاري كردند

  ؟سائر پيغمبران چه بوده

ات ء اثبو از براي كل انبيا ،نمي شمردبهاء خوارق را از خصائص بهاء ! پسرش عبد الز مي گويم : اي كاسه از آش گرمتربا

 مي نويسد  :  77مي كند در صفحة 

 ‹‹ مظاهر مقدسه مصدر معجزاتند به قوتي خارق العاده از ايشان صدور يابد و به قدرتي ›› 

  .‹‹ماوراء الطبيعه تأثير در عالم طبيعت نمايند از كلشان امور عجيبه صادر شده ›› 

اي فاضل بي حيا توقع داري مردم به مزخرفات تو تكذيب تمام كتب مقدسه را نمايند  ؟شمرييمبهاء شما چرا از خصائص 

ا فتند شك ،عصاي موسي را استقامت ،ل كنيدر وقوع خوارق از انبياء يا اينكه هر چه را نتواني انكار كني تأويل بلا دلي

كرد و از خصائص خوارق ظاهر ميبهاء ›› ولي اين دورغ واضح تو را كه  ،دل و حكمت تأويل كنيسنگ و چشمه را سنگ

  .اشتها نيست مرض است ،تصديق كنند‹‹ او بود 

واب ميرزا جواد كاشي نوشته مي فاضل ! جمال أبهي تو را در اين دعوي صريحا تكذيب كرده درآن لوحي كه در ج اي

 نويسد  : 

 ‹‹ از معجزات و ظهورات كه ذكر شده آنچه نسبت به اين حقير است كذب افتراه المكذبون ›› 

در اين موقع بر خوردم به كلام  .پس معلوم مي شود شما كاسه از آتش گرمتريد و از بالاي آقاتان قسم مي خوريد 

 كه همين افتراء را به والد ما جد خود مي بندد كه مي نويسد :  16در مفاوضات در صفحة بهاء عبدال

 ‹‹ طوايف خارجه نسبت به جمال مبارك امور عظيمه نسبت مي دادند و معتقد ولايت بودند ›› 

 ‹‹ نوشته و چند  ئيلهسيدي از علماي سنت در بغداد رسا من جمله ،و رسائلي نوشته››  

 ‹‹ خارق العاده از جمال مبارك روايت مي نمود والي الان در شرق در جميع جهات كساني ›› 

  .‹‹هستند كه اعتقاد ولايت دارند و معجزات روايت كنند ›› 

را در بغداد به اندازه اي مي داند كه مخالف و سني همه بهاء مائيد كه در يك جا معجزات يا اهل انصاف ! ملاحظه فر

 مي نويسد كه :  32اهده كرده و از طرف ديگر در صفحة دانسته و مش
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 ‹‹ خواهش معجزه كردند او جواب داد بهاء علماي كربلا و نجف به توسط ملا حسن عمو از ›› 

 ‹‹ ء متفق شوند هر ساعت يك بازي در بياورند علماامرالله دستگاه تياتر نيست كه ›› 

 ‹‹ رار بر حقيقت اين امر بنمايند و و نوشته بدهند كه اگر من معجزه آوردم كل اق›› 

  .‹‹علما ء جسارت نكردند 

و اگر اقامة خوارق تآتر و بازيگري است چرا  ؟ء مضايقه كنندظاهر مي كردند چرا از خواهش علمااگر ايشان كرارا خوارق 

  ؟امر الله اينقدر تآتر و بازي فراهم كند كه موافق و مخالف ببينند و روايت كنند

الانصاف ! آيا تمام آنچه را كه علماي اماميه كه مدار مذهب شيعه بودند در ازمنة متماديه مانند كليني و شيخ يا اهل 

صدوق و شيخ مفيد و شيخ طوسي و سيد مرتضي و سيد ابن طاوس و اشباه آنها در كتب معتمدة خود مانند كافي و 

ره و جابر و ابو بصير و ابان و امثال آنها نقل نموده اند و تمام ذر و زراابه و حواريين مانند سلمان و اباتهذيب از اجلاء صح

لة سيد بغدادي كه نسبت معجزات بوالدشان داده صحيح سند و حجت نباشد ولي رسا ،علماء بزرگ اهل سنت نوشته اند

  ؟و سند باشد

 مفاوضات مي نويسد :  17چنانچه در چند ورق قبل از اين كلام يعني در صفحة 

  .‹‹مسلمين گويند روايت و حكايت محض كه منشأ آن جهالت و عصبيت است آنچه ›› 

ت مي اجناب آقاي عباس افندي ! هرگز والد شما راضي به اين افترا نيست ايشان صدور معجزه را از موهومات و خراف

ه اثبات خوارق عادات شمارند، و از خود نفي مي نمايند جناب آقاي افندي شما در مقام مفاخر والدتان علاوه از يك صفح

كه صدور خوارق مانند زنده كردن مرده و بينا كردن كور  .يك ورق اثبات مي كنيد 87و در صفحة  ،ئيدن را مي نماايشا

و چند مرتبه تكرار  ،چه آنكه هر مرده كه زنده شد يا كوري بينا شد باز مي ميرد و كور مي شود ،و امثال آن اهميت ندارد

جناب آقاي افندي ! اگر استخوان پوسيده را زنده كردن كه عبارت از آن است كه جسم جمادي  .ردمي كني كه اهميت ندا

را به مرتبة نباتي و حيواني و انساني برساند و كمالات و شوون آن مراتب از نمو و ترقيات و احساسات و ادراكات را 

چرا پروردگار  ،و حيوان و انسان هم اهميت ندارداهميت ندارد پس صنع باري هم در خلق كائنات از نبات  .عنايت فرمايد

پس  ؟در آيات بسيار بيان قدرت خود را مي فرمايد و آنها را دليل و برهان وجود خود و صفات كمالية خود مي شمارد

قا آ ماشاءالله از عقائد نمي بيني اينجانب .منكرين هم به خدا بگويند اي پروردگار اين صنايع و غرائب شما اهميتي ندارد

 وَ ميتُيُ حيي وَيُ››  76كه خداوند عالم چقدر از آيات فرقان را در مقام عظمت و قدرت خود از احياي اموات ياد فرموده 

و از براي استقراب در اذهان نظايري از براي آن ذكر مي نمايد از احياي ارض و خلق نبات و در ‹‹  ديرٌقَ يءٍشَ لِّلي كُعَ وَهُ

كار خدا در آخرت در دنيا به دست انبياء ظاهر شود ‹‹  قينَالخالِ نَحسَاَ اللهُ كَبارَتَفَ›› 77مقام دميدن روح مي فرمايد 

  ؟اهميت ندارد

گاني و الحق آنكه در نيرنگ و حيلت و فريب و شيطنت بي نهايت شجاعت و باري اين مختصري بود از تناقضات گلپاي

 بسالت داشته و در دروغ و افتراء و مغالطه و اغواء دلير و توانا بوده و يدي طولا داشته.

گاهي در كمال جرئت مي نويسد :  ،حظه فرمائيد گاهي بشارات كتب مقدسه را اقوي از براي متبوعان خود مي شمردملا

گاهي كتاب را بهترين حجج قرار مي دهد كه مي نويسد :  .نقليه مختل و مفتضح و ماية زيان و گمراهي جهان است ادلة
78 

 ‹‹ اعظم و اقوي براهين انبياء كه به آن احتجاج نموده اند كلام رباني است چنانچه در ›› 

                                                 
 .2سوره حديد، آيه  76
 .14سوره مؤمنون، آيه  77
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  .‹‹نداشت اثبات حقيقت رسول جز به قرآن احتجاج نفرموده و جز كتاب برهاني مقرر ›› 

 79و گاهي فراموش كرده مي گويد  

 ‹‹ بين حق و باطل داده نمي شود زيرا كه همة  تمييز اگر صرف نظر از دليل تقرير شود››  

 ‹‹ بلكه به تقرير  ،پس شرايع كاذب را نمي توان به كتاب باطل نمود ،امم مشهوره كتاب دارند››  

  .‹‹ شرايع حقه را باقي گذاشت ثابت مي شود كه خداوند آنها را برداشت و ›› 

 همانا كلام معجز 80‹‹  يرانَحَ رضِي الاَفِ  ياطينُلشّلَّذي استَهوَتهُ ااكَ›› هاتي ميسرايد نغمه مي نوازد و ترّ ههر جائي به صرف

  .‹‹حيره المضيقه الطريق وقع في عن محجّ من زلّ››  81نظام امير البرره در حق او جاري گشته كه مي فرمايد 

  .باري از رشتة سخن به دور افتاديم و قلم عناد اختيار از دست ربود 

و صاحب دلائل و فرائد مكررا ياد مي شود كه اظهار بهاء و عبدالبهاء ـ وسوسه اي است كه در كلمات  شبهة یازدهم

وحي محافل تآتر مي معجزات را از مقولة بازي گمان مي كنند و اينكه اگر نبي به خواهش قوم خود رفتار نمايد مجالس 

  .شود

قبح تفسير واقع امر را تغيير ندهد و الا اين اسم را روي عالم امكان مي توان گذاشت كه عجائب  : سوء تعبير و می گویم

و غرائب او كه خداوند مردم را امر به نظر و تفكر و تدبر در آنها نموده تا  مقام عبرت و حكمت و موعظه و بصيرت و 

هيچ تآتر خانه اينگونه محل  ،و اي چه بسيار و بي شمار كه عقلها حيران و وهمها سر گردان شدند ،معرفت حاصل شود

 ،كبو درخشندگي كوا ،و طيران مرغان ،و شيهة اسبان ،و نغمة بلبلان ،تماشا و نظر و ابتهاج نيست از شكوفه هاي بستان

آيا ـ العياذ بالله ـ مي توان انها را تآتر  .و زمين و آسمان و اصناف خلق ،و رعد و برق و باران ،و هبوب رياح ،و موج بحار

حاشا و كلا ! همين طور است محافل كريمة انبياء عظام كه به  ؟محسوب داشت و ناظرين در آنها را اهل تآتر خانه شمرد

كه  .قولة صنع باري تعالي باشدعنوان هدايت و ارشاد و تكميل نفوس عباد و ازدياد بصيرت غرائبي ظاهر نمايد كه از م

د و مؤمنين به ايشان از براي استرشاد و استهداء و تحصيل هري قدرت باري ببينند و اطاعت كائنات را بنگرنبه چشم ظا

غير  شدين و مؤمنينو مستر ،نبي به اخلاقه و صفاته و حالاته و مقاصده غير شعبده باز ،معرفت حاضر مي شوند نه تماشا

 .و مقاصد و اغراض مختلف است و كيفيات متفاوت .و و فجورند و ارائة خوارق غير از بازيچه و ملعبه است از اهل فسوق 

  ؟چرا مردم را فريب مي دهيد

) پس از اينكه اعتراف مي كند كه مظاهر مقدسه 82در مفاوضاتش بهاء ـ  وسوسه اي است كه عبد ال شبهة دوازدهم

اين معجزات نزد انبياء اهميت ›› ايشان صادر گشته ( مي نويسد ما خلاصته اينكه  : العاده از كل مصدر معجزاتند و خارق

 تا مي نويسد :   .‹‹نداشته حتي ذكرش نخواهند كرد 

 ‹‹ اين معجزات ظاهره نزد اهل حقيقت اهميت ندارد مثلا اگري كوري بينا شود باز ›› 

 ‹‹ كور شود يعني بميرد و از حواس محروم شود و اگر جسم مرده زنده شود چه ثمر ›› 

 ‹‹ ي است يعني بداما اهميت در اعطاء بصيرت و حيات ا ،زيرا كه باز مي ميرد  ؟دارد›› 

  .‹‹ حيات روحاني ›› 

 تا مي نويسد : 

  .‹‹شدند يات ابدي موفق اين است كه به ح اگر در كتب  مقدسه ذكر احياء اموات است مقصود›› 

                                                 
 و صفحات بعد. 61فرائد صفحه  79
 .71سوره انعام،آيه  80
 ميگيرد.هر كه از وسط جاده منحرف شود در تنگناي سرگرداني قرار  81
 مراجعه شود. 79-77صفحات  82
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 تا مي نويسد كه : 

باطن بود به بصيرت روحاني فائز مقصود آن است كور  ،در هر جا از كتب مقدسه كه مذكور است : كور بود بينا شد›› 

  .‹‹ها اهميت دارد  ناي .غافل بود هوشيار شد  ،جاهل بود عالم شد ،گشت

و بينا كردن كور اهميت ندارند آن را مستند قرار ندادند و در كتب حاصلش آن كه چون خوارق مانند زنده كردن مرده 

مقدسه از آن ياد نكرده و اسم نبرده بلكه ذكرش را هم نمي خواهند ؛ پس چگونه مي شود كه مسلمين و نصاري مثلا  

 ؟قرار مي دهندء را اين مطلب غير مهم كنند و سند انبياهريه ميدر كتب مقدسه را حمل بر خوارق ظامعجزات مذكوره 

پس خوارق اگر هم صادر شود دليل و سند نبي  ،انبياء به آن اعتنا كنند كه سند خود قرار دهند ،م اهميتچگونه به عد

  .نيست و خوارق منقوله معاني مؤوله دارد

باز مي گويم كه : چون اين  .عبدالبهاءدر شبهة دهم نوشتم در مقام اعراض به  ،: جواب از آنكه اهميت ندارد می گویم

قدرت خاصة انبياء و اولياء است علامت صدق مي شود و به آن حجت و برهان تمام مي شود و به آن هدايت و معرفت 

و به آن فائدة  ،تابعت حاصل مي شودمو به آن مقام اطاعت و  .حاصل مي شود و به آن مقام ايمان و يقين حاصل مي گردد

و به آن  ،آن مظهريت صاحبش معلوم مي شود  و به آن صفت قدرت باري معلوم مي شود و به ،خلقت حاصل مي شود

 ،و به آن شبهة طبيعي و دهري بر داشته مي شود ،و به آن اثبات صانع مي شود ،وراي طبيعت مؤثر ديگري دست مي آيد

‹‹ لبي قَ نَّئِطمَيَن لِلكِ وَ››  .83نمود و به آن مرتبة اطمينان كه ابراهيم مسئلت ،و به آن تميز صادق از كاذب داده مي شود

  ؟كدام اهميت بالاتر از آن است ديگر .حاصل مي شود ؛ و به آن نبي از رعيت ممتاز مي شود

بر بندگانش منت  ئي ظاهري اهميت ندارد چرا خدا به خلق آنها: اي امام بهائيان ! اگر حيات ظاهري و بينا باز می گویم

نده پس مي توان گفت : خدايا اين ز 85‹‹  ينِتَفَو شََ  ساناًلِ وَ ينِينَعَ هُل لَجعَم نَلَاَ 84 هينٍمَ ءٍن مام مِقكُخلُم نَلَاَ›› مي گذارد : 

  ؟ئي كه عاقبتش كوري است چه اهميت داردكردني كه عاقبتش مردن و بينا

به ادراكات  ،و به آن دو بر ملك و ملكوت احاطه پيدا مي كند ،: شخص زنده احساسات و ادراكات دارد گویمباز می

تمام حكمت و بصيرت و معرفت و  ،سات صنايع باري مشاهده مي كنداحسا و به ،معرفت اسماء و صفات حاصل مي كند

 اگر ؟لاتر از اينين و فائدة خلقت است چه اهميت بااينها ثمرة تكو ،محبت و عبرت و موعظت و اطاعت حاصل مي شود

و   گاه كبرياءدر اين فرمايش شما جسارتي است به .شما به حيات ظاهري زنده  نمي شديد به حيات معنوي زنده نبوديد

  .سخن مهملي است كه پوچ تر از آن سراغ ندارم

ي نركتب مقدسه اسم آن برده شد معاني روحاني آنها مقصود است نه معا: اي غصن اعظم ! اگر خوارقي كه د باز می گویم

الم العاده در عقبرخلاف طبيعت تأثيراتي خارانبياء ›› ظاهريه پس آن خوارقي كه شما در دو سطر قبل اعتراف نمودي كه 

بيان  ؟چه اموري بوده و كجا و كي صادر شده اسم آنها و رسم آنها چيست‹‹ طبيعت كردند و از كل ايشان ظهور يافته 

 ،ن سنگفتو شكا ،و انفلاق بحر ،ءشما كه عصا و يد بيضا ؟عجيبه غير مذكوره شدچگونه شد كه تمام آن آثار  و .ما ئيدفر

 ،و نزول ملك ،و شق قمر ،و شفا دادن گنگان و لنگان و كران و مبروصان ،و بيناكردن كوران ،ء موتياحياو  ،و چشمة آب

 ءگر از كجا احراز فرموديد كه از كل انبيانمائيد پس دي و هكذا همة را به امور روحاني تأويل مي ،و اجراء ماء ،و انبات شجر

ن آهمانا اين كلام شما اعجب از همه و خارق العاده است كه همة  ؟بر خلاف طبيعت خارق العاده و آثار عجيبه ظاهر شده

                                                 
 260سوره بقره، آيه  83
 .20سوره مرسلات، آيه  84
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و چرا اهل سير و تواريخ  ؟و آنها چه بوده و در كجا نوشته شده ؟آثار غير مذكوره اند پس از كجا صدور آنها دست آمد

  ؟كر آنها را نكرده اندذ

مي  لكن ،! من تصديق شما را دارم كه تمام انبياء خوارق ظاهر كردند چون اين فقره از خصائصشان بودهبهاء جناب عبدال

مي زيرا چگونه  ،گويم : همين اموري كه در كتب مقدسه ياد از آنها كرده آنها همان خوارقي است كه خصيصة آنها بوده

  .و الحمد لله علي وضوح الحق ؟خوارق صادر شده باشد اسمي و ذكري از آن دركتب نشده باشدچه از نشود كه آ

معجزه برهان و حجت از براي حاضرين است دون غائبين جواب آن در شبهة ششم گذشت و مي ›› و اما آن كه نوشتي 

به واسطة آنكه  ،تر صدور آنهابه واسطة توا ،گويم : پس از تسليم حجيت بر حاضرين حجت بر غائبين هم خواهد بود

و منسوب بودن كتاب و احكامش  ،و وجود نبي ،مثل اصل دعوت نبوت .تواتر موجب قطع به صدور و مثبت صدور است

  .به او كه مثبت اين امور به التمام از براي غائبين و معدومين همين تواتر است

كه بهاء در همين كتاب نقل مي كنيد صدور خارق را از  افتخاراًاگر خوارق عادات اهميت ندارد شما چرا بهاء آقاي عبدال

  ؟مخالف و موافق گواهي مي دادند

 خلاصة عقیدة زعماي بهائیه دربارة معجزه و نقض آن  

 بنابر آنچه از گفتارشان استفاده مي شود دو مسلك دارند:  ،حاصل بيانات گذشته دربارة معجزات آنكه حضرات

بلكه ثاني افراط نموده در بعض كلمات  ،ني استو گلپايگابهاء و اين مشرب  ،انكار اصل وقوع آن در خارج  مسلک اول

  .سند و حجت نمي شود به واسطة عدم ارتباط با دعوي ،و اينكه بر فرض وقوع ،حكم به استحالة آن نموده

وارق ء خاز كل انبيا›› ه تصريح مي نمايد بلكاست بهاء و آن مسلك عبدال ،اعتراف به وقوع آن در خارج است  مسلک دوم

ولي نفي حجيت و سنديت آن را مي كند به دو علت يكي آنكه حجت بر غائبين نيست و دوم آنكه ‹‹ عادت صادر شده 

متفق بر يك امرند و آن اين است كه بر فرض آنكه  ،و اهل اين دو مسلك مختلف همة اديان مي توانند دعوي آن را كنند

سند باشد لكن خوارق مأثوره در كتب مقدسه همه اشاره به امور روحانيه است نه ظاهريه پس مراد به عصا واقع و 

  .و هكذا ،و مراد از بينائي بصيرت روحاني است ،و مراد به حيات معنوي ،استقامت

مظاهر امر مصدر › ›مي نويسد  مفاوضات كه صريحاً 22در فصل بهاء و ما مسلك اول را باطل مي كنيم به تصريح عبدال

 ‹‹ خوارق بودند و از كلشان صادر گشته 

ر هيچگاه زيرا كه اگ‹‹ ء مظاهر قدرت حق اند و توانا بر تكوين انبيا›› و گلپايگاني كه بهاء و هم باطل مي كنيم به تسليم  

كه اين شأن از  تصرفي در خلقت و تكوين بر خلاف عادت صادر نشود از كجا معلوم شده از ايشان امر خارق عادتي و

يك موقع ديده نشده  و چگونه مي شود كه از آدم تا خاتم در اين مدت متماديه اين صفت از قدرت در ؟براي ايشان بوده

لو از و شده اجمالاً پس بالقطع ولو يك مورد هم كه باشد واقع ؟باشد كه بر خلاف عادت و طبيعت تصرفي كرده باشند

 .يك نفر

جزات مأثوره در كتب مقدسه از آن نمونه كه بر حسب مورد و خصوصيات هيچ قابل تأويل و هم باطل مي كنيم به مع

  .تكذيب كتب الهيه خواهد بود ،نباشد چنانچه به بعض آن اشاره مي شود. پس نفي وقوع معجزه

 نمايد وآناعتراف ميبهاء اما دعوي استحاله پس آن قابل جواب نيست و چگونه دعوي استحاله مي شود با آنكه در حق 

  .ار نيست و حكم عقل قابل تخصيص نهدزيرا كه محال عقلي تفكيك بر ؟را از خصائص او مي شمارد

ص ئبه تسليم اين جماعت از خصا ،و اما مسلك دوم را پس باطل مي كنيم به اين كه قدرت و تصرف بر خلاف طبيعت

پس چگونه حجت نباشد  ،ت نبوت مي شودپس لازم خاص ايشان است. پس نشانه و علام .نفس نبي و روح قدس است

يعني در حق  .غايه الامر مي گويد حجت كافيه نيست  ؟با آنكه در حق حاضرين اعتراف و تصريح نموده به حجيت آن
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چونانكه اصل دعوت به  ،و اين شبهه باطل است با آنكه حال معجزه مثل حال دعوت نبي است ،غائبين حجت نيست

و اما شبهة آنكه همة اديان دعوي آن را مي كنند پس در  .سند او هم به تواتر ثابت مي شود تواتر ثابت مي شود دليل و

چه آنكه منتهي به دو امر فاسد مي شود : يا آنكه  ،و اين وسوسة قابل اعتنائي نيست ،شبهة اول جواب آن را دانستي

 از جمله آنكه وجود سيد باب ،كثيره استو مستلزم محاذير  .و اين فقره ضروري البطلان است ،تواتر مفيد قطع نيست

و يا آنكه قطع حجت نباشد و اينهم ضروري البطلان است كه صاحب آن مقاله قابل مكالمه  .ثابت نمي شود لمدر عابهاء و 

  .و غير اين دو معنائي ندارد ،نيست

ه لني مراد به آنها معاني مؤوّخوارق مذكورة در كتب مقدسة آسما آن متفقند كه و اما آنچه كه اين دو مختلف المسلك در

 است پس باطل است بوجوهي : 

  .و عليل است  بر خلاف رويه عقلاً ،ـ تأويل بلا قرينه و دليل1

 ء يك خارق العاده از يك نفر از ايشاناف نموده به صدور آن از كل انبيااعتربهاء  ـچگونه شد كه تمام خوارقي كه عبدال2

ض شده حتي تاريخ احوال و معاشرت رّمتع مشروحاً مذكور نگرديده با آنكه كتب مقدسه بيان احوال و وقايع آنها را ظاهراً

  .و مسافرت و اكل و شربشان و امثال ذلك را ذكر نموده

 ما هوـ اگر مراد به مذكورات در كتب مقدسه معاني روحانيه است پس اختصاص هر نبي به خصوص خارق عادتي علي 3

معجزة حضرت موسي )ع( را  اعصاي آن حضرت مثلا  ؟المشهور و المذكور في كتب الروايه و المسلم عند الخصم براي چه

و همچنين درحق حضرت عيسي  ؟كه قلب به اژدها مي شد قرار داده اند و از براي نوح و ابراهيم اين دو ذكر ننموده اند

شده معجزة موسي قرار داده شده و حال آنكه آن  و هر وقت ذكر عصا و يد بيضاء ؟)ع( و حضرت خاتم )ص( نگفته اند

ء جاري و ساري بوده مثلا  عصا را گاهي به استقامت و گاهي همه انبيا از براي عصا و يد بيضاء نمودند در حق كه تفاسيري

 :52مي گويد در صفحة ‹‹ درر ›› ني در كم تفسير مي كنند چنانكه گلپايگابه امر و ح

يشان اسباط پس نرم شد دلهاو به آن عصا غلبه نمود بر فرعون و به آن عصا زد بر قلوب  ،عصا امر و حكم خدا ست›› 

كه به  رسالت آن حضرت‹‹ يد بيضا ء ›› و  ،مشربهم و مذهبهمفعلم كل اناس  ،پس منفجر شد چشمه هاي علم و حكمت

  .‹‹عون و عزت بني اسرائيل حاصل شد هلاك فر اهره بوده آثار غريبه ازب آن امر و رسالت كه آية 

 از ،ت و معرفت استمفتن دلهاي مومنان به آب حكصم و شكاو تو مي داني كه اين امر و رسالت كه  منشأ غلبه بر خ

و همچنين در معجزة ختمي مرتبت كه مي فرمايد : از  ؟پس چه تخصيص به موسي داشته ،براي همة مظاهر بوده

 : 54انگشتهاي مباركش چشمه هاي آب جاري شده مي نويسد درصفحة 

 ‹‹   و ثمر حاصل شد برگ روئيده  مراد آن است كه از اصابع مباركش ينابيع علم و حكمت جاري شد و›› 

 دربارة حضرت عيسي گفته مي شود كه معجزه آن ي هدايت و ارشاديست كه شغل همة پيغمبران بوده مثلاو اين معنا

و آن را اين جماعت از رئيس و مرؤوس تفسير  ،حضرت زنده كردن مردگان و بينا كردن كوران و شفا دادن مبروصان است

و مؤمنين و عالمان را زنده  ،به اعتبار آنكه خداوند كافران و جاهلان را در آيات بسيار مرده ،به حيات معنوي مي كنند

و مراد به شفاء مبروصان  ،و مراد به بينائي به بصيرت ديني است ،محسوب كرده است و زندگان را حيات ابدي شمرده

وُنَ بِسيماهمُ فَيؤُخَذُ مجرِلمُيعُرفُِ ا››  86آن است كه به دست مبارك آن برص كفر و شرك را از پيشاني آنها برداشته كه 

 نٌعيُم اَهُلَوَ››   87پا بودند كه خداوند از ايشان ياد فرمود بي و لال و شل و بي دست و  ئيكه كرآنها‹‹  قدامِوَ الاَباِلنَواصي 

  .همه را شفا داده‹‹ ها بِ نَعوُسمَلا يَ م آذانٌهُلَ ها وَبِ  نَروُبصِلا يُ
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خود بوده و اختصاص به يك نفر از آنها نداشته نسبت به امت و پيروان انبياء تو مي داني كه اين گونه از تصرف شغل همه 

راد را بنما ئيم مثلا مي توانيم بگوئيم كه م ء همين تأويلاتو بر اين تقدير ما هم مي توانيم در يكايك معجزات خاصة انبيا

ر به معجزة داود )ع( يعني نرمي آهن دردست حضرت داود )ع( آن است كه به مواعظ شافيه دلهائي كه از آهن سخت ت

 .طين گرديد كه هيچ حربه اي به آن كار گر نبودهوف خدا لباس ايشان در جنگ با شيابود نرم نمود و آن نرمي دل از خ

هاي ايشان افروخته شده بود به آن آتش به ابراهيم حسد كه در سينه گفته شود كه آن آتش حقد و دو در آتش نمرو

نطق احجار و تسبيح حصاه  رو د .ه برد و سلامت حفظ او را نگه داشتاحاطه كردند و خواستند او را فاني كنند خداوند ب

 هًسوَقَ دُّشَو اَاَ هِجارَالحِكَ يَهِفَ››  88در دست نبي بگوئيم : مشركين قريش كه دلهاي قاسية ايشان از سنگ سخت تر بود 

طاعت و در باب ا .چنان به تربيت نبي خاضع شدند كه همة اين قلوب قاسيه به تسبيح خدا در صبح و شام گويا شدند‹‹ 

دست پيغمبر )ص( غرس شده و اشجار از خاتم )ص (گفته مي شود كه آن اشجار نمو ايماني بوده كه در زمين دلها به 

 مثل هذا الدين كشجرهٍ : ››و خودش مي فرمايد‹‹  هًبَيِّطَ هِرَجَشَكَ هًبَيِّطَ هًمَلِكَ››  89آورده چنانچه خداوند مي فرمايدشاخ بر

و حالت آن اشجار يعني مؤمنين به نبي آن بوده  كه هر ‹‹ و التقوي ثمرها  ،و الصوم سعفها ،صلاه أصلها  و الزكاه فرعهاال

مر و مراد به انشقاق ق .به امر پيغمبر بودهحركت و سكوتشان  وقت پيغمبر ايشان را دعوت مي نمودند اطاعت مي نمودند

 .يا منطقي كردن نور علماء آن شريعت منسوخه بوده ،كه معجزة پيغمبر بوده شكافتن دين سابق و برداشتن احكام آن

و مراد به سير كردن جماعت كثيره به طعام قليل كه معجزة خاتم بوده آن است كه خلق كثيري كه در قحطي معارف 

وع علم و هدايت مشرف به موت بودند آنها را در مائدة شريعت نشانده به كلمه توحيد همه را از قحط مبتلي و به ج

به كشتي نوح و غرق عالم آن است كه طوفان كفر و شرك تمام روي زمين  دو مرا .معارف و جوع جهالت خلاصي بخشيد

كه مؤمنين به او در آن كشتي نشسته و از را احاطه نموده و حضرت نوح سفينه تشكيل داد يعني شريعتي جديد آورد 

و مرا به آتش آسماني و سوختن آن در  .غرق گرديد و جهل آسوده شده و كافران متخلفانني كفر و شرك اطوفان ظلم

به درياي رود نيل و شق  دو مرا .نان قرباني كردهبوده كه گوسفند جان را در راه جاقضية الياس آن نار محبت يزداني 

و امر خدائي كه به دست موسي )ع( ‹‹ غرق فيها اناس كثير قد الدنيا بحر عميق ›› ياي حب دنيا است كه در ،شدن آن

بود آن درياي حب را شكافت و پاره پاره كرد و محبت مصر و آبادي را از دل بني اسرائيل خارج و آنها را به جانب بيابان 

محبت كشاند كه هيچ آسيبي بر ايشان وارد نشده ارض  و چنان ايشان را از مصر عبوديت به كنعان ،معرفت كشاند

از اين گرداب مواج مهلك عبور كرده و آن فرعونيان را  عبوديت از ته آن دريا ظاهر و شمس معرفت به آن تابيده سالماً

  .به حال خود غريق بحر و درياي دنيا نمودند و كذا و هكذا

ارشاد و هدايت و علم و معرفت نسبت به مؤمنان و اضداد آنها نسبت  و حاصل تمام تأويلات ناظر به مقام وحي و نبوت و

  .به كافران خواهد بود

و مريضان را شفا  ،همه مردگان را زنده كردند ،عظام در اين شؤون و اطوار مشترك بودند و تو مي داني كه تمام انبياء

 ،و همه بر دشمنان غلبه كردند ،مر و رسالت بودندو همه صاحب ا ،و برص جهالت را برداشتند ،ودلها را نرم كردند ،دادند

 و همه مؤمنان ،و همه كشتي نجات داشتند ،ين مبتلا بودند و همه قلوب قاسيه را گويا كردنددو همه به آتش حسد حاس

و همه دعوت به قرباني نفس كرده و اهل محبت از جان گذشتند و  .و همه درياي دنيا را شق نمودند ،مطيعان داشتند

و صاحبان شرايع همه شق قمر كردند  همه را به مائدة معرفت دعوت كرده و چشمة حكمت  ،همه طعام معرفت خورانيدند

 شته وپس در اين صورت چرا هر يك ممتاز به معجزه اي گ ،جاري كردند گرسنگان را سير و تشنگان را سيراب كردند
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اختصاص به آن داده شده پس معلوم مي شود كه معجزة هر يك غير ديگري بوده چنانكه در مأثورات از ائمه به آن اشاره 

خوارق مخصوصه غير از معجزة  شده و بيايد عنقريب از سيد باب آنكه تصريح مي نمايد به اختصاص هرنبي به معجزه و

  .همان ظواهر معقولة آنها بوده و اين نشاني آن است كه مراد به آنها .ديگري

رزق معنوي و حيات روحاني باشد ( پس آن  نيه بوده ) كه آن هدايت و ارشاد واگر مراد به آن خوارق معاني روحاـ  4

هدايت و ارشاد و معرفت و حكمت را كسي تا به حال  ؟امور صادره چه بوده كه مكذبان اسم آن را سحر مي گذاشتند

چه بوده كه در ‹‹   رانِساحِلَ نِن هذااِ ،بينٌمَ حرٌسِهذا لَ نَّاِ ،رٌّمِستَمُ حرٌا سِلوُقوُيَ ا وَضوُعرِيُ هًوا آيَرَيَ نو اِ›› 90سحر نگفته 

موعظه و تعليم حكمت و رسالت و هدايت چه دخل به باب سحر و شعبده و  ؟كتب الهيه تعبير از آن به سحر مي كرده

ايجاد آثار عجيبه دارد؟ پس معلوم مي شود آثار حسيه و خارجيه كه مشاهده مي شده مشابه با معجزه بوده از اين جهت 

قبل فقط امور روحانيه اء انبيات از و اگر واقعات و صادر .كه منشأ و اسباب آن را ندانسته اند شبهه به سحر مي كردند 

مي گفتند و در جواب ‹‹ فأت بآيه أو بينه ›› حقه چرا در برابر مدعي مطالبة بينه و طلب معجزه مي كردند و بوده امم لا

اگر اقامه نمي فرمودند چرا جواب مي دادند  .نمي فرمودند  كه انبياء قبل كه شما معترفيد خارق را سند خود قرار ندادند
پس از سؤال و جواب معلوم مي شود كه رويه بر اظهار خارق بوده چنانچه ‹‹   ناتِيّالبَبِ بلُن قَوسي مِم مُكُقد جائَلَ وَ››  91

 اعتراف به آن در مناقضات صاحب فرائد ذكر شد. 

حظه مي كند ) كه مثلا  طلب معجزة مخصوصه مي و كيفيات واقعه را كه انسان ملا ـ خصوصيات و موارد آن خوارق 5

ه نيروحاد كه آن خصوصيات ربطي به امور يابدند و روز مخصوصي را معين مي نمودند و يك دفعه اقامه مي شد ( مي كر

يا فلان زن گريه كند كه برادرم چند روز  .فلان يهودي پسر مريض خود را بياورد ،ندارد كه به طول مدت حاصل مي شده

 مردم و حصول يك آيه بغته كه در قضاياي عيسي )ع( مكرراً است كه مرده و دفن شده و سر قبر او آمدن و جمع شدن

 92نيه ندارد و كذا  !مذكور ربطي به امور روحا

 لوَوَاَ ،قينَالصادِ نَمِ نتَن كُاِ هِبِ اتِلي فَوُها الاتَها سيرَعيدُنُف سَخَلا تَ ذها وَخُ ،سعيتَ هٌيّحَ يَذا هِاِها فَلقاا اَمّلَفَ ،هالقِاَ›› 

لقي اَفَ ،نَبوُالغالِ نُحنَا لَنّاَ ونَرعَفِ هِزَّعِا بِقالوُ م وَهُيَّصِعِ م وَهُبالَحِ ونَلقُم مُنتُا ما اَلقوُاَ ،هِينَلزّا ومُم يَكُدُوعِمَ ،بينٍمُ يءٍشَبِ كَئتُجِ

  .‹‹ ونَكُافِما يَ فُلقَتَ يَذا هِاِفَ  صاهُوسي عَمُ

 ،قارون و خسف ،و تخت بلقيس ،ء بما يأكلونو انبا ،و طيور مسحوقه ،و مرغ پرنده ،و ساختن كشتي ،و خصوصيات قرباني

  ؟و تكلم در مهد چه ربطي به امور روحانيه دارد

ونها لييله نفرمودند تا آنكه ماعظام كه مبعوث از براي تصحيح عقايد مردم شده اند اين احلام و اوهام را از ـ چرا انبياء6

و همه در فهم كلمات مقدسه به خطا  ،تمامي سند و حجت را خرق عادت گمان كنندنفر بر اين عقيدة فاسد باقي مانند و 

ومش بگويد : مراد به چه ضرر داشت موسي )ع( به ق ؟مستمر بماندبهاء و جهالت تا زمان  تبروند تا آنكه اين غواي

قبل از خود  بلكه به و همچنين حضرت عيسي و محمد )ص( نسبت به معجزات   ؟ء قبل چنين و چنان بودهمعجزات انبيا

أويل ت مذاق اين جماعت مبعوثان از براي هدايت تأكيدي در اضلال و غوايت فر موده اند چه آنكه به علاوة ترك تفسير و

رات ظاهره لات و ظواهر غير مراد و عباباز هر نبي لا حقي كه در كتاب خود معجزات سا بقين را حكايت مي فرمود به مؤوّ

از اول  مايدببينيد كه در فرقان مبين در چند موضع حكايت موسي )ع( را نقل مي فر ،مي فرموده در خلاف مقصود تعبير

يراتي را تعبتمام  ،تا نزد فرعون و تا يوم الزنيه و بلعيدن عصا حبال سحره را .‹‹وسي يا مُ كَمينِيَبِ لكَتِ ما›› 93سؤال الهي
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لت رسا و يد بيضا شريعت و ،عصا استقامت و امر و حكم باشد رغير معني روحاني است كه مراد بهكرده كه ظاهر و نص د

و آنكه خوارق  ،كاشف است از صحت عقيده ،امم خود را پس اين تقرير مظاهر امر الله در اين مدت متماديه عقيدة ،باشد

 .صادره همان امور ظاهره بوده

ئيم : از آنجا كه خداوند پيوسته حق را ظاهر مي پايان داده و مي گو‹‹ بيان ›› سخن را با گفتار خود سيد باب در كتاب  

كند برغم انف بابيان و بهائيان بر زبان منكر معجزات و تأويل كنندة خارق عادات كلامي من حيث لايردي جاري ساخته 

 كه استدلال پيروانش را بي پايه مي سازد. 

 : 94بي به طور خلاصه مي گويد در باب اول از واحد ثاني از بيان فارسي و عربي در بيان حجت و دليل ن

زمان حضرت موسي عليه السلام افتخار مردم به علم سحر بوده از اين جهت معجزة موسي را عصاي او قرار داد كه ›› 

 به علم طب بوده و از آن جهت خداوند معجزة عيسي را مرده زندهه و در زمان عيسي افتخار مردم سحر سحره را بلعيد

خداوند قرآن را با علي مردم به فصاحت و بلاغت بود و  عهد حضرت خاتم صلي الله عليه و آله افتخارو در كردن قرار داد 

  .‹‹علو فصاحت نازل نمود و آن را معجزه آن حضرت قرار داد 

 رء را در معجزات و اختصاص هر يك به معجزه و تا بفهمي كه دظه نما تا بداني تفاوت بين انبيامقابله و مغايره را ملاح 

برابر سحر چه عصايي بوده كه از نمونة حرفه و صنعت اهل آن عصر بوده و تا بداني كه مراد به احياي موتي چه معني 

 ،دهمعجزة همة انبياء كتابشان نبو ،كني بر خلاف گفتار خود او و بهاءو تا تصديق  ،بوده كه بالخصوص معجزة عيسي بوده

  .و الحمد علي وضوح الحق .ود خصم بشنوي و اعتراف آن را بنگريو تا صدور خوارق را معجزه و حجت از زبان خ

 تأویل  باب مفاسد فتح

ف في كتاب رّحويل و التصأويل و التّياكم و التّته و إقوا الله في مخالفه كتابه و آياايقاظ و ارشاد يا أهل التسليم و الانقياد اتّ

ي اندازه ايست كه هيچ خرابي با آن برابر هنيه بآن در ديانات الهيه و شرايع ربا كه مفسدة ،الله و حججه بآرائكم و عقولكم

  .اي چه اندازه از عقايد فاسده و مذاهب كاسده و مشارب مختلفه كه ناشي از اين مرحله گرديده ،نمي كند

 يي كه مانند مذهبه مثابهيا اهل الاسلام اگر بناي فتح باب تأويل و تنزيل شد اركان اديان و اصول شرايع منهدم تا ب

ر تمام طاعات و عبادات را پشت س ،باطنية اباحي پيدا گردد كه به واسطة تفسير صلاه و حسنات در بعض اخبار به ولايت

    .خود را ترخان حق دانسته‹‹  قينُاليَ كَيَاتِي يَتّحَ كَبَّد رَاعبُفَ››  95انداخته و به تصرف در يك آية 

ايست عظيمه در ديانات الهيه كه اگر بناي تأويل در آيات سبحانيه و حجج ربانيه شود ابطال شرايع و بالجمله اين مفسده 

و همه بر معاني  ،و بيانات حجج و انذارات و بشارات و وعد و وعيد و احكام و حدود تمام از ميان مي رود ،يكسره لازم آيد

 ،يدي مختلفة متناقضه پيدا شودحكمي بر مراد الله بنمايد و عقا له حمل شود و هر كسي به فهم خود مستقل ومؤوّ

ده مع ة هدي شم خدا و فرمايش پيغمبر )ص( و ائميح كلاصربه كه در باع متشاچنانچه با نهي از تفسير برأي تأويل و اتّ

د اندازه ايست كه خو فساد و مفسدة اين امر به ،و همه ناشي از اين تصرفات گرديده ،لفه پيدا شدهذلك اين عقايد متخا

 هم در كتاب اقدسش براي آنكه دينش فاسد نشود منع از تأويل مي نمايد كه مي گويد : بهاء 

 ‹‹ ان الذي يؤول ما نزل من سماء الوحي و يخرجه عن الظاهر انه ممن حرف كلمه الله ›› 

  .‹‹ العليا و كان من الاخسرين في كتاب مبين ›› 

 كه مي گويد :  دندويل را درآن مي بتأ عتش حدي معين مي كند و درِو همچنين از براي بقاء شري

 ‹‹ قبل اتمام الف سنه كامله انه كذاب مفتر وان اصر علي ما قال يبعث  من يدعي امراً›› 

                                                 
 مراجعه شود. 10بيان فارسي صفحه  94
 .99سوره حجر،آيه  95

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 ‹‹ عليه من لا يرحمه و من يؤول هذه الايه او يفسر ها غير ما نزل في الظاهر انه محروم ›› 

  .‹‹من روح الله و رحمته ›› 

ني در فرائد ملتفت به اين معني است كه اگر باب تأويل در كلمات الهيه واقع شود مفسدة بزرگي بر آن و فاضل گلپايگا

يكي را اين بهاء مترتب مي شود به اندازه يي كه شرايع الهيه ملعبة اوهام فاسده مي شود و به اين جهت از منن جناب 

  فرائد مي نويسد : 635مي شمرد كه در صفحة 

باب تأويل كتاب را مسدود فرمود و اعتماد بر احاديث و اخبار لسانيه را منع نمود تا ابواب ادلة ظنيه و اعتماد بر آراء ›› 

  .‹‹ بت هر آخوند و ملا نگردد عاجتهاديه مسدود شود و شريعت الهيه مل

روية مستمرة عرفيه و طريقة جارية و گمان مي كند كه اين منع از تأويل از خصائص ايشان است و نمي داند كه اين 

هاء بعبة عقلائيه نباشد اين منع و سد جناب و نفهميده كه اگر اين روية متّ ،ه از ابتداي آفرينش انسان تاكنون بودهعقلائيّ

ل يلغوي خواهد بود چه آنكه به هر بيان و لساني كه منع از تأويل فرمايند ما در همان بيان ايشان ايضا تأو امر بي فائدة

  .منحصر به اتباع قاعدة عرفيه خواهد بود ،مي كنيم تا تسلسل لازم آيد و بالاخره علاج

و تجاهل مي كند آنچه در آيات قرآني و اخبار ائمة هدي در منع از تفسير برأي و تأويل و اتباع متشابه و تحريف و رجوع 

به ظن و اخبار ظنيه در اصول عقائد و منع از استقلال به آراء و عقول و استحسانات وارد شده مما لا يحصي كه اين فقره 

مقتبس از ‹‹ ف كلمه الله ممن حرّ›› آنكه اين كلمة كتاب اقدس كه مي گويد : مي شمرد و حال بهاء را از خصائص جناب 

و آيات ناهيه از اتباع ظن در قرآن ‹‹  ه عِواضِن مَعَ مَلِالكَ نَفوُرِّحَيُ››  96لين : قرآن مجيد است كه مي فرمايد در مذمت مؤوّ

  .زياد است

هر لفظي از الفاظ كريمه كه در صحف الهيه واقع شده مانند باري مفسدة تأويلات در كلمات و آيات بي شمار چه آنكه 

و صلاه و زكاه و حج و جهاد و صوم و نوم و موت و  نور و شمس و قمر و آب و سما ء و ارض و ميزان و صراط و جنت و نار

و طيب و حيات و أنهار و عيون و كتاب و آيات قبر و برزخ و حشر و نشر و رجعت و طهارت و نجاست و قبله و مسجد 

 صرف باشد و از ظاهراز براي آن معاني معقولة روحانية ملكوتيه است كه اگر بناي ت خبيث و طعام و شراب و غير و ذلك

برداشته شود و حمل بر امور روحانية ملكوتيه گردد اساس ديانت و آثار شريعت به كلي از ميان برود و دين آنها دست 

شريع بر صورت و معني و ظاهر و باطن و ملك و تنكه بناي علم و تكوين و ديگر و آئين آخري پديدار شود و حال آ

و  ،و حصول نتايج بدون مقدمات و حقايق بدون مجازات نشود ،ملكوت و جسم وجان و تن و روان و پوست و مغز شده

و ظاهر  ،و طريقت طريق حقيقت ،و پوست نگهدار مغز و شريعت مقدمة طريقت ،و تن حافظ جان ،ملك قنطرة ملكوت

 و مفتاح اسرار ،ظواهر شرايع نردبان ارتقاء مصباح هدي و عروة وثقي استو شريعت چراغ عقل و بصيرت،  ،شبكة باطن

رفع يد از  ،عالم تكوين و تشريع براي حكمتي بر اسباب مبتني شده 97‹‹ها بوابِن اَمِ وتَيُوا البُاتُفَ›› و باب بيوت است كه

 و ،و صيد بي شبكه ،و رفتن بدون چراغ ،و ارتقاء بدون نردبان ،ظاهر شرع سلوك از غير طريقست و دخول از غير باب

هر  ،و اگر بناي تأويل باشد مؤولات مناسبه بسيار .و نتيجة آن وقوع در مهالك و مخاطر است ،عبور به غير قنطره است

ازه دينهاي ت ،حاكم بر مراودت الهيه شود و شريعت ربانيه ملعبه و مسخره شود كسي بر وجهي حمل نمايد و آراء بشريه

به سوي  .سائل اضلال اقوام و اغواء عوام فراهم آيدوهام مطاع انام شود و از آن دو وو مذاهب مخترعه پيداشود احلام و ا

  .ز اين رهگذر استاين مراتب بعضي از آيات و جمله يي از اخبار دلالت دارد و غالبا فساد مذاهب ا

 تأویلات بهائیه در شش مسئلة مهم 
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لارض و ا است كه آنان به اندازه اي باب تأويل را وسيع نموده اند كه اوسع من السماءبهائيه روية بابيه و  هو رسواتر از هم

مگر آنكه به ميل خود  ؛ و موارد آن را چندان تعميم داده كه باقي نگذاشتند در امور مبدأ و معاد و معارف حقه آيه اي را

 ،و اگر بخواهي كه بداني تا چه پايه به هواي نفس .و اساس ديانت و عقائد حقه را خراب و منهدم نمودند ،تصرف نمودند

 ع كن در موارد اين شش مسئله كه عمده در باب اصول دين است  : وباب تأويل را وسعت دادند رج

مأثوره در توريه و انجيل و قرآن كه تمام آنچه در اين كتب مقدسه در  ،انبياءت صادره از ـ در باب معجزا مسئلة اولی

اين باب وارد شده از معجزات ابراهيم و موسي و عيسي و حواريين و حضرت خاتم )ص( و يا در هزاران از اخبار و آثار 

موده حمل بر معاني ديگري و از ظاهرش كه وقوع خوارق عادت است خارج ن ،وارد شده همه را تأويلات بعيده نمودند

  .و اين ظواهر از حد حصر خارجست ،نمودند

خاصه در  ،همة امم وعده به آن داده شدند ب علائم ظهور و يوم موعود كه تمام ملل منتظر آن وـ در با مسئله ثانیه

 دات و در كائنات ماننشريعت اسلاميه و اخبار عامه و خاصه كه آنچه را از غرائب و عجائب و آيات آفاق و انفس و تغيير

يا و خوف و نقص در ثمرات و حصول بعض آثار اشخاص مفسد كه در آيات قرآني و صيحه و تأثير كواكب و نزول بلا

تمام آنها را كه شايد بالغ بر هزار  ،از آنها ياد شده به خصوصيات غير قابل تأويل احاديث نبوي و اخبار ائمة هدي متواتراً

  .فه نموده اندفقره باشد تأويلات سخي

كه در كتب مقدسه از انجيل و فرقان مبين و اخبار متواترة طاهرين خبرها از آن ‹‹ رجعت موعود ›› ـ در باب  لثهمسئلة ثا

ه با ضداده اند از بازگشت جمعي از گذشتگان و جماعتي از آيندگان از نيكان و بدان به دنيا به كيفيات مخصوصة مناق

لات تأوي ،ما ورد في هذا الباب را كه شايد متجاوز از پانصد فقره باشد با خصوصيات معلومهكه جميع بهائيه تأويلات 

و آن را حمل بر رجعت تناسخي محال نموده اند و يا بر رجعت تكويني يا صفتي حمل نموده اند ، قبيحة ركيكه نموده اند

ن ديگران و يا به آمدن اشخاص ديگر پس رجعت عيسي )ع( و حضرت حسين )ع( يا به حلول روح ايشان است در ابدا

 غير ايشان به صفت ايشان چنانچه در رسالة دوم بيايد. 

ـ در باب سنن و حالات و صفات و آثار موعود امت مهدي قائم )عج( است از تصرفات بديعة غريبة آن  مسئلة چهارم

ده از آيات و اخبار كثيرة وارد ش حضرت از غيبت شخصي طولاني تا غلبة ظاهريه و آثار خارجه كه آنچه در اين باب

  .ه تمامي آنها را تأويلات غريبه نموده اندمتواتر

ـ  درباب قبر و برزخ و قيامت و حشر و نشر و كيفيات وقايع آن در باب جنت و نار و خصوصيات آن و صراط  مسئلة پنجم

قرآن مجيد و اخبار ائمة طاهرين رسيده  و ميزان و حساب و كوثر و زقوم كه شايد از ده هزار فقره كه در كتب مقدسه و

علاوه باشد تمام آن بشارات و انذارات و وعد  وعيد را تأويلات فضيحة قبيحة عجيبه نمودند ؛ پس اصل قيامت را عبارت 

ء و الحساب و الميزان و انشقاق السمااز ظهور جديد فرض نموده و تمام ما ورد في القيامه من النفخه و الصيحه و من 

ار الكواكب و تبدل ارض و جنت و نار و ثواب و عقاب را حمل بر آثار و شؤون و اطوار ظهور جديد كردند تا كلمة انفط

تصريحاتي به اين معني شده كه در رسالة ثالثه اشاره  نو در بيان و ايقا ،قيامت مصطلحه را تعبير به موهوم نمودند

  .خواهيم نمود

پيغمبر )ص( آخر الزمان تا آنچه در قرآن و اخبار متواتره بين الفريقين وارد  ـ  در باب خاتميت و آخريت مسئلة ششم

ة و كلم‹‹ خاتم البنبيين ›› و ‹‹ آخر الرسل ›› شده از محكمات صريحه در خاتميت و آخريت حضرت محمد )ص( مثل لفظ 

و  ،شريعته باقيه لا تنسخ ألي يوم القيمه نّإ ››و ‹‹ تي ه بعد سنّولا سنّ›› و ‹‹ ولا كتاب بعد كتابي ›› و ‹‹ و لا نبي بعدي ›› 

ده مربوط نموتمام آنها را تأويلات مغلوطة نا ‹‹  و لايزال هذا الدين قائماً ،لي أن يرث الله الأرض و من عليهاو إ ،لي الساعهإ
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 تليّخاتميت و اوّتوانند دعوي آخريت و ء ميگويند همة انبيانموده اند تا ميو تصرفات مهمله در القاب مختصه   .اند

  .نمايند و نفي عام را مستلزم نفي خاص ندانسته اند و غير اينها از تأويلات مغلوطه يا مهمله يا محاله

و از  ،اين ابواب ششگانه كه عمده و اصل و اساس از براي ديانت و اصول دينست تمام آن را تأويل و تحريف نموده اند

مهملة مغلوطة محاله نمودند. و اما تأويلات جزئيه مختصره در موارد خاصه  داشته تصرفات قبيحة ركيكةظاهرش دست بر

  .و لا تحصي است پس آن لاتعدّ

مائيد كساني كه تأويل در كتاب و كلمات را ملعبه در شريعت الهيه مي شمرند مثل زنديق گلپايگاني حال ملا حظه فر

و نمي دانم كه چه شد كه به يك آية كتاب  ؟تأويل مي نمايندنمي دانم به چه جرئت در تمام اين آيات كثيره اين اندازه 

و به چندين آيات وارده در منع اتباع متشابه و منع از تحريف و منع   ،را بستهبهاء اقدس قانع شده در تأويل در كلمات 

 99و منع از تصرفات در قرآن و اينكه ‹‹ ء مقعده من النار أيه فليتبوّر القرآن برمن فسّ›› 98از عمل به ظن و اخبار متواتره 

يعني ائمه )ع( ) بنا بر ‹‹  لمِي العِفِ ونَخُاسِلرّا وَ لا اللهُاِ هُويلَاتَ مُعلَما يَ››  100و اينكه ‹‹ نما يعرف القرآن من خوطب به إ››  

صحف الهيه گشوده هر چه خواسته  آنچه در خبر صحيح وارد شده ( و امثال ذلك متقاعد نگشته دست تعدي به سوي

  .اند تصرف در آنها نموده اند

 بهائیه بطلان تأویلات 

  .ئيمتوانيم اين تأويلات را باطل نما و ما به دو طريق مي

يكي طريقة تفصيلي كه هر تأويلي كه در هر موردي از اين موارد ششگانه نموده اند يك يك بيان كرده و فساد و غلط 

رساله خارج است و متفرقه در اين رساله و ج به شرحي است طولاني كه از وضع لكن اين معني محتا آن را مدلل داريم

  .و غير آن متعرض شده ام‹‹ حق المبين ›› كتاب 

و در رسالة دوم كه در رد فاضل بهائي نوشته شده اشاره به بطلان تأويلات در رجعت و تأويل در علائم نموديم به آنجا 

  .مجال آن بسط و شرح نيست عجالهًرجوع شود و 

و ديگر طريقة اجمالي كه روي هم رفته باب تأويل را باطل نمائيم و در اين مقام به طور اختصار اشارة اجماليه مي شود 

 بعد از اشارة مختصر به سه مقدمة مسلمه : 

 ،تصحيح عقايد و وجدان ايشان استء و رسل از براي تعليم و ارشاد عباد و ـ آنكه معلوم است بعثت انبيا مقدمة اولی

ن ير است كه به اموري ايشاو اين كه به افراد ملت بفهمانند خير و شر و نفع و ضرر ايشان را كه شغل ايشان انذار و تبش

و معارف  ،موده باشندئي كه فرهاو از اموري بترسانند در ضمن وعيد ،وار كرده باشند درضمن وعده ها كه دادندرا اميد

 ايد صحيحه را به ايشان برسانند. حقه و عق

ـ آنكه معلوم و مشهود است كه اين تعليم و تفهيم و ارشاد و معرفت از طريقة بيان محاوره و مكالمه و  مقدمة ثانیه

بدون  هة قلبيّة معنويّمخاطبه بوده كه عبارت از آيات و كلمات ايشان باشد نه از راه فعل و اشاره يا از طريق القاآت روعيّ

بلي احتياطا در بعض موارد به ندرت اگر واقع شده باشد آن نسبت به  ،و يا جذبات قهرية اضطراريه ،توسط نقل و كلام

  .مورد خاص و شخص مخصوص بوده ولي اساس دعوت بر آن نبوده بلكه فقط از راه نطق و بيان بوده 

يق مكالمه و محاوره شد پس بايد آن نبي به لسان اي تفهيم مقاصد و تعليم عقايد از طركه بن ـ آنكه حال مقدمة ثا لثه

و بياني تفهيم و تعليم نمايد كه رعيت و امت آن را بفهمند و ألا اگر به بياني و لساني سخن گفت كه يا اصلا  نفهميدند 
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ه ك ثل آنكه در جائيا بالعكس  و يا اگر بفهمند خلاف مقصود را بفهمند مفارسي زبانان تركي بگويد ي مثل آنكه با

 پس در هر دو صورت ،نان باشد بگويد آب بياور و يا بالعكس به اعتبار آنكه هر دو خوراكي انسان است مقصودش آوردن

در صورت اولي امت را به جهالت باقي گذاشته و در صورت ثانيه بر خلاف واقع و مقصود  ،نقض غرض كرده و قبيح نموده

  .كه غرضش فهماندن حقيقت مقصودشان بوده نه اغواء و حال آن ،تعليم نموده و گمراه و اغواء كرده

پس بايد نبي به آن قومي كه مبعوث بر ايشان شده و با ايشان مكالمه و سخن مي گويد اولا  به زبان و لغت خود آن قوم 

قوم كه صحبت مي كند بايد لسان در آن لغت و  ثانيا‹‹ ه ومِقَ سانِلِبِ الّاَ لٍسوُن رَلنا مِرسَما اَ››   101تكلم و صحبت نمايد كه

اي عرف چه آنكه بن .لفاظي باشد كه در آن لغت و لسان لااقل ظاهر در معني و مقصود باشد يا بنفسه يا به كمك قرائنبه ا

در جميع اعصار و امصار بر اعتماد به ظواهر است كه هر كسي كه بخواهد مقاصد خودش را به غير بفهماند در مقام تفهيم 

ندم كه غذاي شما است مثل آنكه شما هر وقت آن محصول از گ ،ء الفاظي مي كند كه ظاهر در آن  باشدمقاصد خود القا

 ع كه آشاميدني شما است اراده از كسي كنيد مي گوئيد : و آن جسم ماي

و  مقصودپس طريقة افاضه و افاده و ارشاد و تعليم همان تكلم به ظواهر است در وقتي كه معاني ظواهر  ،آب و نان بياور 

لكن به مجملات مثل الفاظ مشتركه يا به كنايات و مجازات بي قرينه قوم صحبت كند  لسانه مراد باشد پس اگر كسي ب

  .تكلم نمايد كه ظاهري در بين نباشد اين قبيح و اخلال به غرض مي شود

ينيد هر كسي كه مراد شما را و بالجمله مي بينيد كه شما خودتان با هر كه تكلم مي كنيد به ظواهر مي كنيد و مي ب

و اين به واسطة آنست كه روية عرفية عقلائي در تفهيم و تفهم معلوم  ،بخواهد بفهمد رجوع به ظواهر كلام شما مي نمايد

و از معني خاصي به لفظ مخصوصي تعبير و ، شده و بدست آمده كه از معاني مخصوصه به الفاظ خاصه تعبير مي شود

بع و معتبر نزد عقلا و اهل لسان بوده و بر وجهي كه ي مخصوص اشاره مي شود و اين روش متّبلفظ خاصي به سوي معن

ء ما له قبح القا›› آمد كه عبارت است از عدول از آن را جايز نشمرده اند و تخلف از آن را قبيح دانند. و قاعدة مقرره 

  .‹‹ظاهر و اراده خلافه بلا قرينه 

عامه باشد و مبعوث بر طوايف مختلفه اللسان باشد پس چگونه تفهيم حاصل شود و  اگر بگوئي : در صورتي كه نبوت

  ؟حال اينكه به يك لسان تكلم نكرده يا عبري يا عربي مثلا 

مي گويم : ساير طوايف يا تعليم لسان نبي را مي كنند و يا در فهم مرادات به اهل لسان رجوع مي كنند در هر صورت  

  .ه دست مي آوردندمعني ظاهر هر لفظ را ب

و آن  ،بعدا از اين مقدمات عرضه مي دارم كه مسلم است حتي عند الخصم كه از براي آن الفاظي كه در باب معجزات

و آن  ،آن الفاظي كه در باب سنن و سيرة موعود وارد شده  ،و آن الفاظي كه در باب  رجعت ،الفاظي كه در باب علائم

و آن الفاظي كه در باب خاتميت واردشده از براي تمامي آنها  ،الفاظي كه در باب قيامت و امور مربوط به آن وارد شده

و آن الفاظ نسبت به غير آن معاني خاصه ظاهر  .ظواهريست كه اهل لسان از آن الفاظ معاني مخصوصه اي را مي فهمند

قاعدة عقلائيه حمل بر همان معاني ظاهرة مخصوصه نمود و حكم نمود كه به پس بايد  ،ل استنيست بلكه متشابه و مؤوّ

ء از اين الفاظ غير آن معاني ظاهره بوده اهره است زيرا كه اگر مراد انبيامراد مظاهر امر از آن الفاظ ظاهره همان معاني ظ

  .و جهالت افكندند تچون قرينه اقامه ننمودند پس اغراء به جهل و نقض غرض كردند و مردم را به غواي

عظام و اينكه بزرگواراني كه مبعوث از براي هدايت و انبياء و الحاصل تأويل در اين كلمات مستلزم نسبت قبيح است به 

چرا كه الفاظي به ايشان القاء  ،موجبات ضلالت و گمراهي فراهم كردند و ايشان را به خطا انداخته اند ،ارشاد خلق شدند

 ،پس آنچه را گفتند قصد نداشتند و آنچه را قصد داشتند نگفتند ،و غير آن ظاهر را اراده كردند كردند كه ظاهر داشته
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ش عصا و يد بيضا گفته اند و معناي ،آب گفته اند و معناي ديگري قصد كرده اند .ه كرده اندرادآتش گرفته اند و غير آن را ا

و زمين و آسمان گفته اند و چيز  ،اي ديگري اراده كرده اندصيحه و خسوف و كسوف گفته اند و معن ،را اراده نكرده اند

و كذا و هكذا. تا آنكه مطلب  ،ي را خبر داده اند و آمدن ديگران را اراده كرده اندصرجعت اشخا ،ديگري قصد كرده اند

 به دست نياورده امت و قوم معاني و مرادات ايشان را ،و بهائيونبهاء به اين مقام رسيد كه به اعتراف خصم مدعي يعني 

 و غير آنها را اعتقاد نمودند و بر جهالت و ضلالت باقي ماندند.

 و به آن واسطه از ،و بهائيون موهومات چندي معتقدات انام گرديدهبهاء لجمله تا آنكه به عقيده خصم مدعي يعني و با 

ز انتظار ظهور مظاهر هنو و با ظهور ،حق به دور افتادند و بر مظاهر امر معترض شدند و مظاهر امر را تكذيب نمودند

ها بر آن عقايد و چه مفسده ،و سرگردان و گمراه در چاه ضلالت فرو رفته اند ،كنندو با مظاهر دشمني مي .كشندمي

موهومه مترتب شده تا بدانجا رسيد كه همان كسي را كه معتقد به او و منتظرش بودن او را بدارش زدند، صاحب الزمان 

و را كشتند و پاي دارش العجل يا صاحب الزمان مي گفتند تاآنكه مي گويند آن عقايد موهومه خرافات چندي ظهور كرد ا

لزوم صدور خوارق عادات از نبي كه او بايد صا حب عصاي اژدر صفت و ›› است كه وباي عام اقوام گرديده : يكي عقيدة 

و سنگ در دستش تسبيح  ،و از انگشتانش آب جاري شود ،دو كوران را شفا ده ،و مرده زنده كن باشد ،دريا شكاف باشد

د به واسطة آنكه معني عصا و ي‹‹ پس هر كه چنين آثاري نداشته باشد او نبي نيست  .و شجر و قمر اطاعتش كنند ،گويد

و  ،دشوقبل از موعوده بايد صيحه بلند ›› بيضا و احياي موتي و شق قمر و اطاعت بحر را نفهميدند ! ديگرعقيده آنكه 

صيحه و خسوف و  به واسطة آنكه غيبت و‹‹ ني طولاني و خسوف و كسوف حاصل شود به غير وجه عادي غيبت جسما

زمين گرديدند كسوف را نفهميدند ! و ديگر منتظر نزول عيسي بن مريم از آسمان و خروج و رجعت حسين بي علي از 

را نفهميدند ! و ديگر منكر نبي آخر گرديدند و ظهورات به واسطة آنكه معني نزول و خروج و رجعت و عيسي و حسين 

  .بعد را تكذيب نمودند به واسطة آنكه معناي نبوت و آخريت و خاتميت را نفهميدند و كذا و هكذا

تلا شدند آيا از حال سؤال مي شود از اين طايفه كه : اين امم بيچاره و اقوام عوام كه به اين عقايد موهوم و وباي عام مب 

خود تحصيل نمودند و يا آن بيانات حجج ظاهر در معتقدات اقوام نبوده و آيا لفظ سماء و عصاء انبياء نات غير كلمات و بيا

 ؟ت و حشر و نشر و آمدن حسين )ع( ظاهر در اين معاني معتقد نبودهو شجر و آتش و آب و شمس و قمر و رجعت و كرّ

نة و آيا قري ؟و آيا از كتب مقدسه اسقاط و حذف شده ؟ه چشم نمي بينيم و آيا قرائن لفظيه درآن كلمات بوده كه ما  ب

 ،شو سرد شدن آت ،هاع آن معاني ظاهره مي كرده كه انقلاب عصا بحيّتنعقلي قائم بوده يعني عقل حكم به استحاله و ام

نكه خصم ما تصريح دارد و حال آ ؟و برگشتن اموات از محالات عقلي باشد كه محتاج به تأويل شويم ،و زنده شدن مرده

و مظاهر امر قدرت بر خلاف  ،به اينكه محال عاديند و اموري بر خلاف طبيعت و عادتند و قدرت حق بر آنها غلبه دارد

و اگر قرائن لفظيه و عقليه مفهمه بوده چرا مخاطبين و شافهين همان مقاصد واقعيه را نفهميدند  .طبيعت و عادت دارند

م اول و اگر متكل ،و بهائيون باشد و اگر نبوده چرا نصب قرائن نكردندبهاء شرح آن از خصائص  ان وو اگر فهميدند چرا بي

اند. باقي بمبهاء كه اين اجمال و اضلال تا زمان  بيان نكرده چرا نبي آخر كه آمد به مؤمنين خود شرح آن معاني را نفرمود

يهود به همين عقايد › ›گوئي : پس چرا مي ؟شاهده نمي كردندسابقين از امم خود مانبياء و آيا اين عقايد موهومه را 

چنانچه محمديان از تصديق  ،و نصاري از تصديق حضرت ختمي مرتبت باز ماندند ،جمال عيسوي محروم شدندموهومه از 

 و آيا محذور و مانعي از بيان داشته يعني ؟و آيا انبياء سابقين داناي به معاني الفاظ نبودند .‹‹ نقطة اولي محروم گشتند 

له چون از امور شايعة واقعه بوده اقرب به فهم و عقول امت قابليت ادراك آن معاني را نداشته و حال آنكه آن معاني مؤوّ

و تبيين  يرفسنه آنكه اگر از براي ايشان ت ،له را از الفاظ ظاهره استفاده نمي كردندتصديق بوده  غايه الامر آن معاني مؤوّ

يم :  چرا خود مظاهر الهيه كه بيان اين امور بلكه مي گو ؟پس چرا تقرير و امضا نموده و منع نفرمودند ،نفهميدندمي شد 
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آثار آن دو و از علائم ظهور و صفات موعود و حكايت معجزات را مي فرمودند از مقاصد خود و  و از رجعت و قيامت

ره و باب حقايق را بسته و در استعا ،و به عبارات داله بر آنها نفرمودند ،الفاظ ظاهره حقايقي را كه قصد داشتند تعبير به

با آنكه معاني مقصوده نزديكتر به فهم و تصور عامه  ،و مجاز بر روي قوم گشودند كه موجب جهالت و ضلالت آنها شود

ع تعبير به انشقاق سماء و از رفع احكام و سخ شرمثلا  خبر دادن از ظهور به شريعت ناسخه اقرب بود از آنكه از ن ،است

 ،حكايت حقد و حسد نمروديان نزديكتر به فهم بود از افروختن آتشمثلا  .ء تعبير به خسوف و كسوف شودسقوط علما

و آمدن اشخاصي بعد به شغل و صفت قبل اقرب بود به قبول از آنكه تعبير كند كه عيسي )ع( ميايد و حسين )ع( رجوع 

و به خلاف واقع كشاندن و اغراء به جهل  ،هه انداختنبو ش ،ر العياذ بالله مقصودشان گول زدن و فريب دادنمگ ،مي كند

نمودن بوده كه به اين طور عبارات مخالفه با مراد به طور تأكيد و توضيح بيان فرمايند و به خصوصياتي كه هيچ مناسبتي 

ت آن و اينكه يك دفعه بلند شود و در يك زمان بشنوند و ان و مصوّمثلا  در باب صيحة زمان و مك ،با مراد نداشته باشد

باب رجعت ملاحظه فرما آن  يا در ؟اين صدا قبل از ظهور مهدي قائم باشد ديگر چگونه تأويل شود با اين خصوصيات

رجعت شخصي عيسي و يا اخبار  ر( انجيل متي و فصل اعمال رسولان را كه چطور تأكيد مي كند د24خصوصيات فصل )

نند آن خبري كه در شب عاشوراء به اصحابش خبر مي دهد از رجعت خودشان ببين چه ما .مبينه از رجعت حسيني

پس گناهي بر امت انبياء  ،اگر چنين است .جهت داشته كه اين طور تأكيدات و توضيحات بر خلاف مرادات داده شود

  .د مظاهر امر وارد مي شود كه بلا جهت ؛ موجبات غوايت را فراهم نمودندنبوده و در اين صورت اعتراض بر خو

اگر گفته شود : معاني مؤولة مقصوده از اسرار مكنونه بوده كه بايد بر عامه مختفي باشد كه هر نفسي لياقت فهم  آن را 

  .ندندارد بدين جهت در حجاب عبارات و نقاب استعارات و پردة كنايات مستور و محجوب نمود

گوئيم : اين كلامي است باطل و سخني است بر خلاف واقع چه آنكه آن معاني مؤوله اموري است كه همة اذهان متوجه 

ه بوده مثلا  در باب معجزات پس چگونه اسرار خفي ،به آنها بوده و در غير موضعي به بيان ظاهر در خودش حكايت او شده

ي شود به مسئلة رسالت و هدايت و دعوت و نفوذ كلمه و غلبه و تعليم و جع مرابهائيه مختلفه متعدده تمام تأويلات 

و برخصم غالب گردند كه مراد به عصا و شكافتن سنگ و يد بيضاء و احياء  ،ارشاد كه به آن زنده و بينا و شنوا شوند

 ه موسي بهشده ك يراًو حال اينكه به غير از اين معاني از براي مظاهر كث ؟موتي همين است اين چه سر مكتوبي بوده

 مود و برفرعون غالب آمد و بسيار به او ايمان آورده اند. رسالت مبعوث و دعوت فر

و همچنين در باب رجعت تأويل اين جماعت منتهي به اين مقام مي شود كه اخبار رجعت خبر از ظهور بعد است و بيان 

وده و كذا در مواضع ديگر بيان شده چنانچه و اين معني سر مخفي نب ،حال شخص ديگر است نه برگشت شخص سابق

و كذا محمد )ص(  .موسي خبر از ظهور در ساعير و جبل فاران داده و عيسي خبر آمدن فارقليط و محمد )ص( مي داده

چه شد كه در اخبار رجعت به سخن ديگري ضلالت انگيز تعبير كنند كه عيسي  ،خبر از آمدن قائم مهدي موعود مي داده

و كذا خبر دادن از رجعت جمله  ؟ي آيم و حسين )ع( بگويد من با هفتاد و دو نفر سر از زمين بر مي آوريمبگويد من م

همه كس مي داند كه هميشه در دنيا مردماني به وجود آيند جمله  .اي از گذشتگان لازم نبود كه به اين عنوان گفته شود

و  .ن و بدان گذشته خيال مي كنند. اين سر محجوبي نبودهو اين را رجعت نيكا ،اي از مؤمنان و جمله اي از كافران

 همچنين در باب علائم سنن و صفات موعود. 

ردم سائي مت مظاهر بوده از براي معرفت و شنانات حكايت احوال گذشتگان و آيندگان و كمالابعلاوه مقصود از اين بيا

در چنين مقامي به متشابهات و مؤولات  ،بشناسندكه تحصيل معرفت نمايند به حال مظاهر و به علائم و صفات او را 

اي از حقايق از اسرار مكتومه است كه به واسطة آنها اخفاء بلي قبول داريم كه جمله .سخن گفتن نقض غرض خواهد بود

ن يبعباراتي غير مفهمه اشاره شده كه جز محرمان و اهل سر به آن راه ندارد  لكن اين دخلي به اين ابواب گذشته و به ا
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معاني و حقايق ندارد و اين معاني امور مشهوره است كه در مواضع بسياري بيان آنها شده به غير اين آيات و ظواهر و 

 پس معلوم مي شود كه در اين موارد آن معاني مقصود نيست بلكه مقصود همان ظواهر آنها است.  .كلمات

  ؟را در اين ظواهر مي نمايند ياگر گفته شود : پس چرا اين طايفه چنين تأويلات و تصرفات

و زخم خود را مرهم نهند و درد خود را به درمان رسانند. و اصلاح  ،مي گويم : از براي آنكه جامة پارة خود را وصله زنند

تواند تأويل تا مي ،شودرا در قطار مظاهر داخل كند كار آنها از او ساخته نمي خواهد خودبيچاره مي ،كار خود كنند

ب و اين دعوي قري ،ند. ديگري مي بيند مردم منتظر نزول عيسي و رجعت حسين )ع( اندكو اگر نشد تكذيب ميكند مي

 ،خود را مسيح و حسين قرار مي دهد به ناچاري رجعت را صفتي يا تناسخي قرار مي دهد ،به اذهان و قبول ايشان است

دهد درمان هم ميدهد و در مقام معالجه خداوند درد كه مي ،همانا همة اين تأويلات از براي درد بي درمان خودشان است

 تأويل حرام است ولي نه در مورد معالجه كه الضرورات تبيح المحظورات !  .ص فيها مي كندمنهيات را مرحّ

؛ و ربانيه را از ظواهر و حقايق خارجيا اهل انصاف ! آيا سزاوار است كه اينهمه كلمات صحف الهيه و فرمايشات حجج 

ه با آن هم ،همه را تأويل و حمل بر مجازات نمود كه چنين مفاسد عظيمه و اختلافات شنيعه بين ملل و اقوام حاصل شود

  .الله و كلمات الله دتأكيدات و منع از رجوع به آراء و عقول خود مردم در فهم مرا

س نبي و علامت و نشاني اواست پايان در اينجا سخن ما در مقام اول و اثبات نبوت از روي خرق عادت كه از خصائص نف

 .مي يابد

 مي نويسد :  11كه در صفحة ‹‹ كنوز الالهام ›› و در اين مقام بر خوردم به وسوسه اي از مستشكل زنديق در كتاب  

زيرا كه ايشان قادر بر  ،گمراهي گشته معرفت قرار داده اند بيشتر سبب آنچه را معجزة موسوم و از دلائل زبدة حصول

ل اسباب ده كه معلوطبيعيه و رياضيه و تسخيرات طلسماتست با سحر و شعبيان معجزه كه بدون توسط اسباب ريق متف

  .‹‹همينكه سر و لم امر بر ايشان مخفي شد خارق عادت و معجزه خواهندناميد است نيستند 

 به طور خلاصه مي نويسد : 13تا در صفحة 

  .‹‹سيئه دليل صدق مدعي است و ذم ارتكاب اعمال  ،نفس دعاوي حسنه›› 

و اما   .فارق و مميز است ،و برهان لطف لازم ،حكم عقل قاطع ،مورد اشتباهدر مي گو يم : جواب آن وسوسه گذشت كه 

 حسن دعوي پس هرگز نشانة صدق مدعي نبوت نخواهد بود و الا هر واعظ ناصحي دعوي مي تواند نمود. 

 

 

 

  

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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